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 بافتخار نسل جوان و پرشور مسلمان
 در سرزمين پهناور اسلام ...

 و
 در طليعه نخستين جمهوري اسلامي

 در ايران
 



 

 هاي اين كتاب: برخي از ويژگي

اي است كه تاكنون كسي به اين شـكل و تفصـيل در بـارة آن     تأليف كتاب در زمينه* 
 قلمفرسائي نكرده است.

نظر نمـوده) بـدون مأخـذ و    جز مواردي كه نويسـنده اظهـار  هيچ سطري از كتاب (* 
 مستند نگارش نيافته است.

كر، اكتفا نشده بلكه كوشش به عمل آمـده تـا   از بزرگان ف» منطقي«تنها به نقل قول * 
 نشود. قول، از تدقيق و تحقيق فروگذاردر پيرامون هر 

هاي دانشمندان شرق و غرب در بارة منطـق، بـا يكـديگر مقابلـه و مقايسـه       انديشه* 
 گرديده است.

از يكسو نمايشگر نشاط فكري و اصالت انديشة علمـاي اسـلامي در برابـر     اين كتاب
ان است و از سوي ديگر تقدم دانشمندان مسلمان را در نقد منطق ارسـطو بـر   فرهنگ يون

  دهد. فيلسوفان مغرب زمين نشان مي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 محامديا واهب العقلِ لَك الْ

 مقاصدتهَي الْك انْـإلي جنابِ

 مقدمه

ناميـده و ابـن سـينا در    » عيـار العقـل  «أوسط كبير آن را  كتابعلم منطق كه فارابي در 
نام نهاده » معيار العلم«تعبير كرده و غزالي بر آن  )0F1(»العلم الآلي«منطق المشرقيين از آن به 

اميـده و صـدرالدين شـيرازي در    ن» ضـوابط الفكـر  «الإشراق آن را  حكمةو سهروردي در 

و » هنر فكركـردن «نام گذاشته و ديگران آن را » قسطاس ادراكتي«آن را  قيةاللمعات المشر
آن  Aristotelesها خوانده است، دانشي است كه ارسطو  علم قوانين استدلال و جز اين

(را پرداخته
1F

 و از يونان به عالم اسلامي راه يافته است. )2
هاي گوناگوني روبرو شد بـه طـوري كـه     ن اسلامي با عكس العملورود منطق به جها

اي  اي به تغيير و تكميل و عده اي به شرح و تفسير و برخي به اقتباس و تطبيق و دسته عده
پندارند دانشمندان اسلامي به گمان اين  مي ريب آن قيام كردند و اين كه برخيتخبه رد و 

به طور مطلق تسليم منطـق ارسـطوئي   ». ائل آمدهدانش يوناني به بلندترين درجات ن«كه: 
(خبري است اند ناشي از كمال بي شده

2F

3(. 

                                           
 اند. و افزار ديگر علوم شمرده» آلت«اين تعبير به اعتبار آنست كه علم منطق را به منزله  -1
 ابقة منطق پيش از ارسطو به فصل اول همين كتاب نگاه كنيد.در بارة س -2
 خوانيم: تاليف ت. ج. دي بور مي» تاريخ فلسفه در اسلام«در كتاب  -3
دانش يونان ايمان داشتند، آنچنان كـه هيچگونـه شـكي     متفكران نخستين دوره اسلامي به بلندي پايه« 

تاريخ فلسفه در اسلام، ترجمـه عبـاس   ». است نداشتند كه آن دانش به بلندترين درجات يقين رسيده
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متفكرين بزرگ اسلامي در گذشته همواره سعي داشتند تا در برخورد با فرهنگ يوناني 
 ناپذيري بگرايند. نه به تسليم محض تن در دهند و نه به عناد و حق

رود  ارسطو و حكمت مشاء به شمار مـي  ابن سينا كه خود از بزرگترين شارحان منطق
 دليل غارت كند از سرشت انسان بيرون رفته. گفته است: كسي كه به تصديق بي

 .)3F1(»من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية«
ها در فلسفة يوناني گام زده و بر طبق منطـق   به همين جهت خودش پس از اين كه سال

نويسـد و   را مي» قيةالمشر لحكمةا«دهد و كتاب  رده است، تغيير مسير ميارسطوئي سلوك ك
 گويد: برد و مي در مقدمة آن بر پيروان ارسطو و طرفداران فلسفة مشاء حمله مي

پندارنـد كـه    انـد، چنـان مـي    قرار شده ها بي اين مدعيان فلسفه كه در محبت مشائي«... 
و رحمت خود را نصيب احدي جز ايشان نكرده ها كسي را راه ننموده  خداوند، غير از آن

گـوئيم   گذشتگانشان (يعني ارسطو) اعتراف داريم... مي است، و ما با اين كه به مقام افضل
سزاوار است كه آراء پراكندة وي را به يكديگر سازد بر كسي كه پس از ارسطو واقع شده 
ع اصولي كه او عطـا كـرده   يابد مرمت كند و به تفري و شكافي را كه در بناي ارسطوئي مي

بپردازد، ولي آن كس كه بعد از ارسطو آمده توانائي نيافته است تا خـود را از ميـراث وي   
فارغ سازد! و سراسر عمر خويش را در فهم محاسنِ آراء او و حمايت متعصبانه از برخي 

ها و خطاهاي وي، سپري كرده است، به طوري كه زندگيش سرگرم گذشته شـده   كوتاهي
 »مهلتي براي او نمانده است تا در آن به عقل خود مراجعه كند!و 

... المتفلسفة المشغوفين بالمشائين، الظانين أن االله لم يهد إلا إياهم ولم ينل رحمته سواهم «
مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم... ويحق على من بعده أن يلموا شعثه ويرموا ثلماً يجدنه فيما 

                                                                                                             
. در پاسخ اين سخن، مندرجات كتاب حاضر كافيسـت، بلكـه چنانچـه بـه منـاظرة      31شوقي، صفحة 

با متي بـن يـونس در همـين كتـاب      -كه معاصر با مترجمان اولية كتب يوناني بوده -ابوسعيد سيرافي
 پي برد.توان  مراجعه شود، به دوربودن اين سخن از تحقيق، مي

 .364، جزء اول، صفحةميةاثر صدرالدين شيرازي، چاپ دارالمعارف الإسلا» بعةالأسفار الأر«به نقل از  -1
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أعطاها، فمن قدر من بعده على أن يفرغ نفسه عن عهدة ما ورثه منه، وذهب بناه، ويفرعوا اصولاً 
عمره في تفهم ما أحسن فيه والتعصب لبعض ما فرط من تقصيره فهو مشغول عمره بما سلف، ليس 

 .)4F1(»له مهلة، يراجع فيها عقله

ناتمام مانده است و جز مقدمة كتاب و مختصـري از  » قيةالمشر لحكمةا«كتاب  هرچند
تـوان   طقه، چيزي از آن تصنيف نشده (يا به ما نرسيده است) ولي از همان مختصر مـي من

هاي منطق و فلسفة ارسطو را نمايان سـازد و بـه    فهميد كه ابن سينا قصد داشته تا ويراني
 اصلاح و تكميل آن بپردازد و در برابر حكمت مشائي، حريت عقل اسلامي را حفظ كند.

شود و در  دة فلسفة اشراق و حكمت افلاطوني شمرده ميهمچنين سهروردي كه نماين
 حكمـة «و داراي تـأليف و تصـنيف اسـت، در كتـاب     نظران بوده  فن منطق نيز از صاحب

 نويسد: كند و مي اي مخصوص را محكوم مي هاي دسته تقليد و جمود بر انديشه» الإشراق
لكـوت قفـل زده   دانش بر گروهي خاص وقف نيست تا پس از ايشان بر درهاي م«... 

شود... و بدترين قرون، قرني است كه در آن بساط اجتهاد پيچيده شـده و حركـت افكـار    
 ».بسته شودمنقطع گردد و باب مكاشفات و راه مشاهدات 

... فليس العلم وقفاً على قوم ليغلق بعدهم باب الملكوت... وشر القرون، ماطوى فيه بساط «
 .)5F2(»وانحسم باب المكاشفات وانسد طريق المشاهداتالاجتهاد وانقطع فيه سيرا الأفكار 

از من و نيز از غير من، تقليد مكن كه معيار، تنهـا  «نويسد:  مي» التلوحيات«و در كتاب 
 »برهان است!

 .)6F3(»ولا تقلد ني وغيري فالمعيار هوا البرهان«
 كند كه: و در بارة ارسطو اظهار نظر مي

                                           
 .2و  1) اثر ابن سينا، چاپ مصر، صفحة قيةالمشر لحكمةمنطق المشرقيين (يخبشي از كتاب ا -1

 .10و  9، اثر شهاب الدين سهروردي، چاپ تهران، صفحة حكمة الإشراق -2

(ضـمن مجموعـة مصـنفات شـيخ إشـراق جلـد يكـم)، چـاپ تهـران،           شيةوالعر حيةالتلويحات اللو -3
 .121صفحة
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اي ژرف داشـته اسـت    رتبه بـوده و انديشـه  بزرگ مهرچند  -ارسطوطاليس -معلم اول
 ولي در حق او مبالغه جايز نيست! چنانكه گويد:

وإن كان كبير القدر، عظيم الشأن، بعيد الغور، تام النظر،  -ارسطو طاليس -... والمعلم الأول«
 .)7F1(»لا يجوز فيه المبالغة

و شـرح او بـر   رود  و نيز فخر الدين رازي كه از متكلمان بزرگ اسلامي به شـمار مـي  
تقليد » المباحث المشرقيه«نشانة تبحر وي در فن منطق است ضمن كتاب » إشارات«منطق 

دهد و البته لجاجت و تعصب در برابر  از حكماي سلف را به سختي مورد مذمت قرار مي
 نويسد: شمرد و در اين باره مي آنان را نيز كاملاً ناپسند مي

انـد و جـدائي از    يشينيان در هر اندك و بسيار، جازمكساني كه به لزوم موافقت با پ«... 
داننـد كـه    شمرند!! مي اش حرام مي ها را حتي در سوراخ بن خرما و پوستة نازك هسته آن

قدماء در برخي از موارد با پيشينيان خود مخالف بودند و بر سخنانشان اعتراض داشتند و 
اند، پـس اگـر ايـن كـار      تصريح كردهگرداندند و خود به اين امر  از گفتار ايشان روي مي

ها به خاطر مخالفت با پيشينيان خـود و اعتـراض بـه     مردود و غير قابل قبول باشد، در آن
آموزگاران خويش (مانند اعتـراض ارسـطو بـه افلاطـون) عيـب و نقصـي را بايـد        سخن 

نيز به  پذيرفت!... و چنانكه تناقض گفتار اين دسته را شناختي، تباهي راه گروهي ديگر را
شناس كه مقام اعتراض به رؤساي دانشمندان و بزرگان حكماء را با هر سخن نيك و بـد  

 .»اند! و نادرست و معبوبي به خود داده
... وإن الذين يجزمون بوجوب موافقة الأولين في كل قليل وكثيرو يحرمون مفارقتهم في النقير «

المواضع لمتقدميهم مخالفين وعلى كلامهم  والقطمير، يعلمون أن اولئك المتقدمين كانوا في بعض
معترضين وعن مقالتهم معرضين وبذلك مصرحين، فإن كان ذلك مردوداً غير مقبول فقد صارا 
المتقدم مقدوحا فيه! لمخالفة متقدميه واعتراضه على كلام معلميه!... وكما عرفت تناقض مقالات 

 م للاعتراض على رؤساء العلماء وعظماء هذه الفرقة فاعرف ايضاً فساد طريقة قوم نصبوا أنفسه

                                           
 .11الإشراق، صفحة حكمة  -1
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 .)8F1(»الحكماء بكل غث وسمين وباطل وهجين
نصيحة اهل الإيمان فـي  «ابن تيميه، فقيه بزرگ اهل سنت و صاحب كتاب همچنين  و

كه در نقد و نقض منطق ارسطوئي ظاهراً بـيش از همـه كوشـيده    » الرد علي منطق اليونان
شـمرده و   كند كه قبلاً منطق ارسطو را درست مي مياست، در مقدمة كتاب مزبور تصريح 

مـن پيوسـته   «نويسـد:   با آن سازگاري فكري داشته است، وي در مقدمة كتاب خـود مـي  
برد، بـا   دانستم كه هشيار را به منطق يوناني نيازي نيست و كودن نيز سودي از آن نمي مي

هـا را صـادق ديـده     از آنپنداشتم، زيرا كه بسياري  وجود اين قضاياي منطق را صحيح مي
 ».اي از قضاياي آن بر من آشكار شد بودم سپس خطاي دسته

... فاني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناني، الايحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن  «
كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من 

 .)9F2(»قضاياه
شـود، نشـان    ها كه نظايرشان در آثار علماي اسلامي فراوان يافت مـي  اين نمونه نوشته

دهند كه دانشمندان ما، تحت تأثير تعاليم عالية اسلام قرار داشتند كه از طرفـي توصـيه    مي
 .»هر سخني را بشنوند، سپس بهترين سخن را پيروي كنند«كند پيروانش:  مي

﴿                   ﴾ :حكمت «و:  ].18 ،17 [الزمر

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن « .»را گمشدة بدانند و در هرجا و از هركس باشد آن را بگيرند

                                           
. مقايسه شود با آنچه ابن 4و  3، اثر فخرالدين رازي، چاپ هند، جلد اول، صفحة قيةالمباحث المشر -1

... فان «نويسد:  آورده است، مي» اليوناناهل الإيمان في الرد علي منطق  نصيحة«تيميه در كتاب 

الفلسفة التي كانت قبل ارسطو وتلقاها من قبله بالقبول طعن ارسطو في كثير منها وبين خطأهم. وابن سينا 
وأتباعه خالفوا القدماء في طائفة من أقاويلهم المنطقية وغيرها وبينوا خطاهم. ورد الفلاسفة بعضهم على بعض 

 . 207. الرد علي المنطقيين، چاپ هند، صفحة »بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة

 .3أهل الإيمان في الرد علي منطق اليونان) اثر احمد بن تيميه، چاپ هند، صفحة  نصيحةالرد علي المنطقيين (يا  -2
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 )12F3(»فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق )11F2(-خذ الحكمة أني كانت )10F1(-فحيث وجدها فهو أحق بها
چيزي را كه «دهد كه از سر تقليد و بدون دليل راه نسپرند و:  و از سوي ديگر فرمان مي

   ﴿ ».دبدان علم ندارند پيروي نكنن        ﴾ ] :و اقوال  ].36الإسراء

ما از  خداوند«دليل نپذيرند تا به دام ضلالت در نيفتاده و نگويند:  مشاهير و بزرگان را بي

...﴿ ».سراوران و بزرگان اطاعت كرديم و ايشان گمراهان ساختند!             

          ﴾ ] :67الأحزاب.[ 

اين روحيه كه در تحقيقات عقلي و علمي هميشـه بايـد مـد نظـر باشـد در برخـورد       
نمايان شد و چنانكه خواهيم ديد آنان  -مانند برخوردهاي ديگر -مسلمين با منطق يوناني

منطق ارسطو برانگيخـت، و بـا آن كـه    را به تصحيح و تكميل و يا به نقد و رد بخشي از 
ارسطو معلم اسكندر مقدوني (الكساندروس) بود و طرفداران فلسفة وي در عالم اسلامي 

اسـت! شـهرت مزبـور مـؤثر نيفتـاد و       »ذو القرنين قرآن«شهرت دادند كه اسكندر، همان 
دانشمندان اسلامي را از نقد فلسفه و منطق ارسطوئي باز نداشت، بلكه ناقدين را به نفـي  
اين نسبت و تكذيب اين ادعا وادار كرد، چنانكه ابن تيميه در كتاب الرد علـي المنطقيـين   

 نويسد: ) مياست اهل الإيمان في الرد علي منطق اليونان ةنصيح(كه نام اصلي آن: 
آويزند و به ناداني در معقولات! ماننـد ايـن سخنانشـان كـه      به دروغ در منقولات مي«

 »گويند ارسطو، وزير ذوالقرنين بوده كه ذكر او در قرآن رفته است!...
... فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات، كقولهم: إن الرسطو وزير ذي «

 .)13F4(»قرآن!...القرنين المذكور في ال

                                           
، باب ماجاء في فضل الفقه علي العباده، 5است (به صحيح ترمذي، چاپ مصر، جلد  حديث نبوي  -1

 رجوع شود). 2687ماره حديث ش
 .154نهج البلاغه، شرح عبده، چاپ بيروت، الجزء الثالث، صفحة  -2
 .154نهج البلاغه، شرح عبده، چاپ بيروت، الجزء الثالث، صفحة  -3
 .186الرد علي المنطقيين، چاپ هند، صفحة  -4
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(كند سپس اين نظر را ابطال مي
14F

1(. 
البته روحية مزبور، يعني اين كه: در نقـد و تصـحيح و تكميـل مسـائل علمـي دچـار       

جا نبايـد شـد، در همـة دانشـمندان يكسـان و       هاي افراطي و نيز اعتراضات بي جانبداري
افق يـا مخالفـت   قدرت نيست، بلكه درجات و مراتبي دارد و علماي اسلامي نيز در تو هم

انـد، و شـايد در برخـي از مـوارد افـراط و       با منطق يوناني از ايـن مراتـب خـارج نبـوده    
هائي هم در آثار بعضي از ايشان به نظر رسد اولـي ايـن را نيـز از نظـر دور نبايـد       تفريط

اش انكار نكرده، بلكه  هاي منطقي داشت كه ارسطو خود، احتمال خطا و خلل را در نوشته
 از قول او بازگو نموده است، ارسطو گفته:» شفاء«ابن سينا در آخر منطق چنانكه 

هاي منطقـي جـز ضـوابط مختصـر، چيـزي بـه ميـراث         ما از پيشينيان خود در قياس«
دادن هر قياس به شـرائط و اقسـام آن، و    ها وجداكردن و اختصاص ايم اما توضيح آن نبرده

كام ديگر، كارهايي بوده كه خـود را در  و اح» عقيم«از قياس » منتج«كردن قياس  مشخص
ها سخت به رنج افكنديم و ديدگان را از خواب بازداشتيم تا كار بدين ترتيب پاي  بارة آن

آيد چون در اين كار به نظرش زيادت يا  گرفت و استوار شد، پس هركس كه بعد از ما مي
 ».ديد آن را بربندد!اي  اصلاحي رسيد، بر عهدة او است كه آن را درست كند و اگر رخنه

إنا ما ورثنا عمن تقدمنا في الأقيسة الا ضوابط غير مفصلة واما تفصيلها وإفراد كل قياس «
بشروطه وتميز المنتج عن العقيم الى غير ذلك من الأحكام فهوا مؤكدد نافيه انفسنا واستهرنا أعيننا 

يادة او اصلاح فليصلحه او خلل حتى استقام على هذا الأمر، فإن وقع لاحد ممن يأتي بعد نافيه ز 
 .)15F2(»فليسده

                                           
(ابـوالكلام آزاد)   هاي اخيـر يكـي از دانشـمندان مسـلمان هنـد      در بارة شخصيت ذوالقرنين، در سال -1

به تدريج انتشـار يافتـه و   » الهند ةثقا«تحقيقي كرده كه بسيار درخور توجه است، اين تحقيق در مجلة 
به فارسي نيز ضمن جزوة مستقلي به وسيلة آقاي باستاني پاريزي ترجمه شده است، مضمون مقالات 

 توان ديد. س) نيز ميذيونوسيو -8نامة دهخدا (شمارة مسلسل  ابوالكلام آزاد را در لغت

 ، چاپ مصر.السفسطةمنطق شفاء، كتاب  -2



 متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان   12

كنيم كه ارسطو خود راه را براي نقد و اصلاح منطقش باز نموده  بنابراين، ملاحظه مي
(و از اين كار ناخرسندي نشان نداده است

16F

با اين حال در اين كتاب كه نقد منطق  .)1
ت كه تنها به نقل كند كوشش شده اس ارسطوئي را به وسيلة دانشمندان اسلامي بازگو مي

آراء مخالفين ارسطو اكتفا نشود، بلكه تا آنجا كه مقدور بوده از جرح و تعديل اقوال 
ايم و مسؤوليت خود را تنها در نقل قول از  ام و راه تحقيق را از ياد نبرده كوتاهي نورزيده

كهن و ايم، چه به نظر نويسنده گردآوري آراء ديگران از متون  اين و آن، محدود نساخته
آيد ولي  پراكنده كه كمتر در دسترس است، هرچند خدمتي به فرهنگ معاصر به شمار مي

اين كار بيشتر از آن رو جائز اهميت و در خور ارزش است كه زمينة تحقيق و كاوش از 
اي مسؤوليت خود را به همين  سازد، اما اگر هر نويسنده تر فراهم مي حقايق را بهتر و آسان

هائي گرد آورد و تحليل و  شمارد كه از اين كتاب و آن رساله، انديشهاندازه محدود 
ها را به وعدة ديگران گذارد (كه معلوم نيست اين ديگران، چه كسانند؟!) البته  تحقيق آن

آورد و  رود و نقص غرض، روي مي هدف عمده و علت غائي از تهية اين آثار از ميان مي
خورد، بيشتر از  كتب منطقي و فلسفي به چشم مي متأسفانه نقصي كه در اين روزگار در

شود به ذكر احوال و  ناحية همين كوشش نافرجام است! بدين صورت كه اغلب سعي مي
هاي ايشان ذكر احوال و آثار حكماي  آثار حكماي ديرينه اكتفاء گردد، بدون آن كه انديشه

 اي هاي تازه حقيق شود و راههاي ايشان تعقيب و ت ديرينه اكتفاء گردد، بدون آن كه انديشه

                                           
ضمن كتاب سفسـطه از قـول ارسـطو آورده    » شفاء«و نيز شايسته است به اين عبارت كه ابن سينا در  -1

 توجه شود:
 »فان عرض في هذا الفن الواحد تقصير فليعذر من يشعر به عن التصفيح وليقبل المنة بما افدناه من الصواب!«
پس اگر در اين فن يگانه، كوتاهي و تقصيري نمايان «). يعني: 113الشفاء، كتاب السفسطه، صفحة (

گرديد كسي كه به هنگام جستجو از آن آگاه شد عذر ما را قبول كند و بر سخن درستي كه او به 
يم هنگام جستجو از آن آگاه شد عذر ما را قبول كند و بر سخن درستي كه او را بدان سو در ساند

 »!منت پذيرد
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ما «آيد به طوري كه از سر تأسف بايد گفت: به سوي معارف عقلي و فلسفي به ميان 
 »أكثر التأليف وأقل التحقيق؟!

ايم نشان دهيم كه  اين كتاب در ده فصل تنظيم و تدوين گرديده، در فصل اول كوشيده
انـد؟ و روش   كسـاني بـوده  منطق چگونه به جهان اسلامي وارد شد و مترجمـان آن چـه   

ترجمة ايشان بر چه شيوه استوار بوده؟ و به علاوه، عكس العملي كه ترجمة منطق يوناني 
در جهان اسلامي به وجود آورده چه صورتي داشته اسـت و بـه تعبيـر ديگـر مخالفـان و      

 اند؟ موافقان منطق، چه كساني بوده
اي از تفاسير منطقي  ت و شمهدر فصل دوم، از كارهاي طرفداران منطق سخن رفته اس

ايـم و از دخالـت    و شروح آن و تطبيق منطق را با موازين اسلامي مورد بحـث قـرار داده  
ايم و سـرانجام بـه ذكـر كسـاني كـه در       منطق در علوم ادبي و علم اصول فقه سخن گفته

 ايم. هائي از كارهاي ايشان، پرداخته اند و به نمونه تكميل و تهذيب منطق يوناني كوشيده
اند و تا آنجا كـه راه بـاز    در فصل سوم، مخالفان و نقادان منطق مورد توجه قرار گرفته

ايـم و در   ترين نقدي كه در دست هست آغاز نمـوده بـه تـدريج پـيش رفتـه      بوده از كهن
ها و مناظرات ايشان نمودار گشته  فصول گوناگون، آراء نقادان منطق را كه در خلال نوشته

و در هر فصل چنانكه گذشت، از تحقيق در پيرامون نقد هـر نقـادي بـا زن    ايم  نشان داده
گذرد و  ايم. بنابراين، از فصل سوم به بعد يعني تا فصل نهم، كار بر همين منوال مي ايستاده

نمايـان گـردد و شـبهة    تلاش فراوان شده تا در ضمن اين فصول، اصالت انديشة اسلامي 
هـا و ابتكـارات    در مسلمان زدوده شـود و نـوآوري  تقليد محض از ساحت متفكران گرانق

ايـم كوشـش شـده تـا از      ايشان معرفي گردد و در هر مقام كه از نقادان منطق سخن گفته
 معرفي احوال و آثار ايشان نيز كوتاهي نورزيم.

اي از ايرادهاي متفكران غربي را بر منطق  در فصل دهم يعني آخرين فصل كتاب، شمه
ايم تا با يادآوري مباحث گذشته نشان دهيم ايرادهاي مهمي  سعي كردهايم و  ارسطو آورده

به نظر دانشمندان اسلامي رسـيده اسـت و   «كه در مغرب زمين بر منطق ارسطو شده قبلاً 



 متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان   14

انـد در شـرق اسـلامي مـورد      ايرادهاي مزبور به صورتي عميقتر از آنچه غربيان بيان كرده
متفكران به ايرادهاي نابجائي كه از سوي برخي  »اناًاند و نيز احي توجه و تحقيق قرار گرفته

 ايم. غربي بر منطق ارسطو شده اشاره كرده
هاي كتاب حاضر آنست كه جز در موارد خاص كه نويسنده به اظهار نظر و  از ويژگي

رأي شخصي پرداخته، يك سطر در آن نتوان يافت كه بدون مأخذ و مدرك باشد و حتـي  
ايم. ضمناً چون در تأليف اين كتاب، بـه   تر رجوع كرده ل و كهنالمقدور به مآخذ دست او

كتب بسياري كه در ايران و مصر و هند و لبنان و عراق و أحياناً تركيه و اروپـا بـه چـاپ    
دسترس همـة اهـل تحقيـق قـرار      مزبور به آساني درهاي  ايم و كتاب رسيده استناد نموده

هـا اكتفـاء نشـده     گر تنها به ترجمة متون كتابگيرند، از اين رو و بنا به ملاحظات دي نمي
ايم تـا مـورد اسـتفاده     ها نقل كرده ها را نيز در اكثر موارد از مآخذ آن است، بلكه عين متن

ترجمه، هيچگاه « علاقمندان قرار گيرند و رعايت اين معني هم شده باشد كه حافظ گويد:
 »!رساند هاي معاني را در سخن حكيم نمي ويژگي

 .)17F1(»رجمان لايؤدي ابداً ما قال الحكيم على خصائص معانيهإن الت«
با اين حال بدين وسيله از خوانندگاني كه ملاحظل اصل متون قديم را براي خود لازم 

نماييم، اميد است به فضل خداوند و رحمت نامحدود او، ايـن   شمرند عذرخواهي مي نمي
يت كنـد تـا معلـوم شـود كـه      سـرا » فلسفه«به » منطق«كوشش محدود گسترش يابد و از 

هائي نشان دادند و چگونه با تصـحيح   مسلمين در برابر فلسفة يوناني نيز چه عكس العمل
 اي را بنيان نهادند. هاي فلسفي تازه و تكميل و گاهي با نقد و نقص آراء يونانيان، انديشه

 
 ولي التوفيق، وهو الهادي إلى أقوام الطريق. -جل ذكره -واالله

 هجري قمري 1399 -تجريش
 مصطفي حسيني طباطبائي

                                           
 .75الحيوان، چاپ مصر، الجزء الاول، صفحة  -1
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 ارسطو پدر منطق

ترديد نيست كه انديشة منطقي پيش از پيدايش فن منطق به ظهور رسيده اسـت، زيـرا   
كند كه فن منطق كوشش كـرده تـا    فكر بشر به طور طبيعي از اسلوب و روشي پيروي مي

د، به همين جهت عموم افراد بشر، بارها بـه تفكـر منطقـي    آن روش را كشف و بيان نماي
انديشند، يعني از روش صحيح تفكر، بـه   اي منطقي مي اند، بلكه اصولاً به گونه دست يافته

كنند، مگر در مواردي كه قصد مغالطه داشـته باشـند يـا بـه علـت       طور طبيعي استفاده مي
توان مبدء  ن، براي انديشة منطقي نميتفكر به خطا گرفتار شوند. بنابرايپيچيدگي موضوع 

و آغازي در تاريخ نشان داد و شايسته است كه پيدايش آن را بـا پيـدايش بشـر قـرين و     
 همراه شمرد!

كنند كه رعايت آن، فكر را از  پس اين كه در كتب منطقي، منطق را قانوني معرفي مي
نطق أن تكون عند الإنسان آلة المراد من الم«گويد:  دارد، چنانكه ابن سينا مي خطا مصون مي

 .)18F1(»قانونية تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره
نبايد موجب شود كه گمان كنيم قوانين منطقي يك دسته قواعد مصنوعي و سـاخته و  

هـاي فكـري جلـوگيري     ها بر ذهن، از لغزش خواهيم با تحميل آن اي است كه مي پرداخته
مان قانون طبيعي ذهن است كه به هنگام استدلال آن كنيم! زيرا مقصود از قانون منطقي، ه

گـردآوري و نگاهـداري شـده    » ضابطه فكري«بريم و در فن منطق به عنوان  را به كار مي
هجـري قمـري) در    808است، به همين اعتبار عبدالرحمن بن خلدون (متـوفي در سـال   

 نويسد: مي -شود كه از افتخارات امت اسلامي شمرده مي -مقدمة مشهور تاريخش
 ».استفن منطق، فني است كه با طبيعت انديشه همعنان و بر صورت عملِ آن منطبق «
 .)19F1(»فالمنطق اذاً امر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها«

                                           
 .1الإشارات والتنبيهات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -1
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اما تدوين منطق به عنوان علم يا فن مشـخص و ممتـاز بـه روزگـار پـيش از ارسـطو       
 قل شده كه گفته است:شود، زيرا از ارسطو ن مربوط مي

هـاي منطقـي جـز ضـوابط مختصـر چيـزي بـه ميـراث          ما از پيشينيان خود در قياس«
(ايم نبرده

20F

2(«. 
بنابراين، صورت اجمالي منطق پيش از ارسطو در ميـان بـوده ولـي چنانكـه محققـين      

دار شده است، به ويژه كه  اند كه گستردن مطالب و تكميل مقاصد آن را ارسطو عهده گفته
ش سوفسطائيان و نشاط فلسفي دوران، ايجاب كرده تا ارسطو به گـردآوري و تنظـيم   تلا

قوانين تفكر قيام كند و در برابر مغالطات اهل سفسطه كه در دورة او هنوز عـرض انـدام   
ارسطو: » سير حكمت در اروپا«كردند، سد محكمي بر بندد و به قول فروغي در كتاب  مي

فسطائيان وجدليان، بنا را بر كشف قواعد صحيح اسـتدلال  در مقابل مغالطه و مناقشة سو«
و استخراج حقيقت گذاشته و به رهبري افلاطون و سقراط، اصول منطق و قواعد قياس را 

 .)21F3(»به دست آورده است
نتيجه اين كه هرچند پيش از ارسطو در بارة منطق گفتگوهائي به ويژه در يونان قـديم  

(بوده
22F

و درست هم هست، فن منطق را به اعتبار اين كه ارسطو  ولي چنانكه معمول شده .)4
 نويسد: مي» مقدمه«دهند، ابن خلدون در  آن را تهذيب و تكميل نموده به وي نسبت مي

                                                                                                             
 .535مقدمة ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحة  -1
 به مقدمة كتاب حاضر نگاه كنيد. -2
 .24سير حكمت در اروپا، اثر محمد علي فروغي، چاپ تهران، جلد اول، صفحة  -3
ناگفته نماند كه به عقيدة برخي ارسطو در تدوين و تأليف منطـق از كتـب و آثـار ايرانيـان نيـز سـود        -4

جسته چنانكه قطب الدين اشكوري در كتاب محبوب القلوب بر اين عقيـده رفتـه اسـت (بـه كتـاب:      
مـدرك  رهبر خرد، اثر استاد محمود شهابي، مقدمة كتاب نگاه كنيد) ولي نويسنده هنوز دليل كـافي و  

 ام. روشن بر اين مدعا نيافته
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اند كه نخست مختصر و پراكنـده بـود و تهـذيب     پيشينيان در فن منطق سخناني گفته«
 »!در يونان ظهور كرد قوانين و گردآوري مسائل منطق صورت نپذيرفت تا اين كه ارسطو

مفترقاً، ولم فكان ذلك قانون المنطق، وتكلم فيه المتقدمون اول ما تكلموا به جملاً جملاً و «
 .)23F1(»تهذيب طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهر في يونان ارسطو

 مترجمان منطق در محيط اسلامي

(علم منطق پس از ارسطو
24F

مختلـف راه  به وسيلة طرفداران و علاقمندانش بـه مراكـز    )2
يافت، از جمله نخستين كسي كه در محيط اسلامي به ترجمة كتب منطقي پرداخت، بنا بر 

 آورده: )25F3(»أخبار الحكماء«آنچه قفطي در كتاب 
هـاي   هجري قمري) بود كه ترجمه رساله 145عبداالله بن مقفع (مقتول در حدود سال «

 -هجـري قمـري   158ل دومـين خليفـة عباسـي، متـوفي در سـا      -منطقي را براي منصور
دار شد و سه كتاب ارسطو يعني قاطيغورياس (گاتگوريا) و بـاري ارمينيـاس (پـري      عهده

را ترجمه كرد و گويند به ترجمة ايساغوجي (ايسـاگوگ)   مينياس) و انا لوطيقا (آنالوتيكا)
 .نيز همت گماشت Porphyre تاليف فرفوريوس

                                           
 .490مقدمة ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحة  -1
 در ميان دانشمندان گفتگوئيست كه: -2
 ؟»فن«است يا » علم«آيا منطق  
» علـم «انديشـيدن   توان به اعتبار بحث از قواعـد نظـري و كلـيِ درسـت     به نظر نويسنده، منطق را مي 

علـم  «ناميد، از اين رو در ايـن كتـاب گـاهي از آن بـه     » فن«انين مزبور دانست و به اعتبار كار برد قو
 ايم. تعبير كرده» فن منطق«و گاهي به » منطق

 است.» إخبار العلماء بأخبار الحكماء«نام اصلي اين كتاب:  -3
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لة الاسلامية بترجمة الكتب المنطقيه لأبي جعفر ... ابن المقفع... هو اول من اعتنى في الم«
المنصور، ترجم كتب ارسطو طاليس المنطقية الثلاثة وهي كتاب قاطيغور ياس و كتاب باري ارمينياس 

 .)26F1(»سو و كتاب انالوطيقا و ذكرانه ترجم ايساغوجي تاليف فرفوري
هجـري   218در سـال  خليفه ديگر عباسي، متـوفي   -پس از منصور، در روزگار مأمون

هاي يوناني آشنائي بيشتري يافتند، زيرا همانطور كه ابن خلدون  مسلمين با انديشه -قمري
 اند: و ديگر مورخان آورده

برداري از كتب يونانيـان   آوردن علوم يوناني و نسخه مأمون سفيراني را براي به دست«
ه خط و زبان عربي ها را ب به دربار پادشاهان رم گسيل داشت و مترجماني برگماشت تا آن

 ».برگردانند
... وجاء المامون... وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها «

 .)27F2(»بالخط العربي وبعث المترجمين لذلك
» الفهرسـت «هجـري قمـري) در كتـاب     385نديم (محمد بن اسـحق، متـوفي در    ابن

انـد ضـبط    را در محيط اسلامي ترجمـه نمـوده  هاي كساني را كه رسائل منطقي ارسطو  نام
نويسـد   ها را نام برده اسـت، بـه طـوري كـه ابـن نـديم مـي        كرده و همچنين مفسرين آن

                                           
. ناگفته نماند كه برخـي  230و چاپ اروپا (لايپزيك) صفحة  148أخبار الحكماء چاپ مصر، صفحة  -1

» مقـولات «اند، رجوع شود به كتـاب   نسبت داده» محمد«ها را به فرزند ابن مقفع يعني  اين ترجمهنيز 
تاريخ علوم عقلي در «و نيز كتاب  16و  15اثر دكتر محمد ابراهيم آيتي، چاپ دانشگاه تهران، صفحة 

وعبـداالله،  بـه بعـد. ولـي خـوارزمي (اب     328اثر دكتر ذبيح االله صفا، مجلد اول صـفحة  » تمدن اسلامي
دهـد و حتـي    ترجمة منطق را به خود ابن مقفع نسبت مي» مفاتيح العلوم«محمد بن احمد) در كتاب 

هـا نامگـذاري    كند كه ابن مقفع نام مصطحات منطقي را تغيير داده و به طور دلبخواه بر آن تصريح مي
قفـع الجـوهر عينـاً كـذلك ويسـمى عبـداالله بـن الم«كرده كا كارش مورد قبول منطقيان قـرار نگرفتـه اسـت،    

مفاتيح العلوم، چاپ  »سمى عامه المقولات وسائر ما يذكر في فصول هذا الباب باسماء اطرحهـا اهـل الصـناعه
 .86مصر، صفحة 

 .481و  480مقدمة ابن خلدون، چاپ مصر، صفحة  -2
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اي  را حنين بن اسحاق ترجمه نموده و عده les categoriesقاطيغورياس يعني مقولات 
 priانـد و نيـز بـاري ارمينيـاس يعنـي عبـارت        از جمله، يحيي نحوي آن را شرح كـرده 

ermeneias  را كه مربوط به بحث از قضايا است، حنين به سرياني و پدرش اسحاق، به
 عربي برگرداندند، و از جملة شارحان آن، نام ابونصر فارابي برده شده است.

كه از قياس  les anlyiguesبه همين صورت انالوطيقاي اول و انالوطيقاي ثاني 
و سوفسطيقا يعني سفسطه، و  les topiquesكنند و طوبيقا يعني جدل  بحث مي

را جمعي   la poetiqueو بوطيقا يعني شعر la rhetorigueريطوريقا يعني خطابه 
هاي حنين و پدرش و ابوعثمان دمشقي و  ها، نام اند كه در ميان آن ترجمه و تفسير كرده

خورد،  م ميابوبشر متي و يحيي بن عدي و ابراهيم بن عبداالله ثامنه و ابن ناعمه... به چش
خورد.  و از ميان شارحان اين آثار مشهورتر از همه فيلسوف عرب، يعقوب بن اسحاق مي

(شارحان اين آثار مشهورتر از همه فيلسوف عرب، يعقوب بن اسحاق كنديو از ميان 
28F

1( 
 340در  هجري قمري) و همچنين حكيم معروف، ابونصر فارابي (متوفي 260(متوفي در 

(وان به شمار آوردت هجري قمري) را مي
29F

2(. 
(صلاح الدين صفدي

30F

 گويد: هجري قمري) مي 746(متوفي در سال  )3
ها دو روش را برگزيده بودند، يكي روش يوحنا بن بطريـق   اين مترجمان در نقل متن«

هـاي   اي از مفـردات واژه  و ابن ناعمة حمصي و ديگران. بدين ترتيب كه مترجم، هر كلمه
كرد، سپس مـرادف عربـي    ها توجه مي و به مدلول و معاني آنگرفت  يوناني را در نظر مي

نمـود و بـه واژه    آورد و ثبـت مـي   ها برابر بودند، مي هاي مزبور را كه در دلالت با آن واژه

                                           
حـد عصـره   نويسد: (هو ابويوسف، يعقوب بن اسحق... فاضل دهـره و وا  مي» الفهرست«ابن نديم در  -1

 چاپ مصر. 371يا سرها ويسمي فيلسوف العرب...) ص  يمةالعلوم القد فةفي معر
هاي مترجمان و شارحان رسائل منطقي ارسطو، به فهرست ابن نـديم، چـاپ مصـر، از     براي ديدن نام -2

 به بعد نگاه كنيد. 361صفحة 
 مقصود، صلاح الدين ابوالصفا، خليل بن ابيك صفدي شافعي است. -3
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خواست به عربي برگرداند به پايان رساند، و  اي را كه مي گشت تا جمله ديگري منتقل مي
 اين روشن ناسپند است به دو جهت:

هـاي   شود كه از هر حيث با واژه هاي عربي، كلماتي يافت نمي كه: در واژه نخست اين
يوناني برابري كنند، از اين رو در خلال اين گونه تعريب، بسياري از كلمـات يونـاني بـه    

 مانند! حال خود باقي مي
كند و  خواص تركيب وإسناد در هر زباني با زبان ديگر همواره تطبيق نمي :دوم اين كه

هـا روي   ي به علت به كاربردن مجازات كه در هر زباني بسيارند، تباهي در ترجمهنيز گاه
 دهد. مي

بردند، اسـلوب حنـين بـن اسـحاق و      روش ديگري كه مترجمان در تعريب به كار مي
جوهري و ديگران بود، به اين صـورت كـه متـرجم، حاصـل معنـاي جملـه را در ذهـن        

اي كـه بـا    آورد بـه گونـه   رابر آن، بـه تعبيـر مـي   اي را در ب گرفت و از زبان ديگر جمله مي
 هاي آن دو جمله باهم برابر شوند و خواه نشوند. يكديگر مطابق باشند، خواه واژه

و اين شيوه نيكوتر از روش نخستين است و از اين رو كتـب حنـين بـن اسـحاق بـه      
اين رشـته،   تهذيب و اصلاح نياز پيدا نكرد، مگر در علوم رياضي، زيرا كه ابن اسحاق در

 .ي طب و منطق و علوم طبيعي و الهيها كار نكرده بود، برخلاف كتاب
قال الصفدي... وللتراجمة في النقل طريقان: احدهما طريق يوحنا البطريق وابن الناعمة «

الحمصي وغيرهما. وهو ان ينظر الى كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنى 
ذلك المعني فيبينها فيثبتها وينتقل  دة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة علىفيأتي بكلمة مفر 

الى الكلمة الأخرى كذلك حتى يأتي على جمله ما يريد من تعريبه وهذه الطريقة رديئة لوجهين: 
أحدهما انه لا يوجد في الكلمات العربية، كلمات تقابل جميع الكلمات اليونانية، ولهذا وقع في 

ل هذا التعريب كثير من الفاظ اليونانية على حالها. والثانى ان خواص التركيب والنسب الاسنادية خلا
لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دائماً وايضاً يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهي كثير في 

 جميع اللغات.
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و أن يأتي الى الجملة الطريق الثاني في التعريب، طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما. وه
فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها، سواء ساوت الالفاظ، الالفاظ 
ام خالفتها وهذا الطريق أجود، ولهذا لم تحتج كتب حنين بن اسحاق الى تهذيب الافي العلوم 

 .)31F1(»عي والا لهىالرياضية لأنها لم يكن قيماً بها بخلاف كتب الطب والمنطق والطبي

 مخالفين و موافقين منطق ارسطو

ترجمة علوم يوناني به ويژه فلسفه و منطق يونان به زبـان عربـي از همـان روزگـاران     
هاي ديگر روبرو شد و به تدريج  اي از مسلمانان و مخالفت دسته دستهنخستين با استقبال 

 ازگاري افزوده گشت.آمد بر وسعت اين موافقت و ناس كه تاريخ اسلامي به پيش مي
نـام  » ةمفتـاح دار السـعاد  «هجـري قمـري) در كتـاب     751ابن قيم جوزيه (متوفي در 

انـد، آورده اسـت. وي    اي از علماي اسلامي را كه در رد منطق ارسطو مصنفاتي داشته عده
 نويسد: در اين باره مي

ام و  قف شدهمن بر كتابي كه ابوسعيد سيرافي نحوي، در رد منطق تصنيف كرده وا«... 
ام، چـون قاضـي ابـوبكر بـن      همچنين بر ردية بسياري از علماي كلام و ادب آگاهي يافته

 طيب و قاضي عبدالجبار و جبائي و پسـرش و ابوالمعـالي و ابوالقاسـم انصـاري و گـروه     
 !»بسياري كه از كثرت به شمار نيايند

رد كثير من اهل الكلام  ... فوقفت على مصنف لابي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى«
والعربية، كالقاضي ابي بكر بن الطيب والقاضي عبدالجبار والجبائي وابنه وابي المعالي وابي القاسم 

 .)32F2(»الانصاري وخلق لا يحصون كثرة

                                           
اثر جلال الدين سوطي، چاپ مصر، » مصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام«به نقل از كتاب:  -1

همـين   208چـاپ تهـران، صـفحة    » الكشـكول «. شيخ بهاء الدين عاملي نيز در كتاب 10و  9صفحة 
 مضمون را (با كمي تغيير در الفاظ) از صفدي نقل كرده است.

 .159و  157صفحة ، چاپ مصر، ةمفتاح دار السعاد -2



 متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان   24

اهـل   اند اما مخالفت با منطـق ارسـطو ويـژه    بوده» معتزله«برخي از اين عده از بزرگان 
اي ديگر مسلمين از أشعري و شيعي و صوفي و جز ايشان ه اعتزال نبوده است، بلكه دسته
قاضي ابوبكر بن طيب » أشاعره«اند، چنانكه به طور نمونه از  نيز با آن به مخالفت برخاسته
ابومحمد » شيعه«و از » الدقائق«هجري قمري) در كتاب  403مشهور به باقلاني (متوفي در 

هجـري قمـري) در كتـاب     300ال حسن بن موسي معروف به نوبختي (متوفي بعد از س ـ
 440شيخ ابوسـعيد ابـي الخيـر ميهنـي (متـوفي در      » صوفيه«و از » الرد علي اهل المنطق«

ابوالعبـاس احمـد بـن    » سلفيه«اي كه با ابن سينا داشته، و از  هجري قمري) ضمن مذاكره

أهـل الايمـان فـي     نصيحة«هجري قمري) در كتـاب   728تيميه حراني دمشقي (متوفي در 
به صورتي مخالفـت خـود را بـا منطـق ارسـطوئي ابـراز       دام كهر» رد علي منطق اليونانال

 .اند داشته
» الحاوي للفتـاوي «هجري قمري) در كتاب  911جلال الدين سيوطي (متوفي در سال 

برخي ديگر از مخالفان منطق را نام برده و آثاري از ايشان در رد منطق برشمرده است كه 

المسـلم   ةنصـيح «ني از فقهـاي مـذهب حنفـي و صـاحب كتـاب      از آن جمله سراج قزوي
(را بايد نام برد» المشفق لمن ابتلي بحب المنطق

33F

1(. 
ق ط ـصون المنطـق والكـلام عـن فـن المن    «خود سيوطي نيز كتابي بر ضد منطق به نام 

اي از فقهاء و محـدثان، منطـق را تخطئـه نمـوده      نگاشته و با تكيه بر اقوال دسته» والكلام
 است.
از ابوالنجا الفارض كه ظـاهراً از قـدماي اهـل    » كسر المنطق«اي ممتع نيز به اسم  سالهر

(سنت است، باقيمانده كه تاريخ نگارش آن دقيقاً معلوم نيست
34F

2(. 

                                           
 .394الحاوي للفتاوي، الجزء الأول، چاپ مصر، صفحة  -1
اند، در بارة  اي خطي يافته اين رساله را آقاي دكتر عبدالجواد فلاطوري در موزه بريتانيا ضمن مجموعه -2

 محتواي رساله در صفحات آينده فصلي خواهد آمد.
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البته در برابر اين دسته، از ميان مسلمانان كساني نيز به دفاع و طرفداري از منطق ارسطو 
و » فـارابي «و » كنـدي «هـا   اند كه در بين آن اره پرداختهاند و كتب و آثاري در اين ب برخاسته

و » ابـن رشـد اندلسـي   «و » عمـر بـن سـهلان سـاوي    «و » ابوالبركات بغدادي«و » ابن سينا«
و » سعد الـدين تفتـازاني  «و » غزالي«و » سهروردي«و » فخرالدين رازي«و » خواجة طوسي«
 اند. شهرت فراوان يافته» بزواريملاهادي س«و » صدر الدين شيرازي«و » قطب الدين رازي«

از فـارابي و نيـز   » أوسط كبيـر «چنانكه شروح كندي بر تراجم نخستين منطق، و كتاب 
و » اشـارات «و » ةنجـا «و » شـفاء «شروح متعدد فارابي بـر آثـار منطقـي ارسـطو و منطـق      

ينا، از ابن س ـ» قصيدة مزدوجه«و » منطق المشرقيين«و » لحكمةعيون ا«و » دانشنامة علائي«

البصـائر  «و » ةالتبصـر «از ابوالبركـات بغـدادي و كتـاب    » المعتبـر «و بخش منطـق كتـاب   

و » اسـاس الاقتبـاس  «از ابـن رشـد، و   » تلخيص السفسطه«از سهلان ساوي، و » يةالنصير
از خواجـه طوسـي، و منطـق    » اشارات«و شرح منطق » الجواهر النضيد في منطق التجريد«
و » الاشـراق  حكمةاز فخر الدين رازي و منطـق  » اشارات« و شرح منطق» لباب الاشارات«

القسـطاس  «و » محـك النظـر  «و » معيار العلـم «از سهروردي، و » تلويحات«و » مطارعات«
(از غزالي» المستقيم

35F

از قطـب  » شرح شمسـيه «از تفتازاني، و » تهذيب المنطق والكلام«و  )1
 شوند. ازي، و منطق شمرده مياز صدر الدين شير» قيةاللمعات المشر«الدين رازي، و 

                                           
ي با منطق مخالف نبوده است و در اين فن چنانكه هرچند غزالي با فلسفه، ناسازگاري نشان داده ول -1

تحصيل منطق را لازم شمرده و در ديگر آثار خود » المستصفي«هائي پرداخته و در  مذكور افتاد كتاب

نعم! قولهم: ان المنطقيات لابد «نويسد  مي» الفلاسفه فةتها«مخالفت با منطق را روا ندانسته است و در 

المنقذ من «) با اين همه در 483الفلاسفه چاپ مصر، صفحة  فةا(ته». من احكامها، هو صحيح
كند، مبادا بر  اي از موارد و براي برخي از محصلان، خطرناك معرفي مي منطق را در پاره». الضلال

اهل منطق از هر جهت اعتماد كنند و عقايد باطل ايشان را در مسائل فلسفي بپذيرند و دچار لغزش 
وربما ينظر في المنطق ابضاً من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن ان ما ينقل «نويسد:  شوند و در اين باره مي

 »!عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين فاستعجل بالكفر
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 تفسير و تطبيق منطق

 شوند: اند بر سه دسته تقسيم مي مسلماناني كه از منطق يوناني طرفداري كرده
دستة نخست، كساني بودند كه بيشتر به شرح و توضيح منطق ارسطو نظر داشتند كه از 

(هجري قمري) بسيار معروف است 595(متوفي در سال ها ابن رشد  ميان آن
36F

و شـروح   )1
و تلخيصات » شرح كتاب البرهان«و » شرح كتاب القياس«منطقي او بر آثار ارسطو، مانند: 

گواه ايـن  » تلخيص السفسطه«و » تلخيص كتاب البرهان«منطقي وي از آثار ارسطو چون: 
(مقال است

37F

2(. 
اصول و قواعد منطقي با متون اسـلامي پرداختنـد،    دستة دوم، دانشمنداني كه به تطبيق

القسـطاس  «هجـري قمـري) وي در كتـاب     550چون ابوحامد غزالـي (متـوفي در سـال    
است و نام اين كار را به عهده گرفته و موازين منطقي را با آيات قرآني سنجيده » المستقيم

دانده كه در حقيقت همـان  برگر» تعاند«و » تلازم«و » تعادل«هاي منطقي را به ميزان  ميزان
دهد، چنانكه خود در پايان كتاب بـه   أشكال مختلف قياس را در منطق ارسطوئي نشان مي

 نويسد: موضوع مزبور اشاره نموده و مي

                                           
به نظر نويسنده، حق ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد، حكيم مشهور اسلامي چنانكه بايـد در ايـران    -1

توان گفت اهميـت كـار ابـن     في قديم، كمتر ذكر او رفته است و مياداء نشده و به ويژه در كتب فلس
داننـد و   اي او را تـابع و مفسـر آراء ارسـطو مـي     بوده و هرچند عده» فلسفه«در » منطق«رشد بيش از 

الكشف عـن  «اند ولي با مراجعه به آثار فلسفي او، مخصوصاً كتاب  ابتكاري در فلسفه برايش نشمرده

گردد كه ابن رشد بيش از آن كه تابع فلسفة يونان باشد، يـك   روشن مي» لملةد افي عقائلة مناهج الأد
از قرآن و سـنت، ذوق و ابتكـاري از   » حكمت نظري«آيد كه در استخراج  حكيم اسلامي به شمار مي

 خود نشان داده است.
، چـاپ  اثـر ماجـد فخـري   » ابن رشد، فيلسوف قرطبه«براي ملاحظة فهرست آثار ابن رشد به كتاب:  -2

 به بعد نگاه كنيد. 12بيروت از صفحة 
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ها از حيث تغيير و تبديل به نوآوري پرداختم و در معاني از جهت تخييـل و   در نام«... 
ركار، هدفي است درست، و رازي است كـه  تمثيل به كار بديع دست زدم و مرا در ذيل ه

ساختن اين نظـام و بركنـدن آن    به نزد اهل بينش آشكار باشد و بر شما باد كه از دگرگون
معاني از اين لباس، بپرهيزيد كه شما را آموختم، چگونه امور عقلـي بـا اسـتناد بـه علـوم      

 ».ندتر شو ها شتابنده ها در پذيرفتن آن گردند تا دل نقلي، آراسته مي
... أبدعته في الاسامي من التغيير والتبديل واخترته في المعاني من التخييل والتمثيل، فلي «

تحت كل واحد غرض صحيح و سرعند ذوي البصائر صريح! وإياكم أن تغيروا هذا النظام وتنتزعوا 
القلوب  هذه المعاني من هذه السكوة قد علمتكم كيف يزين المعقول بالاستناى إلى المنقول لتكون

 .)38F1(»منها أسرع إلى القبول
را  اي از سخنان پيامبر عاليقـدر اسـلام    از غزالي، ابونصر فارابي نيز مجموعه و پيش

(اشاره شده است» شكال منطقي«ها به  گرد آورده كه به قول وي در آن
39F

و بنا برآنچه ابـن   )2
يشـيرفيه  اقـوال النبـي كـلام جمعـه مـن «ابي اصيبعه نقل نموده، فارابي عنوان كتاب خـود را  

اي از احاديـث را (البتـه نـه بـه آهنـگ       نهاده و احمد بن تيميه، نمونـه  »الى صـناعة المنطـق
(يادآور شده است» نصيحة اهل الايمان في الرد علي منطق اليونان«موافقت) در كتاب 

40F

3(. 
 
 
 

                                           
اي در  هـا و اصـطلاحات تـازه    ، از ميان كساني كه نـام 101القسطاس المستقيم، چاپ بيروت، صفحة  -1

اند سهروردي را نيز نبايد از ياد برد كه در حكمة الإشـراق بـه ايـن كـار پرداختـه       منطق اجداث كرده
 است.

 نگاه كنيد. 139طباء، اثر ابن ابي اصيبعه، جلد دوم، صفحة به عيون الأنبياء في طبقات الأ -2
وفي لفظ (اي في لفظ الحديث): كل مسكر خمر، وكل خمر حرام! وقد يظن بعض الناس «نويسد:  چنانكه مي -3

 »أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر هذا على المنظم المنطقي لتبيين النتيجه بالمقدمتين! كما يفعله المنطقيين...
 بنگريد. 111الرد علي المنطقيين، صفحة » ه كتابب
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 ورود منطق در علوم اسلامي

به كار گرفتنـد  » علم اصول فقه«ويژه را در برخي از علوم اسلامي به  دستة اخير منطق
نيز خودداري نكردند، به طوري » علوم ادبي«و حتي از واردساختن مصطلحات منطقي در 

كه كار برد ايشان مورد انتقاد ديگر دانشمندان و فقهاي اسلام و صـاحبنظران علـوم ادبـي    
» نطق والكلامصون المنطق والكلام عن فن الم«قرار گرفت، جلال الدين سيوطي در كتاب 

(نويسد: از ميان علماي اسلام، ابن الصلاح مي
41F

(و ابي شامه )1
42F

(و نووي )2
43F

(و ابـن تيميـه   )3
44F

4( ،
(اند را در اصول فقه ناپسند شمردهدادن منطق  دخالت

45F

امام «نويسد:  . و در همين كتاب مي)5
هجري قمري) در كتـاب خـود    521ابومحمد، عبداالله بن السيد بطليوسي (متوفي در سال 

ادب در مسائل مربوطـه  : ميان من و مردي از اهل تنام دارد گفته اس» كتاب المسائل«كه 
اي روي داد و او در ميان گفتگو، ذكر موضـوع و محمـول و ديگـر الفـاظ      به نحو، مباحثه

رود كـه   كرد! بدو گفتم: در فن نحو، مجازات و مسامحاتي بـه كـار مـي    منطقي، بسيار مي
اند كه لازمست هر فنـي بـر قـوانين     كنند و اهل فلسفه گفته ل نميها را استعما منطقيان آن

كردن يـك فـرن در    شده و مرسوم در ميان اهلش حمل شود و به نظر ايشان داخل شناخته
شود! يا اين كه آهنگ مغالطه دارد! يـا بـا انتقـال از     فنون ديگر، از ناداني گوينده ناشي مي

                                           
ابن الصلاح، همان ابوعمر و عثمان بن عبدالرحمن، تقـي الـدين شـامي، محـدث و فقيـه معـروف و        -1

 هجري قمري رخ داد. 643صاحب فتواي مشهور در حرمت منطق است، وفات او به سال 
هجري قمري در گذشته  665كه در سال  ابي شامه، عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم دمشقي است -2

 است.
 هجري قمري است. 677نووي، ابوزكريا حوراني ملقب به محيي الدين شافعي، متوفي در سال  -3
 شرح احوال ابن تيميه به زودي خواهد آمد. -4
 .200صون المنطق والكلام، چاپ مصر، صفحة  -5
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خواهد خلاصـي جويـد و    افتد مي سخن درمي يك فن، به فن ديگر هنگامي كه به تنگناي
 ».استراحت كند

قال الامام ابومحمد عبداالله السيد البطليوسي في كتابه الموسوم بكتاب المسائل: وقع البحث «
بيني وبين رجل من اهل الادب في مسائل نحوية، فجعل يكثر من ذكر (المحمول) و (الموضوع) 

مجازات ومسامحات لا يستعمل اهل  حو يستعمل فيهاوالالفاظ المنطقية، فقلت له: صناعة الن
المنطق، وقد قال اهل الفلسفة: يحب حمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين اهلها وكانوا يرون 
ان ادخال صناعة في اخرى انما يكون لجهل المتكلم او لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من 

 .)46F1(»همصناعة الى اخرى عند ضيق الكلام علي
كنند و در اداء و بيـان   از آنجا كه علوم ادبي با همة فنون رابطه پيدا ميبه نظر نويسنده 
نماينـد، نـاگزير مصـطلحات علـوم در فـن ادب تـأثير        ها را ياري مـي  معارف مختلف آن

هـا و   دهنـد واژه  خواهند كرد و در اين باره شواهد بسياري موجود اسـت كـه نشـان مـي    
ها در ادبيات نفوذ كرده و در نظـم   از فلسفه و منطق و ديگر دانش مصطلحات گوناگوني،

روي در ايـن بـاره دسـت نـزد و      اند، در عين حال بايد به افراط و زياده و نثر جاي گرفته
گيري از مصطلحات فلسفي يا منطقي يا ديگر علـوم   و بهرههرج و مرج ادبي پديد نياورد! 

نزد اهل ادب مقبول افتاده يا به كثرت اسـتعمال   را در فنون ادبي مشروط به آن دانست كه
مشهور شده باشند و نيز بايد توجه داشت كه اشتباه در مفهـوم يـك كلمـه كـه در علـوم      

(اند پيش نيايد گوناگون داراي معاني مختلف
47F

2(. 

                                           
 .200صون المنطق والكلام، چاپ مصر، صفحة  -1
آيند ولي در قضاياي منطقـي،   در ادب عربي از افعال ناقصه به شمار مي» كان واخواتها«وان مثال به عن -2

به همين موضوع نظر داشـته آنجـا كـه گفتـه     » منظومه«عنوان ربط محض دارند نه فعل! سبزواري در 
 است:

ـــــــــــــــــب فعـــــــــــــــــلاً ناقصـــــــــــــــــا  ومـــــــــــــــــا رأي الادي
 

 ففـــــــــــــي القضـــــــــــــايا هـــــــــــــو ربـــــــــــــط خالصـــــــــــــا! 
 

هـا   آورنـد كـه بايـد از آن    هيم يا مصطلحات گاهي موجبات اشتباه را فراهم ميو اين قبيل تفاوت مفا 
 برحذر بود.
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 تكميل و تهذيب منطق

تفسير اند كه علاوه بر  سومين دسته، از طرفداران منطق در جهان اسلامي محققاني بوده
هائي نيز دست يافتند و با افزودن يا كاستن مباحث منطقي كوشـيدند تـا    منطق به نوآوري

هـائي را   فن مزبور را به كمال رسانند و يا تهذيب و اصلاح كنند، چند نمونه از دگرگوني
 توان بازگو كرد: كه دستة اخير در منطق ارسطوئي پديد آوردند، بدين صورت مي

هــا را در منطــق آورده بــود، در  را كــه ارســطو آن» ولاتمقــ«مســلمين، جــاي بحــث 
(هاي بعد از ابن سينا، از منطق به فلسفه تغيير دادند دوران

48F

1(. 
(در شمارش و تجديد مقولات، نظري جديد ابراز داشتند

49F

2(. 
(مطالبي تازه گفتند» عكس قضيه«و در مورد » قضايا«در تقسيم 

50F

3(. 
كـه ارسـطو بحثـي از آن نكـرده بـود، ابـداع       قياس شرطي اقتراني را » قياس«در باب 

(نمودند
51F

4(. 
أخذ ما لـيس  «مطالبي افزودند و همچنين در بحث » ابدال«به بحث » سفسطه«در باب 

(اضافاتي آوردند» علةمكان  بعلة
52F

5(. 

                                                                                                             
 ).15(اللئالي المنتظمه، چاپ سنگي، صفحة  
 نگاه كنيد. 23اثر دكتر محمد ابراهيم آيتي، چاپ دانشگاه تهران، صفحة » مقولات«به كتاب  -1
 .53مقولات، صفحة  -2

 رجوع شود.» الاشراق حكمة«در كتاب در اين باره به نظر سهروردي  -3
قيـاس خلـف   «نويسـد:   مـي » دانشـنامة علائـي  «به اين كار پرداخته است و در » اشارات«ابن سينا در  -4

» ام... ها، اقتراني غريب كه من بيـرون آورده  مركب است از دو قياس، يكي قياسي است از جملة قياس
 ).89 (دانشنامة علائي، رسالة منطق، چاپ تهران، صفحة

 اين ابتكار از فارابي است و شرحش خواهد آمد. -5
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موارد مذكور را توضيح بدهم تا ارزش كار مسلمانان دانم برخي از  ميو اينك مناسب 
ق بيش از پيش روشن گردد، در اين توضيح به شرح ابتكـار  و عدم جمود آنان در فن منط

 پردازيم: سه تن از مشاهير علوم عقلي در جهان اسلامي مي

 هاي منطقي فارابي و نوآوري

هجري قمري) يكي از معروفترين كساني است كه  340ابونصر فارابي (متوفي در سال 
در » أخبار الحكماء«ن كتاب در بين مسلمين به منطق و فلسفة يوناني پرداخته، قفطي ضم

 نويسد: بارة او مي
ها را روشـن نمـود و رازشـان را     فارابي كتب منطقي را توضيح داد و مشكلات آن«... 

آشكار كرد و از رسائل منطق هرچه را كه قابل استفاده بود به فهم نزديك ساخت و آنچه 
 ».ت لطيف گرد آوردهاي خود با عبارات صحيح و اشارا را كه مورد نياز بود در كتاب

ما يحتاج منها ... شرح الكتب المنطقية وأظهر غامضها وكشف سرها وقرب متناولها وجمع «
 .)53F1(»في كتب صحيحة العبارة، لطيفة الإشارة

كه قفطي گفته سهم فارابي در تشريح و تسـهيل و ايضـاح منطـق ارسـطوئي      همانطور
توسعه و تكامـل فـن منطـق نيـز     توان گفت كه كوشش فارابي متوجه  بسيار است ولي مي

هجـري قمـري) در تلخـيص السفسـطه      595بوده است، چنانكـه ابـن رشـد (متـوفي در     
 نويسد: مي

رسد (ارسطو به آن توجه نداشته و) ابونصر آن را دنبـال   جايگاهي را كه به نظر مي«... 
ات كرده و دريافته بحث إبدال است... و نيز بسـياري از آنچـه در بـاب مطلقـات و مقيـد     

 ».افزوده و در باب آنچه را كه سبب نيست، سبب شمردن! زياد كرده است

                                           
 .182أخبار الحكماء چاپ مصر، صفحة  -1
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وان الموضع الذي يظن ان ابانصر استدركه وهو موضع الابدال... وكذلك كثير، مما زاد في «
 .)54F1(»باب المطلقات والمقيدات، وفي باب اخذ ما ليس بسبب على أنه سبب

را در بحث از سفسـطه متعـرض نشـده،    ابن رشد از اين كه ارسطو موارد مزبور  آنگاه
 نويسد: آورد و مي عذر مي

البته برخي از اين موارد كه فارابي بر منطق افزوده به گسترش و شرح سخنان ارسطو «
 ».باشد ماند و برخي ديگر (از اين نوع نيست ولي) بالعرض از اجزاء صنعت منطق مي مي

رسطو وبعضه من أجزاء هذه الصناعة انه يشبه أن يكون بعضه بسطاً وشرحاً لما قاله ا«
 .)55F2(»بالعرض
آيد و با احاطه و  آثار ارسطو به شمار مي دانيم كه ابن رشد از بزرگترين شارحان مي

تسلطي كه بر آثار مزبور داشته گواهي فوق را ابراز داشته است و گواهي ابن رشد در اين 

 ﴿باشد  باره از اعتبار لازم برخوردار مي       ﴾ ] :14فاطر[. 

 ابتكار ابن سينا در منطق

هجري قمري) نـام بـرد    428پس از فارابي، شايسته است از ابن سينا (متوفي در سال 

المعـارف بـزرگ    ةكه شرح او بر منطق و فلسفة ارسطو يعني كتاب شفاء، بـه منزلـة دائـر   

» قيـة المشـر  لحكمةا«از نوشتن كتاب  شود، ابن سينا با اين كه پيش مشاء شمرده مي فلسفة
هاي ارسطو نظر داشته، با اين حال از ابتكار و نوآوري در  بيشتر به تفسير و توضيح انديشه

منطق نيز خودداري نكرده است و در كتاب اشارات، ضمن بحث از انواع قياس، در مورد 
ين كه با عموم منطقيان كند از ا تحقيقي ويژة خود دارد و در آنجا پروا نمي» قياس إقتراني«

 نويسد: مخالفت ورزد و مي

                                           
 .180و  179تلخيص السفسطه، اثر ابن رشد، چاپ مصر، صفحة  -1
 .180تلخيص السفسطه، صفحة  -2
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در مورد دو قضية مطلقه كه در سلب و ايجاب با يكديگر مخالفند، همة اهل منطق «... 
پندارند كه قياس منعقد است و ما، در اين باره نظـري ديگـري داريـم و همچنـين در      مي

الفيم و به نـزد مـا قيـاس در    قضاياي مطلقه و ممكنه، عيناً مانند موارد گذشته با ايشان مخ
 ».اين شكل نسبت به آن دو نوع از قضايا جاري نيست

في المطلقيتن اذا اختلفا فيه في السلب والايجاب، فان الجمهور يظنون انه قد يكون منهما «
قياس ونحن نرى غير ذلك، ثم في المطلقات المصرفه والممكنات، فان الخلاف فيها ذلك بعينه 

 .)56F1(»ندنا في هذا الشكلولا قياس منهما ع
كند،  نقيض، برخلاف رأي ارسطو و همة اهل منطق اظهار نظر مي همچنين در قضاياي

هجـري   672شراح اشارت يعني ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي (متوفي سال 
 نويسد: قمري) در اين باره مي

و » كيـف «لـه  اند كه قضاياي مطلقه همين كه در جمع دو مقو همگي منطقيان پنداشته«
با يكديگر مخالف باشند، نسبت به هم نقيض خواهند بود و از شرائط ديگر غفلـت   »كم«

ها را درك اشارات ياد كرده است و  اما ابن سينا به آن شرائط دست يافته و آن .)57F2(»اند كرده
 نويسد: شمارد و مي اين غفلت را زادة تحريف و كمي تامل مي

التحريف وقلة التأمل ان للمطلقة نقيضاً من المطلقات ولم يرعوا ان الناس قد افتوا على سبيل «
 .)58F3(»فيه الا الاختلاف في الكمية والكيفية

                                           
شـارات  الإ«. (با اين كه در بالاي صفحات كتاب مزبـور نـام   51اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -1

انـي مهـد اليـك فـي هـذه الإشـارات «نويسد:  درج شده است و ابن سينا نيز در آغاز كتابش مي» والتنبيهات
مقدم آمده است، معلوم نيست چرا در روي » تنبيه«بر » اشاره«و در متن كتاب نيز همه جا  »والتنبيهـات

اند. و در چاپ اين  را ذكر كرده»! التنبيهات والإشارات«و پشت جلد كتاب مزبور به عربي و لاتين نام 
 اند؟!) كتاب از سوي يك مؤسسة علمي چنين تسامحي روا داشته

زعم جمهور المنطقيين ان المطلقات تتناقض اذا تخالفت في الكيف والكم معـاً وغفلـوا عـن شـروط      -2
 ).183(شرح اشارات طوسي، چاپ تهران، جزء اول، صفحة 

 .32 اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة -3
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توان دريافت كه ابن سينا تنهـا مفسـر منطـق ارسـطو نبـوده، بلكـه در        از اين موارد مي
ز آخرين كتاب وي، يعنـي  تأسيس و ابداع نيز سهمي داشته است و البته اگر بخش منطق ا

هاي گوناگوني در آن  رفت كه با نوآوري به انجام پيوسته بود، انتظار مي» قيةالمشر حكمةلا«
روبرو شويم، و بيش از پيش بر قدرت دهني و نيروي ابتكار ابـن سـينا در برابـر بزرگـان     
فلاسفة يونان آگاهي بيابيم، به ويژه كه وي در مقدمة كتاب مزبور روش گذشـتة خـود را   

خطاهاي يونانيان بازگو كرده و طرفداران فلسفه و منطق يوناني را از  » لو تأوي» توجيه«در 
(كند ادامة راه ديرينة خويش نااميد مي

59F

و تصميم قاطع خود را بر حفظ استقلال منطقـي،   .)1
 نويسد: دهد تا آنجا كه مي نشان مي

 -يـان از ميان يونان -اند به شدت خود را به مشائين چون آنان كه به دانش سرگروم«... 
دادند، خوش نداشتيم كه پراكندگي پديد آوريم و با همگـان ناسـازگاري نشـان     نسبت مي

دهيم، اين بود كه ره به سوي آنان برديم و به سود ايشان تعصـب ورزيـديم! كـه از همـة     
ها خواسـتند و   هاي يوناني به حمايت و جانبداري سزاوارتر بودند! و هرچه را كه آن گروه

ورزيدند و در آن مورد بـه مقصـود خـود نائـل نيامدنـد، بـه كمـال         نسبت به آن كوتاهي
پوشي كرديم! و براي آن صورتي  اش فروماند چشم و از آنچه عقل ايشان در باره رسانديم

                                           
هاي ابن سينا بـراي آراء   سازي از جمله شواهدي كه مناسب است در زمينة اينگونه توجيهات و محمل -1

منطقي آورده شود، كوششي است كه شيخ الرئيس در قضاياي نقيض بـه كـار بـرده، شـارح اشـارات      
رات (خواجة طوسي) كه به خوبي از تلاش ابن سينا در اين بـاره آگـاهي يافتـه اسـت در شـرح اشـا      

 نويسد: مي
به اعتبار  -هاي برخي از اين مطلقات را معلم اول (ارسطو) و ديگران گاهي در قياسات مطلقه، نقض«

نمودند و شيخ  ها مي بردند و از اين رو همة منطقيان حكم به تناقض آن به كار مي -اين كه مطلقند
آيد كه محملي براي آن  برمي كند، اينك در صدد (ابن سينا) پس از اين كه رأي مزبور را ابطال مي

على أنها  -ان المعلم الأول، وغيره قد يستعملون في القياسات المطلقة نقائض بعض المطلقات«» بسازد!!
 .»ولذلك حكم الجمهور بانها تتناقض! فلما أبطله الشيخ أراد ان يجعل لذلك محملاً!! -مطلقة

 .188(شرح اشارات طوسي، جزء اول، صفحة 
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و گريزگاهي ساختيم و خود به باطنش آگاه بوديم و بر سايه و اثرش وقوف داشتيم، پـس  
ر چيزهائي بود كه شكيبائي بر آن امكـان  اگر مخالفت خويش را با ايشان نمايان كرديم، د

 »هاي را پوشانديم!! ي تغافل، لغزشها نداشت اما در بسياري از موارد با پرده
... ولما كان المشتغلون بالعلم شديدي الاعتزاء الى المشائين من اليونانيين، كرهنا شق العصا «

اولى فرقهم بالتعصب لهم وأكملنا ما ومخالفة الجمهور، فانحزنا اليهم وتعصبنا للمشائين اذا كانوا 
أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا اربهم منه وأغضينا عما تخبطوا فيه وجعلنا له وجهاً ومخرجاً ونحن 
بدخلته شاعرون وعلى ظله واقفون، فإن جاهرنا بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يمكن الصبر عليه، 

 .)60F1(»واما الكثير فقد غطيناه باغطية التغافل
آيد كه اولاً ابن سينا خود را تنها شارح منطق و فلسـفة   آورديم به خوبي بر مي ز آنچها

شمرده است و ثانياً در كتاب اخيـرش   آورده، بلكه مكمل آن نيز مي ارسطوئي به شمار نمي
هاي طرفداران ارسطو را توجيـه كنـد، بلكـه در جبهـة      بر آن نبوده كه مانند گذشته لغزش

اي اسـت كـه از    گرفته و مدافع حقيقت بوده است و اين همان روحيهقرار » تحقيق مطلق«
(رود فيلسوف و دانشمند حقيقي انتظار مي

61F

2(. 
 
 
 

                                           
 .3قين، چاپ مصر، صفحة منطق المشر -1
در اينجا بايد از شارح اشارات محمد بن محمد بن حسن طوسي نيز به عنوان يكي از نوآوران علوم  -2

» ركن الدين استرآبادي«اي كه براي  عقلي در قرن هفتم هجري، نام برد. چنانكه خود او در رساله
قواعد مشهور فلسفي، نظر ويژه و من در بيشتر «نويسد:  نوشته و شكوك وي را پاسخ گفته است مي

ها را بنويسم تا براي شما و  ام كه اگر خداي تعالي مرا توفيق دهد آن تصرفاتي دارم و تصميم گرفته
ولي في اكثر القواعد الحكمية «». اند ماية يادآوري باشد براي كساني كه مانند شما دوستدار تحقيق

ليكون تذكاراً لم ولمن يكون محباً  -ان وفقنى االله تعالى لذلك -المشهورة أنظار وتصرفات، في عزمي ابن اكتبها
 .271منطق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، صفحة  »للتحقيق مثلكم
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 سهروردي و اصلاح منطق

هجـري قمـري) از    587پس از ابن سينا، شـهاب الـدين سـهوردي (مقتـول در سـال      
كنـد از   سير مـي آيد، چه او ضمن اين كه منطق ارسطو را تف نوآوران فن منطق به شمار مي

هاي اين كار را  نمونه» الإشراق حكمة«نمايد و در كتاب  نقدو اصلاح آن نيز خودداري نمي

! »قاعـدة الشـراقية فـي هـدم قاعـدة المشـائين فـي التعريفـات«كنيم، مثلاً تحت عنوان:  ملاحظه مي
 :گيرد كه كند و چنين نتيجه مي اي ايراد مي بر حدود منطقي ضمن بيان ويژه

انـد بـراي آدمـي     آوردن حد (منطقي) چنانكه پيروان فلسفة مشاء بدان ملـزم شـده  «... 
 »!ممكن نيست و رئيس ايشان (ارسطو) نيز به دشواري آن اعتراف كرده است

... ان الإتيان على الحد كما التزم به المشاؤون غير ممكن للانسان وصاحبهم اعترف بصعوبة «
 .)62F1(»ذلك

دهد سهروردي بـر   كنيم كه نشان مي ن ديگري برخورد ميو باز در همين كتاب به عنوا
ويـران كنـد! و از عنـوان    » عكس قضـايا «آنست تا قاعدة منطقي پيروان ارسطو را در بارة 

 نمايد: مزبور چنين تعبير مي
 .)63F2(»قاعدة في هدم قاعدة المشائين في العكس«

موجبـة  «اياي و خلاصة گفتارش در اين قاعده اينست كه: فيلسوفان مشائي عكس قض
انـد، بـا ايـن كـه      ثابت كـرده » خلف«و نيز برهان » افتراض«را از راه برهان » كليه و جزئيه

                                           
إنشاء االله در آينده به تفصيل سخن » حد منطقي«(در بارة نقد  21الإشراق، چاپ تهران، صفحة  حكمة -1

 خواهيم گفت).

 .55الإشراق، صفحة  حكمة -2
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انجامد! و  مي» دور باطل«شود و اين كار به  خلف در عكس سالبه، براساس افتراض بنا مي
(آورد كه در خور توجه و دقت است در اين باره تفصيلي مي

64F

1(. 
اشراق در همين كتاب، بر گرداندن همة قضايا به موجبـة  و نيز از جمله ابكارات شيخ 

(ضروريه است
65F

2(. 
ضمن كتـاب مزبـور، ابتكـاري دارد و روش پيـروان     » حد تناقض«و همچنين در بارة 

 نويسد: دهد، آنگاه مي پسندد و قواعدي به ايجاز به دست مي ارسطو را نمي
 »!شوي نياز مي ائيان بيهاي مش داري از بسياري درازگوئي چون اين قواعد را نگاه«
 .)66F3(»اذا حفظت هذا استغنيت عن كثير من تطويلاتهم«

(با ارسـطو و پيـروانش دارد  » مقولات«و بالأخره اختلافي كه در شمارش و تعيين 
67F

و  )4
 آيد. هاي او، نشانة نشاط علمي و قدرت نوآوري وي به شمار مي ديگر نقادي

 رازي، نقاد منطق و فلسفة يوناني

ين فصل دريغ است كه از دانشمند و متكلم معـروف اسـلامي، فخـر الـدين     در پايان ا
 نويسد: مي» مقدمه«هجري قمري) نام نبريم، ابن خلدون در  606رازي (متوفي در 

متأخران اصطلاحات منطق را دگرگون ساختند... و در آن به عنوان يـك فـنِ مسـتقل    «
و سخن را  -وم ديگر به شمار آورندبه منزلة آلت و مقدمة علنه اين كه آن را  -نگريستند

                                           
 نگاه كنيد. 59و  58صفحة » الإشراق كمةح«به  -1

به همين موضوع اشاره كـرده،  » منظومه«نگاه كنيد، سبزواري در  30و  29صفحة » الإشراق حكمة«به  -2
 آنجا كه گفته است:

  

 الشــــــــــــــــــــــيخ الإشـــــــــــــــــــــــراقي ذو الفطانـــــــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــــــــــة   قضـــــــــــــــــــــــية قصـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــي البتان
 

 )58(اللئالي المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة  
 .31لإشراق، صفحة ا حكمة -3

 .46و  45الإشراق، صفحة  حكمة -4
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در بارة منطق به تفصيل كشيدند و وسعت بخشيدند و نخستين كسي كه به اين كار دست 
 ».زد امام فخر الدين خطيب (امام فخر رازي) بود

ثم جاء المتأخرون فغيروا إصطلاح المنطق... ونظروا فيه من حيث أنه فن برأسه لا من حيث «
 .)68F1(»لكلام فيه واتسع و اول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن الخطيبأنه آلة للعلوم فطال ا

چنانكه ابن خلدون گفته، رازي در توضـيح و تفسـير مباحـث منطـق كوشـش بسـيار       
مبذول داشته ولي در اصلاح و نقد منطق نيز كوشيده است و در شرح معـروف خـود بـر    

شـود كـه بـه قـول خواجـة       و مياشارات ابن سينا، چنان با منطق و فلسفة ارسطوئي روبر
 »اند!! برخي از نكته سنجان، شرح او را جرح (زخم) ناميده«طوسي: 

 .)69F2(»... لذلك سمى بعض الظرفاء شرحه، جرحاً!«

كـه شـامل منطـق و    » لحكمـة عيون ا«رازي در شرح و توضيح اثر ديگر ابن سينا يعني 
ت و در مقدمـة آن  باشـد نيـز بـر همـين روش سـلوك كـرده اس ـ       طبيعيات و الهيات مـي 

 نويسد: مي
من با همة آنچه اين كتاب بـر آن دلالـت دارد موافـق نيسـتم و در زيـر و درشـت و       «

ها دارم و اگر بخواهم دامن سازشكاري را بر سراسر مطالـب   اجمال و تفصيل آن مخالفت
ام كه راضي گشته بندگان خدا به گمراهي و تباهي  اين كتاب بگسترانم به كسي مانند شده

 »!وي كنندر
إني مخالف لمقتضى هذا الكتاب في دقيقة وجليله وجمله وتفاصيله فان جررت عليها ذيل «

 )70F3(»المهادنة والمداهنة صرت كالراضي بتوجيه العباد الى مسالك الغي والفساد!
نيـز دارد كـه در آنجـا منطـق     » والمنطـق  لحكمـة المخلـص فـي ا  «رازي، كتابي به نام 

(كند باحث، نقد و تخطئه ميارسطوئي را در برخي از م
71F

1(. 

                                           
 .492مقدمة ابن خلدون، صفحة  -1
 .2شرح اشارات طوسي، چاپ تهران، جزء اول، صفحة  -2

 ، چاپ قاهره، مقدمة كتاب.لحكمةعيون ا -3
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به خوبي نشان  -ها خودداري كرديم كه از آوردن همة آن -ها و مانندهايشان اين نمونه
دهند كه حتي شارحان و طرفداران منطق ارسطو در جهان اسلامي به تقليـد و تبعيـت    مي

ردند شم ديدند خاموشي را روا نمي هائي كه در منطق مي محض گرفتار نبودند و بر لغزش
فايده شمرده و بر ضد آن  تا چه رسد به آن دسته از علماي اسلامي كه منطق ارسطو را بي

اند كه به ياري خداي متعال ضمن فصول آينده به شرح كـار ايشـان خـواهيم     به پا خاسته
 پرداخت.

                                                                                                             
 450روش فقيه مشهور اهل سنت، ابن حزم اندلسي (علي بن احمد بن سـعيد بـن حـزم، متـوفي در      -1

شباهت به كار فخرالدين رازي نبوده يعني شرح و نقد را بـا يكـديگر    ري) در منطق نيز بيهجري قم
به علم منطق توجه نمود و كتابي در اين بـاره  «نويسد:  همراه و قرين كرده است، قفطي در بارة او مي

توضـيح  تأليف كرد و آن را: التقريب لحدود المنطق نام نهاد و سخن را بگستراند و معارف منطقي را 
 ».داد و در هر باب، أمثلة فقيهه آورد و در برخي از اصول منطق با ارسطو واضح آن مخالفت نمود

هجري قمري) بـه   1337م ( 1959در بيروت سال » التقريب لحد المنطق«كتاب منطق ابن حزم با نام  
 چاپ رسيده است.



 
 

 فصل سوم:

 نقد نوبختي از شكل قياس





 
 

 نوبختي، متكلم برجستة شيعه

(متوفي بعـد  » نوبختي«ومحمد، حسن بن موسي مشهور به يكي از نقادان قديم منطق اب
(هجري قمري) 300از سال 

72F

بوده است. نوبختي نخستين كسي نيست كه منطق يوناني را  )1
اي بر رد اهل منطق نگاشته اسـت، زيـرا برخـي از معاصـرين او ماننـد       نقد كرده و رساله

هجري قمري وفـات   293ال آيد و در س ابوالعباس ناشي كه از قدماي معتزله به شمار مي
يافته نيز به سختي با منطق ارسطوئي پنجه درافكنده و به مخالفت برخاسته است، چنانكه 

ابوسـعيد  «در خـلال منـاظرة   » ابوحيان توحيدي«اثر » نسةالإمتاع والمؤا«ذكر وي در كتاب 

لاوه خود اند، به ع آمده و در شمار مخالفان منطق از او ياد كرده» سيرافي و متي بن يونس
اند،  كند كه به منطق ارسطو اعتراض داشته نوبختي به گروهي از متكلمان اسلامي اشاره مي

چنانكه خواهد آمد، با اين همه ما نوبختي را در رأس نقادان منطق به لحاظ تقدم زمـاني،  
ا ايم، زيرا از ديگران أثري نيافتيم، گويا آن آثار كهن كه بايد امروز در دسترس م جاي داده

و ماية افتخارمان باشد از ميان رفته است يـا در اختيـار كسـاني قـرار دارد كـه از وارثـان       
 شايستة آن آثار نيستند!

از نوبختي نيز متأسفانه كتاب مستقلي در نقد منطق در دست نداريم ولي خوشـبختانه  
گو ابوالعباس احمد بن تيميه ضمن نقدي كه از منطق كرده بخشي از آراء نـوبختي را بـاز  

 نموده و براي ما بيادگار باقي نهاده است.
رجال شود، علماي اماميه در كتب  نوبختي از متكلمان اقَّدم و معروف اماميه شمرده مي

اند. حسن بن يوسف بـن مطهـر (علامـة حلـي) در بـارة او       و تراجم، وي را بسيار ستوده
 نويسد: مي

                                           
ه است و برخـي نيـز آن را در   هجري قمري ضبط شد 310وفات نوبختي در سال » أعيان الشيعه«در  -1

 اند. نوشته 302سال 



 متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان   46

خور اعتمـاد بـود، او شـيخ مـا     و امامي و نيك اعتقاد و درنوبختي متكلم و فيلسوف «
بـر   -پيش از سيصد هجري و پس از آن -اماميه است، متكلمي بود كه در روزگار خويش

 ».أقران خود در رأي و نظر برتري داشت
... متكلم فيلسوف وكان امامياً حسن الاعتقاد، ثقة، شيخنا الإمامية المتكلم المبرز على «

 .)73F1(»نظرائه في زمانه قبل الثلاثماة وبعدها
 نويسد: در بارة نوبختي مي» الفهرست«ابن نديم ضمن كتاب 

وي مـتكلم و فيلسـوف بــود و گروهـي از مترجمـان كتــب فلسـفه چـون ابوعثمــان       «
(دمشقي

74F

(و اسحق )2
75F

(و ثابت )3
76F

آمدنـد... او بسـيار كتـاب     و جز ايشان به نزد وي گرد مي )4
رده بـود و تصـنيفات و   بـرداري ك ـ  آورد و به خط خود از كتـب زيـادي نسـخه    فراهم مي

 ».سفه و ديگر علوم داردتأليفاتي در كلام و فل
... متكلم فيلوسف، كان يجتمع اليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة مثل ابي عثمان «

الدمشقي واسحق وثابت وغيرهم... وكان جماعة للكتب قد نسخ بخطه شيئاً كثيراً وله مصنفات 
 .)77F5(»هاوتأليفات في الكلام والفلسفة وغير 

 
 
 

                                           
 .21الرجال، چاپ سنگي، صفحة  فةالاقوال في معر صةخلا -1
ابوعثمان، سعيد بن يعقوب دمشقي يكي از مترجمان علـوم يونـاني بـوده و در اواسـط قـرن چهـارم        -2

 درگذشته است.
دانان بوده است. وفات او را  ز رياضيابويعقوب اسحاق بن حنين از مشاهير مترجمان علوم يوناني و ا -3

 اند. هجري قمري نوشته 298به سال 
هجـري   288ابوالحسن ثابت بن قره حراني از مترجمان و منجمان و طبيبان به شمار آمده و در سـال   -4

 وفات يافته است.
 .266و  265الفهرست، چاپ مصر، صفحة  -5
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 آثار نوبختي در رد منطق

» لشـيعة فرق ا«نوبختي با اين كه كتب و رسائل بسياري نوشته ولي متأسفانه جز كتاب 
 اند كتابي بـه عنـوان   چيزي از او در دسترس نيست، در خلال آثاري كه به وي نسبت داده

خبري نداريم تا نام برده شده است، هرچند از كتاب مذكور نيز  )78F1(»الرد علي أهل المنطق«
هاي نوبختي در بارة منطق واقف شويم ولي چنانكه پيش از اين گفته شد، احمد  به نقادي

» آلاراء والديانات«بن تيميه گفتار نوبختي را در نقد از شكل قياس آورده و آن را از كتاب 
 اثر نوبختي، نقل كرده است.

 نويسد: يكند م ابن تيميه پس از اين كه بر ترتيب قياس ايراد مي
من بنا بر اقتضائي كه پيش آمده بود، بر رد اهل منطق در طي يك مجلس سـخني بـه   «

سرعت تعليق كردم، آنگاه پس از مدتي در كتاب الآثار والديانات، اثر ابومحمد، حسن بن 
موسي نوبختي نظر افكندم ديدم كه او نظير نقد مرا از متكلمانِ پيشينِ مسلمين نقل كـرده  

 .»است
قد علقت الكلام على أهل المنطق في مجلس واحد بسرعة لسبب اقتضى ذلك. ثم بعد وكنت «

مدة نظرت في كتاب آلاراء والديانات لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي، فرأيته قد ذكر نحو 
 .)79F2(»هذا المعنى عمن تقدم من متكلمي المسلمين

شته ضمن كتـاب ديگـري   بنابراين، نوبختي علاوه بر كتاب مستقلي كه در رد منطق نو
 ها و مذاهب گوناگون پرداخته، به نقد و نقض منطق كوشيده است. كه در بارة انديشه

                                           
به همين نام ضبط شده است ولي در كتـاب  » نونايضاح المكنون في الذيل علي كشف الظ«در كتاب  -1

الـرد  «) نـام كتـاب:   184تأليف: الشيخ عبداالله نعمه (ترجمه سيد جعفر غضـبان، ص  » الشيعه سفةفلا«
 علي المنطقيين، آمده است و مأخذ نويسنده محترم بر من معلوم نشد.

 .331الرد علي المنطقيين، چاپ هند، صفحة  -2
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 مقدمات قياس از ديدگاه نوبختي

در فن منطق معرفي شده اسـت و شـارحان   مهمترين نوع حجت، » قياس«دانيم كه  مي
اعتماد » استقراء«و » ثيلتم«بزرگ منطقِ ارسطو، مانند ابن سينا و ديگران، به قياس بيش از 

را نپذيرفتـه و بـا آن بـه    اند. البته برخي از متكلمان برجستة اسـلامي ايـن رأي    نشان داده
 اند كه شرحش در جاي خود خواهد آمد. مخالفت برخاسته

» صـغري «است، مقدمة قياس از دو بخش به يكي » نتيجه«و » مقدمه«هر قياسي داراي 
مثلاً در صـورتي كـه بخـواهيم اثبـات كنـيم كـه فـلان        شود  تشكيل مي» كبري«و ديگري 

 ر منطق ارسطوئي چنـين مقـرر شـده كـه    است. بنا ب» جوهر«شخص از افراد آدمي، داراي 
هـاي   پـذيرد، و هرچيـزي كـه صـورت     هـاي گونـاگون مـي    اين شخص صورت«بگوئيم: 

 »پذيرد داراي جوهر است، پس اين شخص داراي جوهر است! گوناگون مي
ندارد و هركس از قياس كه به قول منطقيان، هيچ بخش زائدي كل مزبور نوبختي با ش

 ناگزير از توجه به تمام اجزاء آن است مخالفت نموده و نوشته است:
انـد كـه ادعـاي     اند و گفتـه  گروهي از متكلمان اسلامي بر اوضاع منطق اعتراض كرده«

شود، نادرست است!  نميگويد: قياس هيچگاه از يك مقدمه ساخته  ارسطو در آنجا كه مي
توانـد بگويـد:    زيرا هر گوينده چون بخواهد مثلاً دليل آورد كه انسان جـوهر اسـت. مـي   

كنم) كه دليل بر جوهر  (بدون آن كه قبلاً دو مقدمه آورم، بر اين مقصود چنين استدلال مي
گيـرد، و بـه    هاي متضاد به خـود مـي   هاي مختلف، صورت بودن انسان آنست كه در زمان

هاي متضـاد   هاي مختلف صورت قدمة ديگري كه عبارت باشد از اين كه: هرچه در زمانم
اش  پذيرد جوهر است. نيازمند نيست كه اين مقدمه همـان چيـزي اسـت كـه در بـاره      مي

داخل » عام«در » خاص«اختلاف شده و گوينده خواسته تا بر اثبات آن دليل آورد، زيرا كه 
نياز خواهد شد! و انسان اگـر اثـري را    يل آورد از ديگري بياست. بنابراين، بر هر كدام دل

اي را مشـاهده كـرد بـر     كند و چون نوشته ديد گاهي از آن، بر وجود مؤثرش استدلال مي
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آورد، بدون اين كه در استدلال خود بر صحت اين امور، نيـاز بـه دو    اش دليل مي نويسنده
 »مقدمه داشته باشد...

لمي اهل الاسلام على اوضاع هذه وقالوا: اما قول صاحب المنطق ان وقد اعترض قوم من متك«
القياس لا يبني من مقدمة واحدة فغلط لأن القائل اذا اراد مثلاً ان يدل على ان الانسان جوهر فقال 
أستدل على نفس الشيي المطلوب من غير تقديم مقدمتين وهو ان يقول: ان الدليل على ان 

متضادات في أزمان مختلفة، وليس يحتاج الى مقدمة ثانية هي قول القائل الانسان جوهر انه يقبل ا
ان كل قابل للمتضادات في ازمان مختلفة فجوهر هو نفس ما خولف فيه و اراد الدلالة عليه، لأن 
الخاص داخل في العام فعلى ايهما دلّ استغنى عن الآخر. وقد يستدل الانسان اذا شاهد الأثر على 

الكتابة على ان لها كاتباً من غير ان يحتاج في استدلاله على صحة ذلك الى ان له موثراً و 
 .)80F1(»المقدمتين...

شود بنياد ايراد مزبور بر اين نظر نهاده شده كه در استدلال قياسي،  نانكه ملاحظه ميچ
به خلاف قول ارسطو به دو مقدمه (صـغري و كبـري) نيـاز نـداريم و ذكـر يـك مقدمـه        

يد توجه داشت كه منطقيان، قياسي را كه كبراي آن ذكر نوشـد (و ضـمن   كافيست! البته با

» ةنجـا «ابـن سـينا در منطـق كتـاب      .گوينـد » مضـمر «يـا  » قياس ضمير« ،آن مستتر باشد)
 گويد: مي

 ».ضمير قياسي است كه مقدمة كبرايش در آن پيچيده و پنهان شده باشد«
ث در كتب منطقي متداول اسـت و  و اين بح )81F2(»الضمير هو قياس طويت مقدمته الكبرى«

اطلاع نبوده، چنانكه به نقل ابن تيميه، در اين بـاره نـوبختي    نوبختي هم از اين موضوع بي
 گفته است:

                                           
 .338و  337صفحة الرد علي المنطقيين،  -1
كه ابن سـينا در ايـن تعريـف آورده لزومـي نـدارد، زيـرا       » كبري«. قيد 58، چاپ مصر، صفحة ةالنجا -2

اي علتي دارد،  هر حادثه«را حذف كرد و مثلاً گفت: » صغري«توان به اعتبار آگاهي مخاطب گاهي  مي
گـرفتن خورشـيد حادثـه    : «شده يعني اين كه پس گرفتن خورشيد، علتي دارد، در اينجا صغري حذف

قيـاس را حـذف كنـيم و بگـوئيم:     » نتيجـة «توانيم به اعتماد آگاهي مخاطب،  چنانكه گاهي مي» است
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گوئيم كه قياس از داشتن دو مقدمـه نـاگزير اسـت ولـي      كنند ما مي منطقيان اظهار مي«
است نيـاز بـه ذكـر    چون يكي از آن دو ذكر شد به لحاظ آن كه مخاطب، از ديگري آگاه 

رو كـه اساسـاً نيـازي بـه آن      كنند ولي نـه از آن  باشد، پس آن را ترك مي مقدمة دوم نمي
 ».نيست
قــالوا: فنقــول انــه لابــد مــن مقــدمتين فــاذا ذكــرت إحــداهما اســتغنى بمعرفــة المخاطــب بــالأخرى «

 .)82F1(»فترك ذكرها لالأنه مستغن عنها
گوينـد فـرق   » قياس ضـمير «طقيان در بارة و معلوم است كه ادعاي نوبختي با آنچه من

دارد، چرا كه او نه به اعتبار آگاهي مخاطب، بلكه اساساً ذكـر يكـي از دو مقدمـه را لازم    
 گويد: شمارد، به همين جهت در برابر اهل منطق مي نمي
اي  ها بر درسـتي نتيجـه   دهيم كه تاكنون دو مقدمة كلي را نيافتيم كه به آن ما پاسخ مي«

انـد كـه بـر دو     شود... و منطقيان در مطالب علمي، نتايج مطلوبي را پيـدا نكـرده   استدلال
مقدمة روشن متوقف باشند و هرگاه امر چنين روي داده، يكـي از آن دو مقدمـه كفايـت    

گوئيم: دو مقدمة بديهي نشان دهيد كه به برهاني مقدم  كرده است و ما به اهل منطق مي مي
در بارة آن اخـتلاف  ن دو مقدمه، مبناي استدلال براي چيزي كه بر خود نيازمند نباشند و آ

تر از نتيجـه   اي كه دو مقدمة مزبور در پيشگاه عقل، قابل قبول شده شمرده شوند، به گونه
 !»يابند. بنابراين، ادعاي شما باطل است باشند و چون چنين مقدماتي نمي

تيجة... ولا يجدون في المطالب قلنا لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على صحة ن«
العلمية ان المطلوب يقف على مقدمتين بينتين بأنفسهما بل اذا كان الأمر كذلك كانت احداهما  
كافية ونقول لهم: ارونا مقدمتين اوليتين لا تحتاجان الى برهان يتقدمهما يستدل بهما على شيء 

                                                                                                             
و با اكتفاي به اين مقدمه أخذ نتيجـه را  » اي علتي دارد گرفتن خورشيد يك حادثه است و هر حادثه«

 به مخاطب وا گذاريم.
 .338الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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لنتيجة فاذ كنتم لا تجدون ذلك بطل ما مختلف فيه وتكون المقدمتان في العقول اولى بالقبول من ا
 .)83F1(»ادعتموه

 بررسي گفتار نوبختي

آنچه نوبختي در بارة مقدمات قياس آورده، در نظر ابتدائي خـالي از مناقشـه و بـدون    
 عيب نيست ولي با تأمل كافي، ناگزير حق را به نوبختي بايد بدهيم.

ختي مطـرح شـده ممكـن    كه به عنوان مثال از سـوي نـوب  » جوهربودن انسان«موضوع 
دارنـد كـه: نـوبختي و    است، بدين صورت مورد ايراد اهـل منطـق قـرار گيـرد و اظهـار      

بودن انسان را از توجـه بـه دگرگـوني يكـي از     » جوهر«همفكرانش پيش از آن كه مفهوم 
قياس بـه كـار برنـد، كبـراي كلـي ايـن قيـاس در        » نتيجه«افراد انسان دريابند و به عنوان 

داشته است و بدون آن كه توجه داشته باشند در ترتيب قياس از آن يـاري  ذهنشان وجود 
هـاي   كند كه چهـره  به موجوداتي برخورد مياند! زيرا آدمي خواه ناخواه در زندگي  جسته

هـاي   هرچه در زمان«گردد كه:  پذيرند و از اين راه متوجه اين كبراي كلي مي گوناگون مي
دهد  آنگاه مثلاً قياسي ترتيب مي» ند، جوهر است!ك هاي متفاوت قبول مي مختلف صورت

پذيرد، پـس ايـن شـخص جـوهر      هاي گوناگون مي اين شخص صورت«به اين شكل كه: 
هاي  هرچه صورت«دهندة قياس اين قاعدة عمومي را فراموش نكرده كه:  اما ترتيب»! است

اشـته و بـه   جز آن كه قاعدة مزبور را در ذهن مخفي د» كند جوهر است مختلف قبول مي
 هنگام تشكيل صورت قياس، آن را به كار نبرده است نه آن كه عقلاً بر آن متكي نباشد!

داشـتن يـك    توان پاسخ داد كه: لازم نيست آدمي پيوسته با در دسـت  به اين إشكال مي
قاعدة عمومي بتواند استدلال كند خواه آن را پنهان سازد، يا آشكار! زيـرا مـثلاً در همـان    

كه نوبختي مطرح ساخته، اگر فرض شود كه محالست آدمي در برخورد » هرجو«موضوع 

                                           
 .338د علي المنطقيين، صفحة الر -1
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توانند او  بتواند مفهوم جوهر را دريابد، البته چند شيء متغير هم نمي» متغير» شيءيك «با 
نائل سازند و يـك قاعـدة عمـومي بـه دسـت او دهنـد كـه: هرچـه         » جوهر«را به مفهوم 

را كه هركدام از اشياء مورد بحث به تنهـائي  پذيرد، جوهر است! چ هاي متغيير مي صورت
چيزي اضافه بـر هـر   » حيث دلالت«ها نيز از  حكم شيء نخستين را دارند! و مجموعة آن

» جـوهر «نخسـتين، بـه مفهـوم    » متغير«فرد ندارد، پس اگر آدمي از برخورد با همان شيء 
اي به دست  تيجهتوجه كرد در اين حال توانسته است بدون ميانجيگري يك كبراي كلي، ن

 آورد.
 براي روشنتر شدن موضوع به اين مثال توجه كنيم:

بـه شـمار آورده، در ايـن     15را به غلط،  4×4اگر ديده شود كسي حاصل ضرب عدد 
اين حاصل ضرب منطبق با واقع و حـق نيسـت، پـس غلـط     «صورت حق داريم بگوئيم: 

يجـة ايـن كـار،    رابر شود، نتب 4، هرگاه 4يعني در عالم واقع و حساب عقل، كميت » است
 .15خواهد بود نه  16

حذف شده يعنـي مـا از آوردن   » كبري«شود  در اين دستگاه قياسي چنانكه ملاحظه مي
 اين عبارت كه:

خودداري نموديم، زيرا ». ضربي كه منطبق با واقع و حق نيست، غلط است هر حاصل«
شـده و   از افراد گرفتـه و سـاخته  » ليكبراي ك«نياز هستيم، به دليل اين كه  به كلي از آن بي

يك حاصل ضرب مشخص كه منطبق بـا  «فرد بر آن تقدم دارد يعني اگر ما نتوانيم بفهميم 
ق هائي كه منطب ضرب تمام حاصل«واهيم فهميد: چگونه خ» واقع و حق نيست، غلط است

 ؟!»اند با واقع و حق نيستند، غلط
مان مقدمه، اساساً زائد است نه آن كـه  گوئيم وجود كبري در ساخت از اينجاست كه مي

به قول منطقيان وجود كبري در مقدمه ضروري باشد، جز آن كه براي رعايـت ايجـاز يـا    
 آگاهي مخاطب آن را پنهان و مضمر داريم!

 و اين همان چيزيست كه نوبختي در مقام اثباتش برآمده است.
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وبختي عـلاوه بـر نقـد شـكل     اي را نبايد فروگذار كرد كه ن در خاتمة اين تحقيق نكته
در امر قياس نيز ضمن بيان خود اشاره كـرده اسـت و   » مصادر به مطلوب«قياس، به ايراد 

شايد سخن او موجب شده كه ديگران در قرون بعدي به صراحت اين إشـكال را يـادآور   
 گويد: شوند. چنانكه مي

ده خواسته تـا بـر   اش اختلاف شده و گوين اين مقدمه همان چيزي است كه در باره«... 
 »!اثبات آن دليل آورد

 .)84F1(»... هو نفس ما خولف فيه و اراد الدلالة عليه«
 و ما إن شاء االله تعالي بحث قياس را در جاي خود به تفصيل خواهيم آورد.

                                           
 .338الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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 سيرافي و متيّ!

هاي گونـاگون نمايـان شـده و     هاي اساسي با منطق در جهان اسلامي بر چهره مخالفت
 ها تشكيل مجالس مناظره بوده است. يكي از آن
ترين مناظراتي كه در دنياي اسلامي ميان طرفداران و مخالفان منطـق، رخ داده،   از كهن

 368مناظرة ابوسعيد، حسن بن عبداالله بن مرزبان مشـهور بـه سـيرافي (متـوفي در سـال      
 هجري قمري) بوده است. 328ائي (متوفي در هجري قمري) و ابوبشر، متي بن يونس قن

(صورت اين مناظره را ابوحيان توحيدي
85F

كه خود در علم حديث از شاگردان سيرافي  )1

 آورده است. )86F2(»نسةالإمتاع والمؤا«بوده ضمن كتاب 
آن را واسطه از سيرافي شنيده و صورت كامـل   هائي از اين مناظره را بي ابوحيان بخش

هجري قمري) نقل و ضـبط   384لي بن عيسي رماني (متوفي در سال از قول ابوالحسن، ع
 نويسد: كرده است و در خاتمة گزارش خود مي

اين پايان چيزي است كه در بارة اين مناظره از علي بن عيسي رماني، آن شيخ صـالح  «
هائي از اين قصه  ام كه بر من فرو خواند تا بنويسم. و ابوسعيد (سيرافي) خود بخش نوشته

                                           
ابوحيان توحيدي از مشاهير و أعلام قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجري است، اديبي چيره دست و  -1

 اند، آثار بسياري داشته كه اغلب از ميان رفته است. گفته» فيلسوف ادباء«پرمايه بوده و او را 
) از ايـن  129تـا   108ر كتاب الإمتاع والمؤانسه (چـاپ مصـر، جـزء اول، از صـفحة     آنچه ابوحيان د -2

ايـم، ضـمناً    مناظره حكايت كرده است، ما آن را در طي صفحات آينده خلاصه نموده و بـازگو كـرده  

اللهفـان فـي مصـايد     ثـة اغـا «هـ ق) ضمن كتـاب   751شمس الدين ابن قيم جوزيه (متوفي در سال 
نويسد: تصنيفي در رد منطق از ابوسعيد سـيرافي   ) مي256الجزء الثاني، صفحة  (چاپ مصر،» الشيطان

ورأيـت فيـه «ديده است كه به احتمال قوي چيزي جدا از شرح مناظرة او با متي بن يونس بوده اسـت.  
 .»تصنيفاً لابي سعيد السيرافي
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گفت: كه من هرآنچه را گفتم به يـاد نـدارم ولـي گروهـي كـه در آن       كرد و مي نقل مي را
 ».ها داشتند، آن سخنان را نوشتند مجلس حاضر بودند و با خود الواح و دوات

هذا آخر ما كتبت عن علي بن عيسى الرماني، الشيخ الصالح با ملائه، وكان ابوسعيد قد روى «
ل: لم احفظ عن نفسي كل ما قلت ولكن كتب ذلك اقوام حضروا في لمعاً من هذه القصة وكان يقو 

 .)87F1(»ألواح كانت معهم و محابر أيضاً 
(ابوسعيد سيرافي

88F

مشهور به نحوي، چنانكه در خلال همين مناظره نمايان شده است،  )2
(دست بود، وي در فقه مذهب اهل عراق داشـت  در ادبيات عرب سخت قوي

89F

و بنـا بـه    )3
ن او و نوح بن منصور ساماني مكاتباتي رفته بود كه ضمن آن، نـوح او را  نقل ابوحيان ميا

» امام المسلمين«خطاب كرده بود، چنانكه در نامة بلعمي وزير معروف دورة ساماني » امام«
ها لقبش داده بودند و  و جز اين» الشيخ الفرد«و » شيخ الإسلام«خوانده شده بود و ديگران 

و احكام مذهبي و مسائل كلامي و آثار  قرآني و احاديث نبوي ها از مسائل  در اين نامه
(صحابه و أمثال و أشعار دشوار عرب از او پرسيده بودند

90F

كه از خلال اين امور، موضـع   )4
 آيد. اي به دست مي و مقام اجتماعي و ديني او در آن زمان تا اندازه

ستين كتـب يونـاني بـه    هاي نخ اما ابوبشر متي بن يونس، از مترجمان و شارحان دوره
يس منطقيان عصر خود رود و به طوري كه ابن نديم در كتاب الفهرست آورده رئ شمار مي

 .)91F5(»اليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره«بود 

                                           
 .128الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
شهري است كه شصت فرسنگ تا شيراز فاصـله  » معجم البلدان«در كتاب  سيراف بنا بر نوشتة ياقوت -2

 نامند. دارد و امروز آن را بندر ظاهري نيز مي
(الفهرست چاپ مصر، صفحة  »كان فقيهاً على مذاهب العلماء العـراقيين«گويد:  ابن نديم در فهرست مي -3

ه (نعمان بن ثابت) را در آراء فقهي هاي عراق در عصر سيرافي، مذهب ابوحنيف دانيم كه فق ) و مي99
 پذيرفته بودند.

 نگاه كنيد. 130و  129جزء اول، صفحة » الإمتاع والمؤانسه«به  -4
 .382الفهرست، چاپ مصر، صفحة  -5
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اند مذهب نصراني داشـت و آثـار ارسـطو را از سـرياني بـه عربـي        متي چنانكه نوشته
 كرد. ترجمه مي

هجري قمري در مجلس ابوالفتح، فضل بن جعفر  326مناظرة ميان اين دو تن در سال 
رخ داده است و از خلال اين منـاظره بـه دسـت     -يكي از وزراي دورة عباسي -بن فرات

آيد كه مخالفت با منطق يونان پيش از آن زمان نيز در ميـان مسـلمانان سـابقه داشـته،      مي
عنوان يكي از مخالفان هجري قمري) به  293ناشئ (متوفي در سال چنانكه نام ابوالعباس 

 نيرومند و سرسخت منطق ضمن همين مناظره برده شده است.

 آغاز مناظره

در مجلس ابن فرات گروهي از دانشمندان عصر حضور داشتند، وزير عباسي روي بـه  
خواهم كسي از ميان شما برگزيده شود تا در بـارة منطـق بـا متـي      ايشان آورده گفت: مي

 دارد كه: مناظره كند، زيرا او ادعا
هيچ راهي براي شناسائي حق از باطل و راست از دروغ و نيك از بد و دليل از شبهه «

 »!ايم و شك از يقين نيست مگر به دستاويز قواعدي كه از منطق فراهم آورده
 سرانجام به دعوت وزير، ابوسعيد سيرافي از آن ميان آماده گرديد تا به مناظره پردازد.

 طلق نيست!منطق، داور نهائي و م

 شده و اظهار داشت:» متي«آنگاه ابوسعيد متوجه 
مرا از منطق بگوي كه مقصودت از آن چيست؟ زيرا چون مقصود تو را در بارة منطق «

دانستيم گفتگوي ما با تو در پذيرفتن مطالب صحيح منطق و ردكردن خطاهاي آن، بـر راه  
 ».و روشي پسنديده استوار خواهد شد

 متي پاسخ داد:
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صود من از منطق فني است كه به منزلة افـزار سـخن بـوده و گفتـار درسـت را از      مق«
آن شود، مانند ترازو كه بـا   كند و معناي فاسد از صحيح بدان شناخته مي نادرست جدا مي

 !»شناسيم سبك را از سنگين مي
 ابوسعيد گفت:

كه به آن خو  خطا گفتي! زيرا كه اولاً گفتار درست را از نادرست به وسيلة نظام لغت«
يابيم، و ثانياً معناي فاسد از معناي صـحيح   شناسيم و از راه قواعد زبان درمي ايم مي گرفته

شود! وانگهي گيرم كه با تـرازوي خـود سـنگين را از سـبك      به نيروي عقل تميز داده مي
اي نائـل   هـا را در تـرازو نهـده    شناختي ولي چگونـه بـر شناسـائي ماهيـت اشـياء كـه آن      

كني آهـن اسـت يـا زر يـا مـس زرد       ؟! از كجا خواهي دانست كه آنچه وزن ميگردي مي
(رنگ؟

92F

1( 
ها و نيز دانستن  كردن اشياء، به شناسائي گوهر آن بنابراين، تو را پس از سنيگن و سبك

بيـنم! و از   كشد، نيازمند مي ها به درازا مي ارزش هريك و ديگر اوصافشان كه شمارش آن
اي بـه تـو    اي جز اندك، فايـده  كوشش خود را مصروف آن داشته كه» توزين«اين رو تنها 

ماند! و در كار خود چنان هستي كه  رساند و جهات ديگر معرفت بر عهدة تو باقي مي نمي
 .)93F2(»حفظت شيةا و غابت عنك اشياء«اند:  پيشينيان گفته

                                           
را از » برهـان «مقصود سيرافي اينست كه گيرم بتوان از راه قوانين منطق، انـواع مغالطـه را شـناخت و     -1

را كه ذهن بايد از خـارج  » مواد علم«كند و  نطق ماهيت اشياء را معرفي نميجدا كرد ولي م» سفسطه«
سازد و اگر در اين باره خطائي روي داد و منشاء اشتباهات بعدي شد، منطق كـاري   بگيرد فراهم نمي

توان حكم كرد كه منطق حاكم مطلق است و همواره درست را از نادرسـت   برد، پس نمي از پيش نمي
 يز آن تميز داد.بايد به دستاو

شعر از ابونواس، شاعر معروف قرن دوم هجري (شاعر در باره هارون الرشيد) است و تمـام بيـت را    -2
 ) چنين سروده:252(به نقل ابن نديم در الفهرست، چاپ مصر، صفحة 

 فقـــــــــل لمـــــــــن يـــــــــدعى فـــــــــي العلـــــــــم فلســـــــــفة
 

ـــــــــت عنـــــــــك أشـــــــــياء!   حفظـــــــــت شـــــــــيئاً وغاب
 

 



 61 اي كهن در نقد منطق فصل چهارم: مناظره

هرچـه در  اي! چنين نيست كه  كردهعلاوه بر تمام اين امور چيزي را در اينجا فراموش 
قابل سنجش باشد، بلكه در جهان برخي از اشياء را وزن » توزين«دنيا موجود است از راه 

اي را  گيرنـد، و پـاره   ريزند، و بخشي ديگر را به ذراع مي كنند، و بعضي را به پيمانه مي مي
» اجسـام «كنند! و اگـر بـا    گيري مي نمايند، و برخي را به حدس و تخمين اندازه تقسيم مي

(نيز حكم بدينگونه است» معقولات«نايند در مورد  ن ميچني
94F

1(. 

 پيوند منطق و زبان!

ها بگذر و به اين موضوع توجـه   از همة اين«سيرافي به سخن خود ادامه داده و گفت: 
سـاختن آن، موافقـت بـا لغـت و      پرداخته و در فراهمكن كه: چون منطق را مردي يوناني 
ته و رسوم و اوصـافي را كـه يونيـان از ايـن لغـت در      اصطلاح مردم يونان را در نظر گرف

شناسند رعايت كرده است، در اين صورت از كجا و به چه دليل، اين كار تركـي   عرف مي
كند كه در منطق يوناني نظر افكند و آن را در سود و  و هندي و پارسي و تازي را ملزم مي

كرد بپذيرند و آنچـه را انكـار   زيان خويش داور قرار دهند؟ و هرچه را براي آنان گواهي 
 »نمود ترك كنند؟!

 متي بدون اين كه به سخنان گذشتة سيرافي پاسخ دهد در جواب سخن اخير او گفت:
دانستن فن منطق لازم است كه منطـق از معـاني عقلـي بحـث      از اين رو بر همة اقوام«
ردم در معقولات گيرد، و م هاي ضمير را به عهده مي كند و جستجو و تفتيش از انديشه مي

بيني كه مجموعة عدد چهار و چهار نزد همة اقوام به طور يكسان، هشـت   برابرند! آيا نمي
 »است؟ و همچنين نظاير اين موضوع!

                                           
ها و طرق گوناگون دارد و منحصر به شناخت منطقي نيست، چه  ي راهمراد سيرفي اينست كه: شناسائ -1

شـناخته شـوند.   » وحـي «و » شـريعت «و يـا  » تجربه«و » حس«بسيار مواضع و مواردي كه بايد از راه 
 بنابراين، قوانين منطقي در همه جا حاكميت ندارند.
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 ابوسعيد پاسخ داد:
هاي مختلـف خـود، بـه ايـن      هاي گوناگون و راه قسمتاگر همة امور عقلي با وجود «

ها يعنـي هشـت    چهار و چهار و مجموع آنمرتبه از روشني و وضوح برگردد كه در عدد 
(آمد شك هرگونه اختلاف از ميان رفته و سازش و يگانگي پيش مي شود، بي ملاحظه مي

95F

1( 
ولي همة مسائل اين چنين نيستند، ليكن با وجود آنچه گفتي باز چون معاني عقلي را جز 

 »توان بيان كرد پس آيا نيازي به شناخت لغت نداريم؟ از راه لغت نمي
 متي جواب داد: نَعم! آري.

 ابوسعيد گفت:
اشتباه كردي! در برابر ايـن سـؤال بايـد بـه جـاي كلمـة نَعـم، واژة بلـي را بـه كـار           «
 .)96F2(»بردي مي

 متي به خطاي خود اعتراف كرد و گفت:
 »!گوئي! من در اينگونه امور مقلد تو هستم درست مي«

 توان اعتماد كرد؟ هاي منطق مي آيا به ترجمه

 عيد دنبالة سخن خود را چنين ادامه داد:ابوس
، بلكه به فراگـرفتن لغـت يونـاني دعـوت     خواني  در آن صورت تو ما را به علم و منطق نمي«
خواني كه خـودت حـق    داني پس چگونه ما را به لغتي مي كني! و تو خود لغت يوناني را نمي مي

لغت از ميان رفته و قومي كه بدان تكلـم   تواني أداء كني؟! كه از روزگاران دراز آثار اين آن را نمي
 كنـي پـس در بـارة معـاني      اند و تو منطق را از زبان سـرياني نقـل مـي    اند، منقرض شده كرده مي

                                           
واضح بود، اساساً اختلاف عقلي در  بهتر بود سيرافي در اين مقام بگويد اگر همة امور عقلي بدينگونه -1

 آمد! شد! نه آن كه پس از اختلاف، سازش و يگانگي پيش مي ميان بشر پيدا نمي
آيد و در محـاورات   مي» آري، نيست«در اين جايگاه به معناي » نَعم«مقصود سيرافي اينست كه كلمة  -2

 باشد.» آري، هست«را به كار برد كه به معني » بلي«عربي در چنين جائي بايد كلمة 
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 »گوئي؟! اي كه از لغت يوناني به سرياني و از سرياني به عربي انتقال يافته، چه مي دگرگون شده
 متي پاسخ داد:

قراض رفته است ولي ترجمة آثار يوناني، مقاصد يونانيـان  هرچند يونان و زبانش رو به ان«
 »و حقايق را به طور خالص ضبط كرده است!را محفوظ داشته و معاني را رسانده 

 در بارة يونانيان مبالغه نبايد كرد

 ابوسعيد گفت:
د سخن، چكيدة معني را رسـانده  اگر نظر تو را بپذيريم كه ترجمه، بدون تحريف مفا«

زياد و تقديم و تأخير، اصل را انتقال داده است و إخلال در معناي خاص و  و بدون كم و
كه اين كار هم نشدني است و با طبيعت لغات و حدود معاني  -عام و أخص و أعم نكرده

ها تو ادعا داري كه هيچ حجتـي جـز عقـول يونانيـان در      گوئي پس از اين -سازش ندارد
هـا   ايشان آوردند و هيچ حقيقتي جز آنچه كـه آن  عالم نيست! و هيچ برهاني جز آنچه كه

 »!ابراز داشتند وجود ندارد
 متي جواب داد:

نه! اما يونانيان از ميان اقوام گوناگون به حكمت عنايت داشتند و بـه كـاوش از آشـكار و    «
نهانِ گيتي و هرچه با جهان پيوند دارد و ندارد، توجه كردند و به فضلِ عنايت ايشان رازهـائي  

 »ها و اقسام فنون پديد آمد، و اين مقام را براي ديگران نيافتيم! يان گرديد و انواع دانشنما
 ابوسعيد گفت:

خطا گفتي و تعصب ورزيدي! زيرا كه دانشِ جهـان، در ميـان مـردم جهـان پراكنـده      «
 است، از اينرو شاعر گفته:

 العلــــــــــــــــم فــــــــــــــــي العــــــــــــــــالم مثبــــــــــــــــوت
 

 ونحــــــــــــــــــــــوه العاقــــــــــــــــــــــل محثــــــــــــــــــــــوث 
 

ون مختلف در ميان تمام ساكنان زمـين انتشـار دارد و ايـن، امـر     و به همين صورت فن
 روشني است.
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شد كـه يونانيـان در    با اين همه در صورتي گفتار تو درست بود و إدعايت پذيرفته مي
هـا را از خطـا بـاز دارد ممتـاز و بـه سرشـتي كـه         ميان تمام اقوام به داشتن نيروئي كه آن

خواستند خطا ورزنـد   بودند! به طوري كه اگر ميها، باشد معروف  برخلاف ديگر سرشت
كردند توانائي آن را نداشتند! و آرامش يقين بر ايشان  توانستند! و چون قصد دروغ مي نمي

فرود آمده بود، و حق ضمانت آنان را به عهده گرفته و لغـزش و خطـا از ايشـان بيـزاري     
به ايشـان چنـين گمـان     جسته بود! و اين نمايشگر ناداني و تعصب كسي است كه نسبت

يافتند و  كند، زيرا يونانيان همچون ديگر اقوام بودند كه در مواردي حق و صواب را درمي
دانستند و از امور ديگر  شدند، و چيزهائي را مي در موارد ديگر به لغزش و اشتباه دچار مي

گـو بودنـد، و   اي ديگـر دروغ  گفتند و در پاره اي از مسائل است مي آگاه نبودند، و در پاره
همة مردمان يونان، منطق را نيافريدند ليكن واضعِ منطق مردي از ميان ايشان بـود و او از  
گذشتگان خود چيزهائي را فرا گرفت همچنانكه آيندگانش از او گرفتنـد، و گفتـار او بـر    
اين خلق بسيار، حجت نيست به ويژه كه در ميان يونانيان و ديگران مخالفيني هـم داشـته   

با اين همه، اختلاف در انديشه و بحث و پرسش و پاسخ يك اصل طبيعي و خوي  است!
و سرشت ثابتي است پس چگونه ممكن است كه مردي سخناني بياورد كه ايـن اخـتلاف   
را از ميان بردارد؟! اين دور از واقع و محال است و دنيا پس از منطق اين مـرد بـر همـان    

 حالت باقي مانده كه پيش از او بود!
كـه  گيرد به فراموشي بسـپار! زيـرا    نابراين، چيزي را كه قدرت آدمي بر آن تعلق نميب

اختلاف خَلق با سرشت و طبيعت ايشان بستگي دارد و تو اگر خاطر خود آسوده داري و 
گوئيم  توجه خويش را در شناخت همين لغتي به كار بري كه ما با يكديگر بدان سخن مي

(كني اين لغت ترجمه ميهاي يوناني را با  و تو كتاب
97F

خواهي دانست كه از معاني يونان  .)1
 »نيازي چنانكه به لغت يونان نياز نداري! بي

                                           
رياني بـه عربـي       شده از يوناني است كـه متـي آن   هاي ترجمه مقصود سيرافي كتاب -1 هـا را از زبـان سـ

ها را به عربي ترجمه كرده باشد، زيرا پيش از اين ضمن  گردانده، نه آن كه مستقيماً از يوناني آن برمي
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 منطق و اختلاف بشر

 مذكور گفت:سيرافي در پي سخنان 
هـاي ايشـان از    در اينجا پرسشي دارم! آيا به نظر تو عقول مردم مختلف بوده و بهـره «

 »خرد متفاوتست؟
 !»آري«متي پاسخ داد: 
 ؟!»آيا اين اختلاف و تفاوت طبيعي است يا اكتسابي«ابوسعيد گفت: 

 »!طبيعي است«متي جواب داد: 
بنابراين، چگونه جايز است در اينجا فني باشد كه اين اختلاف طبيعي «ابوسعيد گفت: 

 ؟»و تفاوت اصلي را از ميان بردارد
 »!هم اكنون اين موضوع در بخشي از سخن تو گذشت«متي پاسخ داد: 
 ؟!»و بياني درخشنده براي آن آوردياما آيا پاسخي برنده «ابوسعيد گفت: 

 تفاوت ميان منطق و نحو

 سپس سيرافي اضافه كرد:
پرسم كه در كلام عـرب متـداول اسـت و     گذرم! تو را از يك حرف مي از اين هم مي«

ر را از باشد، آنگاه تـو معـاني حـرف مزبـو     معاني آن نزد عقلاء از ديگر حروف ممتاز مي
طريق منطق ارسطو طاليس استخراج كن! و آن حرف، واو اسـت!! احكـامش چيسـت؟ و    

هـاي گونـاگون    موضع و جايگاهش كدامست؟ آيا بر يك صـورت آمـده يـا بـر صـورت     
 ؟»آيد مي

 متي جواب داد:

                                                                                                             
و نويسندگان كتب تراجم نيز، بر همين  دانسته است گفتار سيرافي گذشت كه متي زبان يوناني را نمي

 اند. عقيده
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ام، زيرا كه منطقي را نيازي به نحو نيست  اين علم نحو است و من در نحو نظر نكرده«
كند و نحو از لفظ، پس  ر منطق نياز دارد! چرا كه منطق از معني بحث ميو نحوي سخت ب

اگر منطقي را بر لفظ گذر افتد، آن امري عارضي است همانطور كه اگر نحـوي بـر معنـي    
 ».تر از معني است آگاهي يابد آن نيز بالعرض است! و معني بالاتر از لفظ، و لفظ پست

 ابوسعيد گفت:
نمـودن و   گفـتن و بيـان   نطـق و لغـت و لفـظ و نيـز روشـن      خطا گفتي! زيرا كـلام و «

زيـد بـه    كه چون مردي گويد:نبيني  اند! ساختن... همه شبيه يكديگر و از يك وادي واضح
درستي نطق كرد ولي به درستي تكلم نكرد! و به ناسزا تكلم نمود ولـي ناسـزا نگفـت! و    

واضح ننمود! در همـة ايـن   سخن را نيك أداء كرد ولي روشن نساخت! و بيان نمود ولي 
موارد، سخن متناقض گفته و گفتار را در محل خود ننهاده و لفظ را برخلاف گواهيِ عقلِ 

 خويش و ديگران به كار برده است؟
(آري، نحو همان منطق است

98F

ليكن از لغت عربي گرفتـه شـده و منطـق همـان نحـو       )1
و معني تنهـا از ايـن جهـت     شود، و اختلاف ميان لفظ است، ليكن از راه لغت فهميده مي

چـرا   -رود است كه لفظ، طبيعي است و معني، عقلي. و از اينرو لفظ با گذشت زمان مـي 
مانـد، زيـرا    و معني با مرور زمان ثابت مـي  -كه زمان به دنبال آثار طبيعت و در پي آنست

 »كنندة معني، عقل است و عقل امري الهي است... جوينده و دريافت
 
 
 
 
 

                                           
كند به طوري كه الفاظ قالب معـاني باشـند،    گفتن صحيح را بيان مي يعني: نحو، اسلوب نطق و سخن -1

 پس نحو از كار منطقي يا عقلي دور نيست.
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 غت عربينياز به ل

 سيرافي به سخن خود افزود:
باري چون تو از دانستنِ اندكي از لغـت عربـي بـراي ترجمـه ناچـاري، از آمـوختن       «

هائي كه در كـار   بسياري از آن نيز به خاطر تحقيق ترجمه و جلب اعتماد و پرهيز از رخنه
 »آيد ناگزيري! ترجمه مي

 متي گفت:
است! و من به همين اندازه مقاصـدي   از لغت شما مرا همان اسم و فعل و حرف بس«

 »رسانم! را كه يونان به پاكيزگي در اختيارم نهاده به ديگران مي
 ابوسعيد جواب داد:

هـا بـه    اشتباه كردي! زيرا تو در اين اسم و فعل و حرف بـه اوصـاف و سـاختمان آن   «
ماء و همان ترتيبي كه نزد اهل زبان رايج است، نيازداري و همچنين به حركـات ايـن اس ـ  
هائي  افعال و حروف نيازمندي كه خطا و تحريف در حركات، مانند خطا و تباهي در واژه

و اين بـابي اسـت كـه تـو و همفكرانـت از آن در      ها تعلق گرفته!  است كه حركات بر آن
اي! و آن اينست كه هيچ  غفلت هستيد! به علاوه در اينجا سري است كه بدان توجه نكرده

ت ديگر از همة جهات و اوصاف منطبق نيست و در أسماء و أفعـال و  لغتي از لغات با لغ
حروف و تقديم و تأخير و استعاره و تحقيق و تشديد و تخفيف و وسعت و محـدوديت  

انجامد با لغت ديگـر   ها به درازا مي و نظم و نثر و سجع و وزن و ديگر صفات كه ذكر آن
ين حكم را رد كند و يا در درستي آن عاقل منصفي اكنم هيچ  سازگاري ندارد و گمان نمي

تواني به آنچه از يونـاني بـراي تـو ترجمـه شـده       شك روا دارد، با اين وصف چگونه مي
 -تـا شـناخت معـاني يونـاني    اعتماد كني؟! بلكه تو به شناسائي لغت عـرب نيازمنـدتري   

عقيـده  با وجود اين، تو خـود   -هرچند كه معاني (برعكس الفاظ)، يوناني و هندي ندارد!
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آيد پس ديگر جز احكـام لغـت    داري كه معاني از راه عقل و تفحص و تفكر به دست مي
نهـي و در كـار آن سسـتي روا     ماند! بنابراين، چرا بر زبان عربي عيب مـي  چيزي باقي نمي

كني و از حقيقت اين  هاي ارسطوطاليس را به عربي شرح مي داري؟! با اين كه تو كتاب مي
 »!زبان خبر نداري

 كردند؟ اهل تحقيق پيش از ارسطو چه مي

 خود ادامه داده و خطاب به متي گفت: سيرافي به سخنان
مانم  مرا خبر ده از كسي كه بگويد: من در شناخت و جستجوي حقايق به گروهي مي«

كردند،  ها مي كنم كه آن انديشم و تدبر مي اند! و چنان مي زيسته كه پيش از واضح منطق مي
ام و معـاني را   ام و از راه و راثت فرا گرفتـه  ز محيطي كه در آن پرورش يافتهزيرا لغت را ا

ام، در اين صورت تو به او چه پاسخ  نيز با انديشه و تلاش شخصي و ياري ديگران جسته
گوئي كه چون موجودات را از راهي كـه تـو شـناختي، نشـناخته اسـت.       دهي؟ آيا مي مي

 »بنابراين، قضاوت او درست نيست؟!
» نحو«به سوي » منطق«نمود تا متي را از  نگاه أبوسعيد كه در خلال مناظره كوشش ميآ

كنـد و   كه خود در آن فن سرآمد بود، بكشد! پرسشي از متي در زمينة مباحث نحـوي مـي  
گويـد و البتـه    ماند به تقاضاي وزير يعني ابن فرات، خود به آن پاسـخ مـي   چون او در مي

كند كـه   تكيه ميل با اصل بحث از ميان نرود بر اين موضوع براي اين كه تناسب اين سؤا
هـاي حكمــت و برهــان   اســرار كـلام و پيچيــدگي «بـدون آشــنائيِ كـافي بــا كلمـات، از    

 درست نيست.» گفتن سخن
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 هاي ابوسعيد از متي! پرسش

 گويد: سپس ابوسعيد مناظره را بدين صورت دنبال نموده و مي
ت كنار گذاريم! در اينجا پرسش ديگـري هسـت كـه    اين بحث را كه بحث الفاظ اس«

 رابطة آن با معناي عقلي بيش از پيوندي است كه با الفاظ دارد.
 »گوئي در باره سخن كسي كه بگويد: زيد، بهترين برادران است؟! چه مي

 »!سخن درستي است«متي پاسخ داد: 
 ؟»دران خويش استابوسعيد دوباره پرسيد: اگر همان گوينده بگويد: زيد، بهترين برا

 »اين سخن نيز درست است!«متي جواب داد: 
بدون بصيرت و توضيح اظهار نظر كردي! جواب تو از سؤال نخستين «ابوسعيد گفت: 

خبري! و پاسـخ تـو از پرسـش دوم نادرسـت      درست است، هرچند از دليل درستي آن بي
 »است، اگرچه از دليل بطلان آن نيز غافلي!

 »ا براي من روشن ساز!خطاي آن ر«متي گفت: 
چون به حلقة درس درآئي از اين معني بهره خواهي برد كـه ايـن   «ابوسعيد پاسخ داد: 

بردن فريب وتلبيس است!! و حضـار ايـن    مقام جايگاه تَدريس نيست، ليكن محلِ از ميان
كني كـه نحـوي تنهـا در الفـاظ      دانند كه تو اشتباه كردي. بنابراين، چرا ادعا مي مجلس مي

 »كند نه در الفاظ؟... انديشد نه در معاني! و منطقي در معاني تفكر مي مي
كند تا از معمائي كـه طـرح كـرده بـود      از ابوسعيد خواهش مي» ابن فرات«اين بار نيز 

 گويد: پرده بردارد و أبوسعيد مي
اگر گفته شود زيد، بهترين برادران خويش است. درست نيست! و چون بگوئيم زيد، «

ادران است، جايز خواهد بود! و فرق ميان اين دو سخن آنجـا اسـت كـه شـك     بهترين بر
اسـت  ها است و دليلش هم اين  نيست، برادران زيد غير از زيد هستند و زيد بيرون از آن

كه اگر كسي بپرسد برادران زيد كيستند؟ روا نيست كه بگوئيم: زيد است و عمرو و بكـر  
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باشد  خالد اند. پس چون زيد از برادران بيرون مي عمرو و بكر وگوئيم:  و خالد! ليكن مي
صحيح نيست كه بگوئيم: زيد، بهترين برادران خويش است اما جايز است كه گفته شـود:  

 »!زيد بهترين برادران است

 ابوسعيد در برابر سخن متي!

گذارد و  جواب مي كند و متي همه را بي در اينجا ابوسعيد چند پرسش ديگر از متي مي
 گويد: ام متي ميسرانج

اي پراكنده بر تو عرضه كـنم، حـالِ    در صورتي كه من نيز مسائلي از منطق را به گونه«
 »!تو همچون حال من خواهد بود

 دهد: أبوسعيد پاسخ مي
نگـرم، اگـر پيونـدي بـا معنـي       اشتباه كردي! زيرا اگر چيزي از من بپرسي، در آن مي«

دهم سپس  ان اهل زبان، درست بود پاسخ ميداشت و لفظش نيز بنا بر عادت جاري در مي
باك ندارم كه پاسخ من با رأي اهل منطق موافق باشد يـا مخـالف! و چنانچـه سـؤال تـو      

گردانم! و در صورتي كه بـا الفـاظ رابطـه     پيوندي با معني نداشت آن را به خودت باز مي
كنم، زيرا كسي حق  داشت ولي موافق با اصطلاح و قرار داد شما منطقيان بود آن را رد مي

اي پديد آورد! و آنچه شـما از   ندارد در زبان مشخص و معين قومي لغت و اصطلاح تازه
ايد مانند: سلب و ايجاب و موضوع و محمول و كوَن و فَساد و  لغت عرب به عاريه گرفته

 »!ها، به درماندگي در سخن نزديكتر است مهمل و محصور و نظاير اين
 
 
 
 



 71 اي كهن در نقد منطق فصل چهارم: مناظره

 نقائص منطق!

 اي به نقائص منطق نموده گفت: يرافي اشارهسپس س
به علاوه در منطق شما نقائص روشني وجود دارد، زيرا كتب منطقي توضـيحات لازم  «

شناسيد! و خطابه را به  گوئيد و آن را به درستي نمي را در بر ندارد، شما از شعر سخن مي
ايد  روف اين كار كردهآوريد و از آن آگاهي نداريد... و نهايت كوشش خود را مص ميان مي

كه با الفاظي چون: جنس و نوع و خاصه و فصل و عـرض و شـخص و هليـه و اينيـه و     
ماهيه و كيفيه و كميه و ذاتيه و عرضيه و جوهريه و هيوليه و صوريه و ايسـيه و ليسـيه و   

 ايم در اين كه گوئيم: لا جزئي گوئيد ما جادو آورده نفسيه، ديگران را بيمناك سازيد! و مي
(ج جزئي از ب است، پس لا جزئي از ج استو از ب است 

99F

و لا در تمـام ب اسـت و    )1
(ج در تمام ب، پس لا در تمام ج است

100F

و اين به طريق خلـف اسـت و ايـن بـه طريـق       )2
هوده و باطلند! و هركه نيروي عقل و تشـخيص   ها همه سخنان بي اختصاص است! و اين

ك بين و رأيش نافذ گردد و روانش از مواهـب  خود را به خوبي به كار برد و نظرش باري
نيـاز   حق تعالي و فضل او از همـة مباحـث منطـق بـي    عالية خداوند روشن شود به ياري 

شناسـم!   ايد هيچ وجهي نمي خواهد بود و براي اين سخنان دور و دراز كه در منطق آورده

                                           
ن كـه كسـي   شكلي كه در اينجا سيرافي از اهل منطق آورده بنا بر قواعد منطقي درست نيست، مگر اي -1

بخواهد يكي از صور مغالطه را بيان كند و گمانِ من آن است كه چون بناي ابوسعيد در اين بيـان بـر   
تحقير منطق است لذا در تعبير فوق تسامح به كار برده و قصـد نداشـته اسـت صـورت صـحيحي از      

 قياس منطقي را به ميان آورد يا شكلي از أشكال مغالطه را نشان دهد.
گـذاري در منطـق صـوري را بـراي بيـان قضـاياي منطقـي، از ابتكـارات          حققـين علامـت  برخي از م -2

اند (به كتاب منطق قديم و جديـد تـأليف آقـاي دكتـر هاشـم گلسـتاني        پنداشته» ابوالبركات بغدادي«
آيد كه پيش از بغدادي نيز اين كـار در   چاپ اصفهان نگاه كنيد) ولي از اينجا به دست مي 86صفحة 

 ان رواج داشته است.ميان منطقي
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(اين ابوالعباس ناشي
101F

ضعف گفتارتـان را  ها و  است كه اقوال شما را نقض كرده و لغزش )1
ايد يك كلمـه از ايـرادات او را پاسـخ گوئيـد و تنهـا بـه        دهد و تاكنون نتوانسته نشان مي

ايد كه: ابوالعباس مقصود ما را در نيافته و به پندار خود سخن گفته است و  سخنتان افزوده
ت ايـد اعتـراض وارد اس ـ   اين نشانة عجز و ناتواني شما است! و بر همة اقوالي كـه آورده 

ها را  ايد و مراتب و اقسام آن مانند آنچه در باره يفعل و ينفعل، گفته و آن را ناتمام گذاشته
ايد و همين اندازه به وقـوع فعـل از يفعـل، و قبـول فعـل از ينفعـل، قناعـت         هيچ نياورده

ايد با اين كه در پي اين دو معني، معاني ديگري نيز هسـت كـه بـر شـما پوشـيده       ورزيده
مچنين در مورد اضافه، آگاهي شما ناقص و محدود است! امـا در بـارة بـدل و    مانده! و ه

ها بـه درازا   اقسامش، و معرفه و اقسام آن، و نكره و مواضعش، و ديگر مباحثي كه ذكر آن
 »كشد اساساً سخني نداريد! مي

 كند منطق اختلافات را حل نمي

 اضافه كرد: سپس ابوسعيد
انـد   هرگز به دستاويز منطق دو نفر را كه باهم نزاع داشتهمرا آگاه كن آيا شما منطقيان «

ايـد؟ و آيـا تـو از راه منطـق      ايد؟ آيا ميان دو تن رفع اختلاف نموده از يكديگر جدا كرده
اي كه خداي سبحان، أقنومي از أقانيم ثلاثه (اب و ابن و روح القـدس) اسـت؟! و    پذيرفته

؟ و ذاتي كه از واحد افزونست در عين خداوند يگانه در عين وحدت، بيش از يكي است
اي؟ و حق همـان   حال يگانه است؟! و شريعت و آئين همان است كه تو به سوي آن رفته

 كني؟!... است كه تو ادعا مي

                                           
از شيوخ معتزله بوده است، » ابن شر شير«أبوالعباس، عبداالله بن محمد انباري (ناشئ كبير) معروف به  -1

آثار و اشعار بسياري داشته و در رسائل خود به نقض آراء منطقيان پرداختـه اسـت، وفـات وي را در    
 اند. هجري قمري در مصر، ضبط كرده 293سال 
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اي هست كه مورد اختلاف واقع شـده و تـو بـا     گذريم! در اينجا مسئله ها نيز مي از اين
تراف كرد كه: از اين ديوار تـا آن ديـوار،   منطقت اين اختلاف را برطرف ساز! اگر كسي اع

 نصيب فلان كس است. حكم اين موضوع چيست؟ و حق آن شخص چه اندازه است؟
 ها است، از آن او خواهد بود! اند: دو ديوار و زميني كه ميان آن برخي گفته

گويند: نيمي از دو ديوار كه رو به سوي زمين دارند بـا زمـين، از آن او    دستة ديگر مي
 ت!اس

 دستة سوم عقيده دارند كه: يكي از دو ديوار و زمين، تعلق به او دارد!
 اينك نشانة باهر و معجزة قاهر خود را بياور و اختلاف را از ميان بردار!

انـد و   گويد: از اقسام سخن، برخي صـحيح و پسـنديده   گذريم! كسي مي از اين نيز مي
اي محـال و دروغنـد! و    نـد! و دسـته  ا اي صحيح و زشت اند! و پاره بعضي صحيح و محال

 !اند بخشي ناصحيح
اين جمله را تفسير كن و در نظر بگير كه دانشمند ديگري بـه ايـن عبـارت اعتـراض     
نموده است! تو ميان آن گوينده و اين معترض داوري كن! و نيروي هنـر خـود را كـه بـه     

 دهي نشان بده! دستاويز آن حق را از باطل تميز مي
گونه ميان دو نفر داوري كنم با اين كه سخن يكي از آن دو را شنيده و و اگر گوئي: چ

 ام؟! اعتراض ديگري را در نيافته
شود: در صورتي كه اعتراض آن ديگري بيجا باشد، تو بـا نظـر منطقـي خـود      گفته مي

اي و حق  ايرادش را استخراج كن سپس حق را معلوم ساز! زيرا كه اساس سخن را شنيده
 »يد بر تو روشن باشد!...و باطل آن با

 متي در تمام اين احوال خاموشي گزيد!
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(آنگاه ابوسعيد از يعقوب بن اسحق كندي
102F

، سخن به ميان آورد و به عنوان اين كه او )1
شود، وي را مورد نكوهش  از كساني است كه سرآمد و زبدة منطقيان و فلاسفه شمرده مي

بـدون ذكـر    -هاي فلسـفي داده بـود   پرسش هائي را كه كندي به برخي از قرار داد و پاسخ
 تخطئه كرده! و مناظره را به پايان برد. -ها آن

*** 

                                           
دان و مطلع از علـم نجـوم    سحق، مشهور به كندي مترجم و پزشك و فيلسوف و رياضييعقوب بن ا -1

بوده است، وي در دولت معتصم (خليفه عباسي) منزلتي داشته. كندي داراي آثـار بسـياري بـوده كـه     
 اند. هجري قمري نوشته 260ها باقي مانده و بقيه مفقود شده است، وفات او را به سال  برخي از آن



 
 

 فصل پنجم:

تحقيق در اعتراضات سيرافي بر 

 منطق





 
 

 لزوم بررسي نقد سيرافي

بنا بر نوشته ابوحيان، كساني كه در مجلس مناظرة سيرافي و متي حضور داشتند، متـي  
يرافي آفرين گفتند و از زبان پرتوان و فوائـد پـي در پـي    را كاملاً مغلوب شمردند و بر س

 سخنان او در شگفتي فرو رفتند و ابن فرات خطاب به وي گفت:
 »اش نكند و آفات ره به سويش نبرد! نقشي بركندي كه روزگار كهنه«
 .)103F1(»... حكت طرز الا يبليه الزمان ولا يتطرق اليه الحدثان«

ن رو كه كوشش فراوان داشـته تـا خصـم را بـه سـوي      البته شيوه مناظره ابوسعيد از آ
بكشد و در اين ميدان كه خودگوي سبقت از همگنان ربـوده بـود او را بـه    » نحو«مباحث 

هاي مختلـف   هاي گوناگون و راه شاخهزانو درآورد و نيز از اين جهت كه براي هر بحثي، 
است ولي به نظر ما آورد جالب و جاذب  ساخت و اشكالات و ايرادات متعدد پيش مي مي

آيد كه به سهولت به داوري ابن فرات گردن ننهيم و از تحقيق و بررسي و دقـت   لازم مي
» نقد عقلي«در سخنان سيرافي كوتاهي نورزيم و ارزش حقيقي سخنان ابوسعيد را در يك 

 روشن سازيم.
كنيم تا ضمن چند بخـش بـه تجزيـه و     در اين فصل به ياري خداي متعال كوشش مي

 ليل آراء سيرافي پرداخته و در باره دلائل و شواهد گفتار او تأمل و داوري كنيم.تح
 آيا اساساً نيازي به منطق هست؟

مقـدم   به نظر ما رسيدگي به اين سؤال كه: آيا اصولاً نيازي به علم منطق داريم يا نـه؟ 
تين آيد و هرچند اين موضوع نخس ـ بر مباحث ديگري است كه در پيرامون منطق پيش مي

و متي مطرح شده باشد ولي به اعتبـار اهميتـي كـه    اي نيست كه در مناظرة سيرافي  مسئله
 بردارد بايد در رأس بررسي و تحقيق از اعتراضات سيرافي بر منطق قرار گيرد.

                                           
 .128اع والمؤانسه، جزء اول، صفحة الإمت -1
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در فصل گذشته ملاحظه كرديم سيرافي در طي سخنان خود مكرر اظهار عقيده نمـود  
باطل، از حيث ظاهر گفتار و نظام كلمات، علـم  كه: ترازوي ما در تشخيص سخن حق و 

باشـد و از اينجـا بـه ايـن      مي» عقل«است و از حيث باطن يعني معاني آن، نيروي » نحو«
ثمر و تلاشي اسـت   ي است بينتيجه رسيد كه در پي مباحث دور و دراز منطق رفتن، كار

 اثر! بي
 .)104F1(»بالمنطق وجهاً  ... وما أعرف لاستطالتكم«چنانكه در اين باره گفته است: 

 در برابر اين عقيده نيز ملاحظه كرديم كه متي ادعا نموده:
هيچ راهي براي شناسائي حق از باطل و راست از دروغ و نيك از بد و دليل از شبهه «

 »!ايم و شك از يقين نيست مگر بدستاويز قواعدي كه از منطق فراهم آورده
دق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبية لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل والص«

 .)105F2(»والشك من اليقين الابط حويناه من المنطق
از اين دو رأي، طرفداراني دارد و ما نظر ملايمي را كه در بين اين دو قول قرار  هريك

 ايم. گرفته برگزيده
ف از ميان موافقان عقيدة متي كه در فن منطق سـرآمد و صـاحب نظـر باشـند، فيلسـو     

» نامـة علائـي   دانـش «توان به عنوان نمونه نام بـرد كـه در كتـاب     را مي» ابن سينا«مشهور 
 نويسد: مي

علم منطق، علم ترازوست... و هر دانشي كه به ترازو سخته نَبود، يقين نَبود پـس بـه   «
 .)106F3(»حقيقت دانش نَبود، پس چاره نيست از آموختن علم منطق

                                           
. ترجمة اين قسمت و ديگر عباراتي كه ضمن اين فصل از ابوسعيد 124الإمتاع والمؤانسه، جزء اول،  -1

 آوريم پيش از اين (در فصل سوم) گذشت. يا متي مي
 .108الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -2
 .10ة نامه علائي، چاپ تهران، بخش منطق، صفح دانش -3
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علـم  «كـه آن را در  » المستصفي«انشمند معروف در كتاب و همچنين ابوحامد غزالي د
را » منطـق «اي از قواعـد فـن    نوشته پيش از ورود در بحـث اصـول، خلاصـه   » اصول فقه

 كند كه: آورد و سپس اظهار عقيده مي مي
باشـد لـيكن    اين قواعد، بخشي از علم اصول نيست و از مقدمات ويـژة آن نيـز نمـي   «

لة مقدمة تمام علوم است و هركس كه بر ايـن قواعـد احاطـه    قواعد منطقي مزبور، به منز
 »!نداشت، اساساً اعتمادي بر معلومات خود نبايد داشته باشد

... وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة، بل هي مقدمة العلوم «
 .)107F1(»كلها، ومن لا يحيط بها فلاثقة له بمعلومه أصلاً 

 اضات سيرافي بر منطقدر اعتر تحقيق

البته در برابر اين دسته، مخالفان بسياري وجود دارند كه در صـفحات آينـده بـه ذكـر     
پردازيم، در اينجا بايد ملاحظه كرد كه هريـك از ايـن دو    اقوال و آراء برخي از ايشان مي

 گويند؟ و آنگاه ميان ايشان داوري كنيم. دسته براي اثبات مدعاي خود چه مي

 گويند: منطق مي طرفداران

نسبت علمِ منطق به انديشة آدمي همچون نسبت علمِ نحـو اسـت بـه كـلام انسـان! و      
هوشمند از خلال جملات و عبـارات   همانگونه كه ضرورتي موجب شد تا برخي ازمردم

بنـدي كننـد،    را بيرون آورنـد و دسـته  » گفتن درست«ها، قواعد  يا ديگر زبان صحيح عربي
هـاي   هاي استوار و برهان يجاب نمود تا ديگران نيز از خلال انديشههمان ضرورت اشبيه 

هـا بپردازنـد، و    بنـدي آن  را استخراج كرده و بـه دسـته  » انديشيدن درست«صحيح، قواعد 

                                           
 .10المستصفي، چاپ مصر، مجلد اول (مقدمه الكتاب) صفحة  -1
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چنانكه امروز آموختن و رعايت قواعد زبان لازمسـت، فراگـرفتن و بـه كـاربردن قـوانين      
 نمايد. مي» أوجب«منطقي نيز واجب بلكه 

كند آنچـه را در   سينا در كتاب نجات، در پايان فصلي كه از منفعت منطق بحث مي ابن
 نمايد: بالا گفتيم بدين صورت بيان مي

و نسبت فن منطق به انديشه، مانند نسبت نحو به سخن، و عـروض بـه شـعر اسـت     «
كنند  نياز مي ليكن فطرت سالم و ذوق سليم چه بسا آدمي را از آموختن نحو و عروض بي

نياز نيست! مگر انساني كه از  اما هيچ فطرتي از تمهيد افزار منطق در به كاربردن انديشه بي
 »!سوي خداي متعال تأييد شده باشد

... ونسبتها الى الروية نسبة النحو الى الكلام والعروض الى الشعر، لكن الفطرة السليمة «
يء من الفطر الانسانية بمستغن في والذوق السليم ربما أغنيا عن تعلم النحو والعروض، وليس ش

 .)108F1(»الاستعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه الآلة الا أن يكون انساناً مؤيداً من عنداالله تعالى
 گويد: آورده است و مي» معيار العلم«در كتاب نظير همين تعبير را ابوحامد غزالي 

الشعر، والنحو بالاضافة الى  ... فيكون بالسنبة الى ادلة العقول كالعِروض بالنسبة الى«
 .)109F2(»الإعراب

 
 
 

                                           
. مقايسه شود با آنچه سهروردي در منطق تلويحات گفته: 5، چاپ مصر، القسم الاول، صفحة ةالنجا -1

والفطرة البشرية لاتفي بالتمييز بين هذه الاحوال والا ما وقع الهرج بين العقلاء الا أن يويد ابن البشر بروح «
 .2منطق التلويحات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  »قدسي

. مقايسه شود با تعبيري كـه ابوالبركـات بغـدادي در مقدمـة     50و  59معيار العلم، چاپ مصر، صفحة  -2
خوانـده اسـت. (المعتبـر،    » قوانين الأنظار و عروض الأفكـار «از منطق آورده و آن را: » المعتبر«كتاب 

 ).4فحة چاپ هند، مقدمة جزء اول، ص
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 اما مخالفان منطق گويند:

منطـق را تـدوين كنـد، دانشـمندان فراوانـي در جهـان وجـود        پيش از آن كه ارسطو، 
درست، بسيار به ظهور پيوسته است، چنانكه پـس از ارسـطو نيـز     هاي اند و انديشه داشته

انـد.   طو به درك و فهم حقايق دسـت يافتـه  دانشمندان متعددي بدون آشنائي با منطق ارس
كـردن راه و   بنابراين، نيازي به آموختن فن منطق نيست و سودي از اين كار جـز طـولاني  

تضييع وقت و اتلاف عمر عايد نشود! در اين باره شايسته است سخن سيرافي را بـه يـاد   
 :گفت آوريم كه به متي مي

حقايق والتصفح لها حال قوم كانوا قبل واضع وحدثنى عن قائل قال لك: حالي في معرفة ال«
 .)110F1(»المنطق، أنظر كما نظروا، وأتدبر كما تدبروا...

به نظر ما با توجه به اين كه علم منطق، ناظر به قوانيني است كه ذهن آدمي در هنگـام  
برد، هرچند آگاهي از اين قوانيني براي فهم علـوم ضـروري و    ها را به كار مي استدلال آن

نيست ولي مرجح و مستحسن است، چرا كه اولاً اين آگاهي خود، بابي از ابـواب  واجب 
شود و ثانياً موجب بصيرت و اطمينـان بيشـتر در كـار انديشـه      شمرده مي »النفس فةمعر«

(گردد مي
111F

اسـت كـه ضـمن آن تفكـرِ     » علم وصفي«و به تعبير ديگر: منطق به يك اعتبار  )2
است كه موازين » علم معياري«شود و به اعتبار ثانوي  مياي تحليل و تبيين  علمي تا اندازه

دهد. بنابراين، آموختن آن چنانكه گفتيم مرجح به  و قواعد تفكر را ضبط كرده و نشان مي
دانيم ارسطو، قوانين منطقي را از خلال افكار صحيح  آيد، البته همين اندازه كه مي شمار مي
است بر ايـن كـه پـيش از تـدوين و تنظـيم       هاي درست بيرون آورده، خود دليل و برهان

                                           
 .116الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
فان القوانين «به فايدة اخير ناظر است آنجا كه گويد: » إحصاء العلوم«سخن ابونصر فارابي در كتاب  -2

(احصاء العلوم،  »المنطقية التي هي آلات يمتحن بها في المعقولات ما لا يؤمن ان يكون العقل قد غلط فيه...
 ).54صفحة 
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(هاي برهاني در ميان بوده منطق، انديشه
112F

يـاري فـن منطـق،     انسـته اسـت بـي   و انسان تو )1
گرفتن از منطق درست فكر  بيانديشد و برخلاف نظر ابن سينا، هركس بدون كمك درست

رر ديـده شـده   باشد، به ويژه كه مك ـ» مؤيد من عنداالله«كند لازم نيست انساني استثنائي و 
اند! (چنانكه خطاي ارسطو و ابن سينا  خود منطقيان به هنگام استدلال، گرفتار خطا گرديده

را به زودي نشان خواهيم داد) و بالعكس فراوانست مواضع و مواردي كه مخالفان منطـق  
انـد،   ندارند به حقايقي دست يافته و گرفتار خطا نشدهيا كساني كه سر و كاري با اين فن 

و باز ايستيم و روش طبيعي » نظام تفكر«شود كه ما از مطالعه در  ها دليل نمي ي همة اينول
برد، نشناسيم و قوانين انديشه را ضبط و  صحيحي را كه ذهن به هنگام استدلال به كار مي

اي كاملاً ضروري براي فهم علوم نيست ولـي إنكـار    تدوين نكنيم! اين كار هرچند مقدمه
ايسـت كـه در    توان كرد به ويژه كه تدوين و ثبت قوانين تفكـر، مايـه   نمي فوائد آن را نيز

از آن كمـك  » ضـوابط فكـر  «توان به عنوان  مي» صورت انديشه«صورت بروز اختلاف در 
 گردد. نيز همين فائده عائد مي» عروض«و » نحو«گرفت، چنانكه در ثبت و تدوين قواعد 

اند نيز بيش از اين چيزي  و يا عروض آوردهآنچه منطقيان از مقايسة ميان منطق و نحو 
ساختن قواعد اساسي زبان يـا محسـنات    رساند، زيرا روشن است كه پيش از مدون را نمي

انـد و قواعـد و    اصلي اشعار، مردمان سخن بسيار گفته و شاعران، اشـعار فـراوان سـروده   
ون گرديده است و مداوران نحو و عروض، پس از انشاء كلام و انشاد شعر به دست آمده 

 و به قول شاعر:

                                           
شرح قصـيدة اسـرار   «دان قرن پنجم هجري در  ابوالعباس، فضل بن محمد لوكري فيلسوف و رياضي -1

انـد، از علـوم نظـري و     نويسد: (حق آنسـت كـه صـناعت علـم منطـق را اسـتنباط كـرده        مي» لحكمةا
ارسطاطاليس به اين اعتراف دارد و در مقامت سوفسطائيان اين معنـي يـاد كـرده اسـت...) بـه كتـاب       

 رجوع شود. 133چاپ تهران، صفحة » و مباحث الفاظمنطق «
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ــــــــــورى صــــــــــحيحاً  ــــــــــد كــــــــــان شــــــــــعر ال  ق
 

(مـــــــــــــن قبـــــــــــــل أن يخلـــــــــــــق الخليـــــــــــــل 
113F

1( 
 

توان با تقليد از محيط و بـه ذوق فطـري    بنابراين، بدون توجه به قواعد نثر و نظم، مي
سخن گفت و شعر سرائيد ولي البته آگاهي از اين دو فن، بـر بصـيرت سـخنور و بيـنش     

 كند. گام بروز اختلاف، آن دو را ياري ميافزايد و در هن شاعر مي
پس آشنايي با منطق كاري مطلوب و پسنديده است ولي البته منطقي كه خالي از نقص 

به دو موضـوع توجـه و تكيـه    دانيم كه منطق ارسطو بيش از هرچيز  و خطا باشد! و ما مي
و شـوند   يكه ضمن آن، ماهيت اشياء تعريف و شناخت م ـ» حد منطقي«دارد، يكي تعيين 

 ـ» قياس«كه ارسطو در اين باره به » حجت منطقي«دوم ترتيب دليل يا  ل بيش از ساير دلائ
اهميت داده است و اين هردو موضوع مورد ايراد نقادان اسلامي قرار گرفته كـه شـرح آن   

و ارجمند است آن منطق نـوين و  خواهد آمد. بنابراين، اگر فراگرفتن فن منطق، پسنديده 
 آيد. ايست كه از خلال آثار متفكران اسلامي به دست مي تهذيب شده

 كند؟ آيا منطق اختلافات علمي را حل مي

يكي از مباحثي كه سيرافي در طي مناظرة خود با متي به ميان آورده بـود اينسـت كـه    
تواند اختلافات عقلي را از ميان بردارد! و ما بررسي از اين بحـث را در درجـة    منطق نمي

 شماريم. ار داده و آن را مكمل مبحث گذشته ميدوم اهميت قر
گفت: نيروي خرد در آدميان به  ايراد ابوسعيد در اين زمينه بدين شكل بود كه مي

شده و منطق قادر نيست از تفاوت ادراك عقول جلوگيري كند، زيرا منشأ  اختلاف آفريده

                                           
هجـري قمـري)    391اين شعر از ابوعبداالله حسين بن احمد مشهور به ابن حجاج (متـوفي بـه سـال     -1

هجـري) واضـع علـم     170گويد: پيش از آن كه خليل بن احمد فراهندي (متوفي در سـال   است، مي
ه كتاب منطق صوري، اثر آقـاي دكتـر محمـد    عروض، آفريده شود شعر مردمان صحيح بوده است! (ب

 نگاه كنيد). 35خوانساري چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، صفحة 
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عقليِ بشر است كه  ها چنانكه گفته شد طبايع گوناگون و استعدادهاي مختلف اين تفاوت
بسا آفرينش انساني بستگي دارد و امري اختياري نيست تا از راه تدبير منطقي حل شود! 

... فالاختلاف في الرأي والنظر والبحث والمسألة والجواب سنخ وطبيعة، «گفت:  سيرافي مي
 .)114F1(»فكيف يجوز ان ياتي رجل بشيء يرفع به هذا الخلاف؟

اي آفريده نشده كه عقـل   و ساختمان ادراكي انسان به گونهنويسنده، نظام عقل به نظر 
توانسـتند بـا    يكي با ديگري مخالف و مباين باشد! كه اگر چنين بود هرگز افراد بشر نمـي 

كننـد! بـا ايـن كـه در مـوارد      » تفهـيم «يابند و مقاصد خود را به ديگري » تفاهم«يكديگر 
تـوانيم بـا    شود تا آنجا كه مثلاً ما نمي يديده مبسياري، توافق نظر و همفكري ميان آدميان 

زيسـتند در برخـي از مسـائل     ها پيش از مـا مـي   كه قرن» ارشميدس«و » فيثاغورث«امثال 
علمي به وحدت نظر برسيم يعني قضاياي درسـتي را كـه آن دو، در مـورد رياضـيات يـا      

 اند بشناسيم و تصديق كنيم. فيزيك فهميده
ل افراد آدمي در عـين ايـن كـه بـه قـدرت و ضـعف از       بنابراين، بايد پذيرفت كه عقو

يكديگر دورند، به مشابهت و موافقت با يكديگر نزد يكنـد و البتـه تمـرين و تربيـت، در     
ها نسبت به هم مؤثر تواند بود و از همين رو است كه گاه نيروي ادراك و  قرب و بعد آن

 ـ   اگون، در مسـائل بسـياري   انديشه در يكي از افراد انسان با ديگري پـس از اخـتلاف گون
رسد، گواه اين موضـوع وحـدتي اسـت كـه امـروز در       شود و به يك نتيجه مي ميهمگام 

هاي تجربي ميان دانشمندان پديد آمده است (پس از اين كه در شـناخت   بسياري از دانش
هـاي   همين امور در قديم اختلافات بسيار داشتند) و به خصوص تـوافقي كـه در قسـمت   

ايست روشن از اين كـه نيـروي    م رياضي ميان علماي بشر وجود دارد نشانهكثيري از علو
عقل در افراد انسان متقارب و مشابه آفريده شده اسـت و هرچنـد دانـش بشـر بـه پـيش       

 يابد. شك دامنة اين يگانگي گسترش مي رود بي مي

                                           
 .113الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
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ند و ك هاي عقلي پيوند دارد و از قوانين تفكر بحث مي علم منطق از آنجا كه با صورت
دهد البته قدرت و توان آن را دارد كه افكـار   حركت منظم انديشه را مورد بررسي قرار مي

را در شكل استدلال و اخذ نتيجه به يكديگر نزديك سـازد، بلكـه همـاهنگي و همسـاني     
شود نـه در   نصيب منطق مي» صورت انديشه«ميانشان فراهم آورد ولي اين توفيق تنها در 

 »!ماية فكر«
كنيم هنوز در بسياري از مسائل علمي و نظري  مطلب آنست كه ما ملاحظه ميتوضيح 

آيد كه اگر قوانين  ميان دانشمندان اختلاف عقيده وجود دارد، در اينجا اين سؤال پيش مي
طبيعي تفكر، در همة افراد بشر يكسان و يكنواخت است و از طرف ديگر علم منطق نيـز  

بط نمـوده اسـت، پـس چگونـه تـاكنون نتوانسـته       اساس اين قوانين را كشف كرده و ض ـ
بينـيم علمـاي بشـر بـا      دانشمندان را هماهنگ و همفكر كند؟! حقيقت اينست كه اگر مـي 

يكديگر در مسائل گوناگون اختلاف نظر دارند. منشاء اين ناسازگاري و پراكندگي، قواعد 
ها بـه تمـرين و    العقلي و منطقي نيست، زيرا دانشمنداني كه به ويژه در مباحث عقلي، س

كنند ليكن آنچه موجب  هاي منطقي و برهاني اشتباه مي اند كمتر در شكل ممارست پرداخته
گردد، بيشتر اطلاعات گوناگوني است كه از جهـان خـارجي    فات ميپديد آمدن اين اختلا

هـايِ   هايِ مختلف تجربـي، مايـه   شوند. و به عبارت ديگر: ديدگاه در ذهن و عقل وارد مي
هايِ عقلي، دانشمندان را بـه نظرهـا و    كنند كه در خلالِ تحليل اوتي به ذهن عرضه ميمتف

 كشند. هاي گوناگون مي تئوري
 -به ويژه علومِ تجربي -بنابراين، نبايد انتظار داشت كه به دستاويز منطق در همة علوم

احـث  تواند در علـوم خـالص عقلـي و مب    به وحدت نظر و اتفاق عقيده نائل آمد ولي مي
 برهانيِ محض، از منطق سود جست و به مرز يگانگي و اصل گرديد.

اين معني را يكي از دانشمندان اسلامي در قرون پيشين با اندك تفاوتي در يافته و بيان 
 كرده است.
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(محمد، امين استرآبادي
115F

الفوائـد  «هجـري قمـري) در كتـاب     1026(متوفي در سـال   )1
(اند، بخشي از آن به موادي ر دو بخشعلوم نظري ب«نويسد:  مي» المدينه

116F

انجامند كـه   مي )2
توان علم هندسه و حساب و بيشتر ابواب منطق را  به احساس نزديكند و از اين بخش مي

شـود و خطـا در    به شمار آورد، در اين بخش از علوم، اختلاف ميان دانشمندان واقع نمي
شه يـا از جهـت صـورت فكـر     دهد و علت اينست كه خطا در اندي نتايج افكار روي نمي

رخ اما خطا از ناحية صـورت فكـر بـراي دانشـمندان      !آيد، يا از جهت ماده فكر پديد مي
اند از  هائي كه كژي و انحراف ندارند و مستقيم دهد، زيرا شناسائي صورت براي ذهن نمي

فكر امور واضح است و به علاوه دانشمندان از قواعد منطقي آگاهي دارند و قواعد مزبور، 
و خطا در جهت ماده فكر، نيز در اين علـوم تصـور   كند  را از خطاي در صورت حفظ مي

ها (چنانكه گفتيم) بـه احسـاس نزديكنـد، امـا      شود، زيرا كه مواد اصلي در اين دانش نمي
انجامنـد كـه نسـبت بـه      هائي هستند كه به مـوادي مـي   بخش ديگر از علوم نظري، دانش

ش، حكمت الهي و طبيعي و علم كلام و علم اصول فقـه و  احساس، دور اند و از اين بخ
تـوان نـام بـرد... و از     اند مي مسائل نظري فقهي و برخي از قواعد را كه در منطق ياد شده

اينجا اختلاف و نزاع ميان فلاسفه در حكمت الهـي و طبيعـي و ميـان علمـاي اسـلام در      
شده است، بـدون آن كـه فيصـله    ها واقع  اصول فقه و مسائل فقهي و علم كلام و جز اين

                                           
آيـد، وي شـيوة محـدثان را     محمد امين استرآبادي از علماي قرن يازدهم شيعة اماميـه بـه شـمار مـي     -1

الصـواب عنـدي   «نويسـد:   مـي » نيةالفوائد المد«وده است، در كتاب ب» أخباريين«برگزيده و بر طريقة 

) با وجود اين كتـابش  47، چاپ سنگي، صفحة نية(الفوائد المد» مذهب قد مائنا الأخباريين وطريقتهم
ايم از جمله اموريست كـه شخصـاً مـتفطن شـده و از      پر فائده و قابل استفاده است، آنچه از او آورده

الدليل التاسع مبني علـى دقيقـة شـريفة تفطنـت لهـا بتوفيـق «ه است و در اين باره گويد: ديگران اقتباس نكرد
 كتاب). 129(صفحة  »االله تعالى

است و به تعبير ديگـر  » هاي ذهبي مواد يا مايه«مراد استرآبادي از اين مواد، مواد خارجي نيست، بلكه  -2
 شود. مقصود مواد قضايائيست كه در علوم ذكر مي
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(پذيرد
117F

د منطقي تنها از جهت ! و علت اين اختلاف همانست كه يادآور شديم يعني قواع)1
دارد، نه از جهت خطا در مـادة فكـر! زيـرا     فكر، دانشمندان را مصون مي خطا در صورت

است آيد، تقسيم مواد فكري  اي كه از منطق در باب قياسات به دست مي ترين فايده نهائي
اي وجود ندارد كه بر طبـق آن   به صورت كلي بر اقسام گوناگون ولي در منطق هيچ قاعده

 »گيرند! بدانيم هريك از مواد مخصوص فكري، در كدام يك از اقسام مزبور جاي مي
... ان العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي الى مادة هي قريبة الاحساس ومن هذا القسم علم «

اكثر ابواب المنطق وهذا القسم ولا يقع فيها الاختلاف بين العلماء والخطاء الهندسة والحساب و 
في نتايج الافكار، ولا يقع من العلماء لان معرفة الصوره من الامور الواضحة عند الاذهان 
المستقيمة ولانهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي عاصمه عن الخطاء من جهة الصورة، والخطاء من 

يتصور في هذه العلوم لقرب ماده المواد فيها الى الاحساس. وقسم ينتهي الى مادة  جهة المادة لا
هي بعيدة عن الاحساس ومن هذا القسم الحكمة الا لهيه والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه 
والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق... ومن ثمََّ وقع الاختلاف 

اجرات بين الفلاسفة في الحكمة الا لهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في اصول الفقه والمش
والمسائل الفقهية وعلم الكلام وغير ذلك من غير فيصل! والسبب في ذلك ما ذكرناه من ان 
القواعد المنطقية انما هي عاصمه عن الخطاء من جهة الصورة لامن جهة المادة، اذا اقصى ما 

المنطق في باب مواد الأقيلسة، تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، وليست في يستفاد من 
 .)118F2(»المنطق قاعدة بها نعلم ان كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من تلك الأقسام

هـاي علمـي    اين بيان جالب و مبتكرانه آنچه را كه در مورد اسباب اختلاف در انديشه
 دهد. گفته شد به خوبي توضيح مي

                                           
شـود، نـه    نيز موكول مي» صحت شواهد و كثرت معلومات«بته تعيين حق و باطل در اين مقام به و ال -1

 تنها به نظام صوريِ انديشه بر مبنايِ قواعد منطق!
» فرائد الاصول مشـهور بـه رسـائل   «. مقايسه شود با: 130و  129، چاپ سنگي، صفحة نيةالفوائد المد -2

 .9القطع، صفحة  حجيةانصاري، چاپ سنگي، باب اثر فقيه شهير اماميه، شيخ مرتضي 
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چون عقل بـا  «از آنچه آورديم معلوم شد هرچند اين سخن سيرافي درست نيست كه: 
ولي گمـان آن  » تواند رافع اختلافات باشد! يكديگر اختلاف جوهري دارند پس منطق نمي

كه منطق بتواند در تمام مسائل علمي داوري كند و پراكندگي را به يكانگي مبدل سازد نيز 
» صـورت فكـر  «ستيم كه بسياري از اختلافات مولود نـزاع در  معقول نخواهد بود، زيرا دان

اسـت در ايـن   » منطـق صـوري  «كه همان » منطق ارسطوئي«نيست تا مجالي براي دخالت 
 يد!منازعه پيش آ

سـاختن   توان در علوم گوناگون بعد از تحقيقـات تجربـي لازم و فـراهم    با اين همه مي
ات ذهني و نتايج ناصوابي كه برخـي  مادة فكري صحيح، از منطق سود جست و از مغالط

 دهند جلوگيري كرد. به علوم نسبت مي
مشخص شود و از فني » قلمرو منطق«بنابراين، موضوع اساسي در اين بحث آنست كه 

هاي فكري) بيش از  شماريم (نه فراهم آورنده مايه هاي عقلي مي كه آن را مصحح صورت
 اندازه انتظار نداشته باشيم!

 ر شخصيت علمي ارسطو!غلو و تقصير د

هـا در بـارة    سومين ايرادي كه ابوسعيد به متي و همفكران او داشـت ايـن بـود كـه آن    
اند! با اين كـه ارسـطو    اند و راه افراط پيموده يونانيان و به ويژه ارسطو دست به مبالغه زده

منطـق  حتي در يونان، مخالفان بسيار داشته و منطق او كاري از پيش نبرده و دنيـا پـس از   
 ارسطو چنانست كه پيش از او بود! و در اين باره گفته است:

... وله مخالفون منهم ومن غيرهم... ولقد بقي العالم بعد منطقه على ما كان عليه قبل «
 .)119F1(»منطقه!

                                           
 .113الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
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كند  اين سخن، با بحث گذشته دارد اقتضاء ميبه نظر نويسنده تناسبي كه قسمت اخير 
د بررسي و تحقيق قرار گيرد، البته صدر گفتار نيز راه ورود كه در پي آن آورده شود و مور

 -نمايد به اين معني كه آشنائي با شخصيت ارسـطو  در ايرادات ديگر سيرافي را آسانتر مي
مقدمه و مدخل مناسبي است براي تحقيق منصفانه در  -دور از هرگونه حب و بغض بيجا

 مورد مباحث اساسي منطق!
اي از انـدازه   علمي ارسطو، دسـته يونانيان و به ويژه شخصيت بايد دانست كه در بارة 

هـاي   اند، چنانكه برخي نيز راه تفريط را پيموده و ارزش انديشـه  بيرون رفته و افراط كرده
كـه  اند! و به نظر من هـردو دسـته در اشـتباهند! نفـوذي      ارسطوئي را به كلي ناديده گرفته

پي در خاور و بـاختر، عقـول متفكـران را بـه     هاي پيا ارسطو در فرهنگ بشر نموده و سده
خود مشغول و متمايل ساخته، در خور انكار نيست. مسائلي كه ارسطو در فلسفه طـرح و  

ريزي كرده، هنوز مورد توجه و بحث و فحـص عقـول فـوق متوسـط اسـت، منطـق        پايه
. باشـد  ارسطوئي هرچند بدون نقص نيست ولي خالي از ابتكار و دور از فايـده هـم نمـي   

هنوز سخنان شايان دقت دارد و به طور خلاصه: دنياي علم، ارسطو در اخلاق و سياست 
پس از ارسـطو بـدون تـأثر از افكـار و آثـار وي ره نسـپرده اسـت و همـان تلاشـي كـه           

اند، نماينـدة   دانشمندان پرارزشي چون سيرافي در نقد و رد آثار ارسطو از خود نشان داده
آيد! در عين حال نبايد چنين پنداشـت   علمي ايشان به شمار ميتأثير آثار مزبور در محيط 

كم و كاست درست است و بايـد مـورد پـذيرش قـرار گيـرد و       بيكه ارسطو هرچه گفته 
 هاي او و اجازة اصلاح و تعديل آراء وي را ندارد! كسي حق اعتراض بر انديشه

نطـق خـود سـرپيچي    اند كه او در مواردي حتي از م محققان پس از ارسطو، ثابت كرده
ترين گواه اين موضوع خطـائي اسـت كـه گاليلـه      كرده و دچار مغالطه شده است! روشن

galilee نشان داده و به خـوبي دريافتـه    منجم و دانشمند مشهور ايتاليائي در آثار ارسطو
به اصطلاح منطقي، گرفتار مصـادره  »!! زمين مركز عالم است«كه ارسطو در اثبات اين كه: 

 ب شده و مدعا را به عنوان دليل، بازگو و تكرار نموده است!!به مطلو
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 ارسطو گفته:
دهد كـه اشـياء    گرايند، تجربه نشان مي طبيعت اشياء ثقيل اينست كه به مركز عالم مي«

(»!!گرايند، پس مركز زمين، مركز عالم است ثقيل به مركز مي
120F

1( 
اشـياء ثقيـل، بـه مركـز عـالم      در اينجا اگر بپرسيم ارسطو از كجا دريافته كه: طبيعـت  

كرده اشـياء ثقيـل، بـه     گرايش دارند؟ ناچار بايد پاسخ داد: از آنجا كه همواره ملاحظه مي
گرايند! بنابراين، روشن است كه ارسطو از همان آغاز بحث مركز زمـين را   مركز زمين مي

! و خود مصادره بـه مطلـوب كـرده اسـت!    مركز عالم پنداشته و در شكل قياسي استدلال 
شـود،   امروز با توجه به نيروي جاذبة كرات كه موجب سقوط اجسام بـه سـطح كـره مـي    

 قياس ارسطوئي كوچكترين ارزش علمي ندارد و در حكم موهومات است.
هاي يوناني و به خصوص فكر ارسطوئي  پس اگر مقصود ابوسعيد اين باشد كه انديشه

ا مصون و معصوم پنداست (چنانكه به ها را از خط را نبايد چون وحي الهي تلقي كرد و آن
فانما كان يصح قولك وتسلم دعواك، لوكانت يونان معروفة من بين جميع الأمم «متي گويد: 

 سخن درستي است. ،بدون ترديد .)121F2(»بالعصمة الغالبة
در صورتي كه سيرافي قصد داشته تا از گفتار خود چنين نتيجه بگيرد كه تمام ولي 

وكل ما «گويد:  باه و فاسد است! (چنانكه در اواخر سخنش ميدستگاه منطقي ارسطو ت
البته اين دور از انصاف و جد از صواب  )122F3(»ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض

 خواهد بود.
 
 
 

                                           
 .266مباني فلسفه، تأليف دكتر علي اكبر سياسي، چاپ تهران، صفحة  -1
 .112، جزء اول، صفحة انسةالإمناع والمؤ -2
 .114و  124الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -3
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 مناسبات نحو و منطق

پـيش  » منطـق «و » نحو«يكي از موارد اختلاف ميان سيرافي و متي، بر سر مقايسة بين 
ر سخنان ابوسعيد بود و به تناسب آن چيرگي و تسلط كه در علم نحو آمد، اين بحث محو

كشيد و هرگاه كه از يك موضوع نحوي فراغت  داشت، سنيگين مناظره را به آن سوي مي
شتافت و حريـف را كـه دسـتش از     يافت، به سوي موضوع ديگري از همين دانش مي مي

 نمود! اين سلاح خالي بود مغلوب و درمانده مي
سيرافي در بارة نحو و پيوند آن با منطق به عبارات گوناگون آمده اسـت، مـثلاً   سخنان 

منطقي را نيازي به نحو نيست و نحوي را نيازي سخت بر منطـق  «در آنجا كه متي گفت: 
كند و نحو از لفظ! پس اگر منطقي را بر لفـظ گـذر    است، چرا كه منطق از معني بحث مي

آگـاهي يابـد آن نيـز بـالعرض     اگر نحوي بـر معنـي   عارضي است چنانكه افتد، آن امري 
 »!است
... لا حاجة بالمنطقي اليه (الى النحو) وبالنحوي حاجة شديدة الى المنطق لأن المنطق يبحث «

عن المعني والنحو يبحث عن اللفظ، فان مرالمنطقي باللفظ فبالعرض وان عثر النحوي بالمعني 
 .)123F1(»فبالعرض

گفـتن، و   تي! زيرا كه كلام، و نطق و لغت، و لفظ، و فصيحخطا گف«پاسخ داد:  ابوسعيد
اند! نبيني كه چـون مـردي    ساختن... همه شبيه يكديگر و از يك وادي كردن، و واضح بيان

گويد: زيد به درستي نطق كرد، و به درستي تكلم نكرد! و به ناسزا تكلـم نمـود، و ناسـزا    
ان نمود، و واضح نساخت!.. در تمـام  نگفت! و سخن را نيك ادا كرد و فصيح نگفت! و بي

اين موارد، سخن متناقض گفته و گفتار را در جاي خود ننهاده و لفظ را برخلاف گـواهي  
 ؟»عقل خويش و ديگران به كار برده است

                                           
 .114و  124جزء اول، صفحة  الإمتاع والمؤانسه، -1
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أخطات! لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب والإبانة... كلها من واد واحد «
ما تكلم بالحق! وتكلم  لاترى أن رجلاء لوقال: نطق زيد بالحق، ولكنبالمشاكلة والمماثلة، أ

بالفحش، ولكن ما قال الفحش! وأعرب عن نفسه، ولكن ما أفصح! وأبان المراد، ولكن ما 
أوضح... لكان في جميع هذا محرفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقه و مستعملا اللفظ على 

 .)124F1(»غير شهادة عقله وعقل غيره
ظاهراً مقصود سيرافي در اين گفتار آنست كه معاني با الفاظ تناسب كامل دارند به اين 
جهت اگر كسي بخواهد به درستي سخن گويد بايد تـا القـاظ و معـاني در گفتـار او، بـه      
اتفاق صحيح باشند از همين رو نتوان گفت كه فلانكس به درستي سخن گفت ولي سخن 

(نمود ولي كلام ناروا و غلط نگفت!درست نگفت! يا به علم تكلم 
125F

2( 
چون ديگري به تو گفت: نحوي و لغوي و «در توضيح اين معني در جاي ديگر گويد: 

فصيح باش! مقصودش آنست كه سخن خود را بفهم، سپس بخواه كه ديگران سـخنت را  
كه كم از گير  ظ اندازهبفهمند! و لفظ را با معني بسنج كه افزون از آن نباشد و معني را با لف

 ».آن نيايد
... وإذا قال لك آخر كن نحوياً لغوياً فصيحاً فانما يريد افهم عن نفسك ما تقول! ثم رم ان «

يفهم عنك غيرك. وقدر اللفظ على المعنيي فلا يفضل عنه، قدر المعني على اللفظ فلا ينقص 
 .)126F3(»منه

بـدون توجـه بـه     -ماتپندارند كار اديب، تنها تنظيم كل به نظر نويسنده كساني كه مي
كنند علوم ادبي حق دارد كه در علوم عقلي قضـاوت   است! و كساني كه گمان مي -معاني

 اند. عام و دخالت نام نمايد! هردو دسته در اشتباهند و در جانب تفريط و افراط رفته

                                           
 .115و  114الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
گوينـد   جاي ابوسعيد در روزگار ما خالي است كه بيايد و ببيند افراد فراواني را كه خوب سـخن مـي   -2

 اند!! گويند! هرچند در روزگار خودش نيز اين زمره مردمان كم نبوده ولي سخنِ خوب نمي
 .125المؤانسه، جزء اول، صفحة الإمتاع و -3
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اند و از همين رو، اديـب هنگـامي كـه     شك نيست كه الفاظ در برابر معاني وضع شده
كوشد كه معاني را در قالب الفاظ بگنجانـد و آن دو را   كند در حقيقت مي يآهنگ سخن م

با يكديگر بسنجد ولي در صورتي كه معاني نادرستي در ذهن او فراهم آمده باشند، الفاظ 
توانند آن معاني را تصحيح كنند (در حالي كه ادعاي علـم منطـق آنسـت كـه معـانيِ       نمي

شود كه بسياري از دانشمندان بنا بـر   نظر ملاحظه ميكند! از همين  نادرست را تصحيح مي
كنند امـا در   گويند و از قواعد زبان در گفتار خود پيروي مي الفاظ درست سخن ميقانون 

آراء علمي و نتايج فكري با يكديگر اختلاف دارند! يا با گذشت زمان حتي آراء شخصـي  
 يابد! اند تفاوت مي داشتهه اظهار كند و با آنچه كه خود در گذشت ايشان تغيير مي

گويـد ولـي تـا چـه انـدازه       اش سخن مي انديشد و آنگاه بر وفق انديشه آري اديب مي
انديشة او به صواب مقرون باشد؟ اين قضاوت را مباحث الفاظ و قواعد تركيب لغات، به 

دار اين صحنه است! چيزي كه هست در خلال مباحث  گيرند، بلكه منطق ميدان عهده نمي
تواند همواره مصحح معاني شمرده شود! و در بسياري از  ه دانستيم كه منطق هم نميگذشت

بايـد تـا مشـكلات را حـل كنـد و      » عقل زنده و فعال آدمي با كمك تجارب عيني«موارد 
 اشتباهات فكري را از ميان بردارد.

خدا بدون مكان است، و هرچيزي كه بـدون مكـان   «به عنوان نمونه: اگر كسي بگويد: 
ترديـد درسـت نيسـت و ايـراد،      اين سخن بي»! اشد معدوم است، پس خدا معدوم استب

هرچيزي كه بدون مكان باشد معـدوم  «گويد:  آنست يعني اين كه مي» كبراي كلي«متوجه 
تواند وجود داشـته باشـد نـه     بدون مكان نمي» هر جسمي«. زيرا بديهي است كه )127F1(»است

دليل اين كـه خـود مكـان وجـود دارد و معـدوم       (يعني نه هر موجودي)! به»! هر چيزي«
 نياز از داشتن مكان ديگري است! نيست ولي بي

                                           
» نسـبي «را موجود بشماريم و الا اگر مكـان، موهـوم بـا أمـر     » مكان«اين موضوع به فرض آنست كه  -1

باشد، چنانكه در فيزيك جديد مطرح شده شبهة مزبور بر نفي وجود خدا، از ريشه باطل اسـت و بـه   
 هه، پاسخ دارد.نيز چنانكه در متن آمده اين شب» مكان«فرضِ موجود بدونِ 
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آيد با آن كه عبارت (خدا، بدون مكان است الي آخـر) نادرسـت    از اينجا به دست مي
تواند ايرادي بر آن آورد، نـه منطقـي! چـرا كـه از ديـدگاه قواعـد        است ليكن نه اديب مي

عبارت مزبور خللي راه ندارد و همچنين منطقي را راهي بـراي  نحوي و مباحث ادبي، در 
انـد و   در آن عبارت، به شكل منطقـي آمـده  » صغري و كبري و نتيجه«رد آن نيست، زيرا 

ها راه ندارد جز ايـن كـه گوينـده در تشـكيل      خلل و فسادي در ترتيب صورت قياسي آن
قص، كبري كلي را سـاخته اسـت!   كبراي كلي، استقراء تمام به كار نبرده و با جستجوي نا

دهندة قيـاس، اسـتقراء    ولي در منطق قاوني نداريم كه بر طبق آن بتوان تميز داد كه ترتيب
و جز رجوع به عقل و تجربه راهي براي رد يا قبـولِ نظـرِ وي    كامل به عمل آورده يا نه؟

ذا دائرة ممكن است اين مشكل براي بسياري از قضاياي علمي پيش آيد، لنيست، و چون 
تحقيقات منطقي را محدود و بسته بايد شمرد و لازمست از عقل و تجربه كمك گرفت و 

هاي عقلي و شيوة حركت  نظارت بر صورت«كار منطق را چنانكه پيش از اين گفتيم تنها: 
آوردن مـادة فكـريِ شايسـته و لازم     تلقي كرد كه البته اين حركت، پس از فـراهم » انديشه

هن، براي يافتن صورت عقلي صحيح و وصول به نتيجـة درسـتي، راه را   شود و ذ آغاز مي
 كند. طي مي

روي را از ياد نبرد و گمان نكرد كه اديـب اساسـاً    پس در اين بحث سزاوار است ميانه
نظر به معاني ندارد يا نظر منطقي بر كلُِ معاني معطوفست و بـر همـة معـارف حكومـت     

 كند. مي
اي ما يعنـي دانشـمندان ديرينـة اسـلامي از دوران كهـن بـه       اين را نيز بيفزايم كه قدم

الفرق «اند و آثاري نظير:  جدائي منطق از نحو و هم به پيوند آن دو با يكديگر توجه داشته
اثر احمد بن طيب سرخشي (از شاگردان يعقوب بن اسـحاق   )128F1(»بين نحو العرب والمنطق

 اند. وردهكندي، فيلسوف مشهور عرب) در اين زمينه به وجود آ

                                           
بـه نقـل از ابـن ابـي      36المنطق الصوري والرياضي، تأليف عبدالرحمن بدوي، چاپ مصـر، صـفحة    -1

 .215، صفة 1اصيبعه، جلد 
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(و نيز برخي چون ابوحيان توحيدي و استادش ابوسليمان سجستاني
129F

چنـان پيونـدي    )1
بحث منطق نـاگزير نظـر محقـق را بـه     «اند كه به قول ايشان:  ميان نحو و منطق قائل شده

 »!افكند جانب نحو، و بحث نحو نظر وي را به سوي منطق مي
مي بك الى جانب النحو والبحث عن النحو  ... وبهذا يتبين لك ان البحث عن المنطق قدير«

 .)130F2(»يرمي بك الى جانب المنطق
كند و در ايـن   با وجود اين، ابوحيان حدود و ثغور نحو و منطق را از يكديگر جدا مي

 نويسد: دارد چنانكه مي باره افراط و تفريط روا نمي
يـا عـادت جـاري    ها را به معاني معروف  آورد كه آن نحو براي الفاظ ترتيبي پديد مي«

ها را به حق (كه مورد  كند كه آن رساند و منطق براي معاني ترتيبي ايجاد مي ميان مردم، مي
سازد و منطق گواه خود را از عقـل گرفتـه و    اعتراف واقع شده) بدون سابقة قبلي نائل مي

 »!نحو از عرف
لجارية والمنطق يرتب النحو يرتب اللفظ ترتيباً يودي الى المعني المعروف او الى العادة ا«

المعني ترتيباً يؤدي الى الحق المعترف به من غير سابقة والشهادة في المنطق مأخوذة من العقل 
 .)131F3(»والشهادة في النحو مأخوذة من العرف

موافق با گفتاريست كه ما در بارة پيوند نحو و منطـق و جـدائي آن دو از   و اين سخن 
ه بايد بيش از اين سخن گفت و روابـط ميـان زبـان و    يكديگر آورديم و البته در اين زمين

ز كنـيم و استقصـاء ا   عقل را عميقتر تحقيق كرد ولي در اينجا جانب اختصار را رعايت مي
 نمائيم. بحث مذكور را با درخواست توفيق از خداي متعال، به فرصت ديگري موكول مي

                                           
ابوسليمان، محمد بن طاهر بن بهرام سجستاني از مشاهير علماي بغداد در عصر ابوحيـان بـوده و در    -1

 شده است. منطق و فلسفه سرآمد شمرده مي

، سـبة فيما بين المنطق والنحـو مـن المنـا   يسة مقابسات، چاپ مصر (طبع السندوبي) ذيل عنوان: مقاال -2
 .117صفحة 

 .124و  123الثانيه والعشرون، صفحة  بسةالمقايسات، چاپ بغداد، (طبع محمد توفيق حسين) المقا -3
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با فن خاص وي يعنـي  اگر فراموش نكرده باشيد بخشي از سخنان ابوسعيد كه آن نيز 
خواسـت بگويـد    علم نحو پيوند و بستگي دارد مربوط به اين موضوع بود كه سيرافي مـي 

ها را نـدارد و   حل و فصل آن توان به شمار آورد كه منطق، توانائي اختلاف بسياري را مي
ن از اين ديوار تـا آ «براي رفع نزاع بايد به علوم ادبي متوسل گرديد! مثلاً اگر كسي گفت: 

كنـد؟ برخـي    علم منطق در اين باره چگونـه داوري مـي  »! ديوار منعلق به فلان كس است
گوينـد:   باشد. و دستة ديگر مـي  ها است از آن او مي اند: دو ديوار و زميني كه ميان آن گفته

نيمي از دو ديوار (كه رو به سوي زمين دارند) بـا زمـين از آن وي اسـت. و دسـتة سـوم      
ي از دو ديوار و زمين متعلق به او است! با توجه به اين آراء گوناگون، عقيده دارند كه: يك

و  لافات از ديدگاه فن منطق كدامسـت؟ كرد كه راه حل اين اخت ابوسعيد از متي سؤال مي
 داد! چنانكه ديديم، متي پاسخي به اين پرسش و نظاير آن نمي

؟ وما قدر المشهود به لفلان؟ فقد ... قال قائل: لفلان من الحائط الى الحائط! ما الحكم فيه«
قال ناس: له الحائطان معا وما بينهما. وقال آخرون: له النصف من كل منهما وقال آخرون: له 

 .)132F1(»احدهما
شـود،   چنانكه پيش از اين گفتيم در اين قبيل مباحث كه پاي منطق به ميان كشيده مـي 

منطـق   آورده بـر عهـدة  سـيرافي   حدود كار و قلمرو آن از نظر نبايد دور بماند، حل آنچه
نيست، بلكه اين بحث را در علم نحو بايد جستجو كـرد، در آنجـا اخـتلاف و گفتگـوئي     

رود (البتـه توجـه    دادن غايت امور به كار مي كه براي نشان» الي«پيش آمده در مورد كلمة 
اء داريد وجود كلمة مزبور در مثالي كه سيرافي آورده موجب دشواري شده است) و منش ـ

باشـند يـا خيـر؟ و بـه نظـر       هـا مـي   اختلاف آنست كه غايت و نهايت امور، داخل در آن
هجـري قمـري)    528نويسنده در اين باره حق، همانست كه زمخشري (متـوفي در سـال   

 گفته:
 .)133F1(»... إلى تفيد معني الغاية مطلقاً، فاما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل...«

                                           
 .126و  125الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
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انـد   ست كه علم منطق چنانكه علوم ادبي در اين قبيل موارد كاوش كردهواضح و البته
موشكافي ننموده است و گمان ندارم كه اگر منطق به هنگام نيازمندي بـه چنـين مسـائلي    

ها كمك بخواهد جاي نكوهش و ايراد  دست حاجت به سوي علوم ادبي دراز كند و از آن
شما منطقيان، سـخن را در يفعـل و   «گفته كه: بر او باشد! لذا آنچه سيرافي خطاب به متي 

ايـد و بـه    ها را هيچ نيـاورده  ايد و مواضع و اقسام آن ينفعل بدون توضيح و ناتمام گذاشته
ايـد!   همين اندازه كه يفعل به وقوع فعل، و ينفعل به قبول فعل دلالت دارد قناعت ورزيده

بر شما پنهان مانده و در بـاره   با اين كه در پس اين دو معني، معاني ديگري نيز هست كه
اضافه نيز آگاهي شما محدود است اما در مورد بدل و اقسام معرفه و مراتب نكـره و جـز   

 !»انجامد اساساً شما را سخني نيست ها كه ذكرشان به درازا مي اين
لم تستوضحوا فيهما مراتبهما ومواقعهما ولم تقفوا على مقاسمها، ... قولكم في يفعل وينفعل «

لانكم قنعتم فيهما بوقوع الفعل من يفعل وقبول الفعل من ينفعل ومن وراء ذلك غايات خفيت 
عليكم ومعارف ذهبت عنكم وهذا حالكم في الاضافه، فاما البدل و وجوهه والمعرفة واقسامها 

 .)134F2(»والنكرة ومراتبها وغير ذلك مما يطول ذكره فليس لكم فيه مقال
ي درست است ولي منطقيان اگـر از اضـافه و فعـل و    در اين باره هرچند سخن سيراف

را توضيح دهند (كه » اقسام مقولات«اند  خواسته اند از آن رو بوده كه مي انفعال سخن گفته
مقولة عرض، يعني: كم و كيـف و اضـافه و ايـن و متـي و      9باشد و  يك مقولة جوهر مي
ه بحث ادبي به ميان آورند! و انفعال) نه اين كه قصد آن داشته باشند كوضع ملك و فعل 

 كه اگر منطقي نيازمند به اين كار شود، راه او به سوي علوم ادبي باز است!

                                                                                                             
تفسير گشاف از: ابوالقاسم محمود بن عمـر زمخشـري كـه از أعـاظمِ أدبـاء و       براي تحقيق مسئله، به -1

 مفسران اسلامي است در ذيل آية ششم از سورة مباركة مائده نگاه كنيد.
 .2اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -2
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اند كه: بحث ما از الفاظ، بحثي كلي است  از همين نظر اهل منطق بر اين قيد تكيه كرده
هاي دنيا صادق بـوده و مخصـوص زبـان معينـي نيسـت،       بدانگونه كه نسبت به همة زبان

 گويد: مي» اشارات«ابن سينا در منطق چنانكه 
كند) جانب لفظ را نيـز در نظـر    لازمست كه منطقي (همانطور كه معني را رعايت مي«

گيرد، اما البته لفظ منطق به اعتبار اطلاق آن! بدون اين كه مقيد به لغت قومي باشد سواي 
 »!اقوام ديگر

حيــث ذلــك، غيــر مقيــد بلغــة قــوم دون يلـزم المنطقــي ايضــاً أن يراعــي جانــب اللفــظ المطلــق مــن «
 .)135F1(»قوم

 »:منظومه«و به قول سبزواري صاحب 
ـــــــــــــــــــلازم للفيلســـــــــــــــــــوف المنطقـــــــــــــــــــي  ف

 

 أن ينظــــــــــــــر اللفــــــــــــــظ بوجــــــــــــــه مطلــــــــــــــق 
 

مفـرد و  «و » قسـام دلالـت  «بنا بر همين جهت مباحث الفاظ در منطق مسـائلي چـون:   
دارد كـه ويـژه يـك    ها را در بر  و امثال اين» حقيقت و مجاز«و » كلي و جزئي«و » مركب

دهم كه نفوذ  اند و با اين كه به خود اجازه نمي هاي زندة دنيا رايج زبان نبوده در تمام زبان
زبان عربي را در توسعه و گسترش مباحث الفاظ در فن منطق، انكـار كـنم ولـي چنانكـه     
گفته شد علم منطق در بحث از الفاظ، مجراي خاص و مقصود معيني دارد كه با مقاصد و 

 اغراض علم نحو از هر جهت برابر نيست.

 نقد حدود منطقي!

پيش آمـد، البتـه   » حدود منطقي«ترين ايرادات سيرافي بر منطق، در زمينة  يكي از برنده
ابوسعيد ايراد مزبور را در قالب تمثيل ادبي ادا كرد ولي نقادان منطق يوناني پس از او اين 

اند! اعتراض سيرافي به اين صورت بيـان   هموضوع را سخت مورد توجه و تعقيب قرار داد

                                           
 .12) بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة لمنتظمةمنظومة سبزواري (اللئالي ا -1
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گيرم كه از راه توزين توانستي سنگين را از سـبك بـاز شناسـي    «گرديد كه به متي گفت: 
 ؟!»ولي از كجا خواهي دانست كه جنس موزون، آهن است يا زر، يا مس زردرنگ

حديد أو وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن، فمن لك بمعرفة الموزون أيما هو «
 .)136F1(»ذهب أو شبه

 سيرافي در خلال بيان مذكور خواسته بگويد:
به فرض آن كه اهل منطق از راه قوانين منطقي بتوانند به درستي إقامة برهان نماينـد و  

منطـق، ماهيـت اشـياء را بـراي ايشـان معرفـي       مغالطات عقلي را بشناسند ولي همين كه 
هنده را از حقيقت موجودات آگاهي دهـد، در  قدرت ندارد تا پژو» حد منطقي«كند و  نمي

اين صورت بحث از قياس منطقي و ترتيـب صـغري و كبـري، چنـدان سـودي نخواهـد       
(كند!! داشت و مشكل مهمي را حل نمي

137F

2( 
پذيريم، شك نيست كه حدود  دهيم و نظر او را مي در اين باره ما حق را به سيرافي مي

شـوند   گذارد و اغلب موجب مـي  اختيار ما نميمنطقي آگاهي صحيح و كاملي از اشياء در 
هاي برهاني يا جـدلي   كه به معرفت سطحي نسبت به موجودات اكتفا كنيم و در پي قياس

 ها برويم و از واقعيت دور افتيم! در بارة آن
گواه اين مدعا، رسالة حدود ابن سينا است كه در آنجا بـراي برخـي از اشـياء بنـا بـه      

هـا را يـاد نمـوده اسـت و در بيـان       كرده يعني حدود منطقـي آن قانون منطق اوصافي ذكر
توانـد   هريك كمال دقت را به كار برده ولي محصولي كه به دست آمده به هيچ وجه نمـي 

براي شناخت صحيح اشياء شمرده شود و در واقـع بـا ذكـر آن حـدود، بـه      » مادة علمي«
تفا شده است. ماننـد ايـن   يادآوري يك رشته معلومات ساده و سطحي در زمينة هرچيز اك

 نويسد: مي» حد خورشيد«كه در بارة 

                                           
 .110و  109، جزء اول، صفحة الإمتاع والمؤانسه -1
انتخاب شود كه البته اين قيد نيز نتايج » مستقلات عقلي«و » امور بديهي«از » مادة برهان«مگر اين كه  -2

 سازد. برهان منطقي را محدود مي



 متفكرين اسلامي در برابر منطق يونان   100

 .)138F1(»هو أعظم الكواكب كلها جرماً وأشدها ضوء ومكانه الطبيعي في الكرة الرابعة«
يعني: خورشيد، كوكبي است كه جرمش بزرگتر از همة ستارگان، و روشنائيش بيش از 

(است باشد و جايگاه طبيعي آن در كرة چهارمين تمام كواكب مي
139F

2(. 
 نويسد: در بارة حد هوا ميو 
هو جرم بسيط، طباعه ان يكون حاراً رطباً مشقاً لطيفاً متحركاً الى المكان الذي تحت كره النار «

 .)140F3(»وفوق كره الماء والأرض
باشـد و   ايست كه طبيعتش گرم و مرطوب و شفاف و لطيف مـي  هوا جرم ساده«يعني: 

ر كرة آتش و بالاي كـرة آب و زمـين اسـت جريـان     به طور طبيعي به سوي مكاني كه زي
 »!دارد

 نويسد: و در بارة حد آب مي
جوهر بسيط، طباعه أن يكون بارداً رطباً مشقاً متحركاً الى المكان الذي تحت كرة الهواء «

 .)141F4(»وفوق الارض
رسد، مثلاً ابن سينا آب را عنصر ساده  در بيان اين حدود، خطاهاي گوناگون به نظر مي

مركب از هيدرژن و اكسيژن است.  )H2oدانيم آب ( بسيطي شمرده، با اين كه امروز ميو 
يا اين كه طبيعت آب را سرد و هوا را گرم دانسته با ايـن كـه سـردي آب و گرمـي هـوا      

                                           
 .90والطبيعات) چاپ مصر، صفحة  لحكمةفي الحدود از مجموعة (تسع رسائل في ا لةرسا -1
بودن اينگونه حدود منطقـي   افتم كه در پي فايده طنزآميز و پرمعناي ابن تيميه مي در اينجا بياد عبارت -2

! (الرد علـي المنطقيـين، صـفحة    »وهل عند الناس شيء اظهر من الشمس حتى بعد الشـمس بـه«نويسد:  مي
) آيا چيزي از خورشيد نزد مردم نمايانتر هست كه با آن خورشيد را بـه شـكل منطقـي تعريـف     167

 ه قول مولوي:كنند؟! ب
ــاب  ــل آفتـــ ــد دليـــ ــاب آمـــ  آفتـــ

 

 گــر دليلــت بايــد، از وي رو متـــاب!    
 

 

 .91في الحدود، صفحة  لةرسا -3

 .91في الحدود، صفحة  لةرسا -4
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مربوط به دوري و نزديكي آب و هوا از منبع حرارت است و گرنه آب و هوا بـالطبع نـه   
انـد يعنـي همـان آبـي كـه       و گرما از امور نسبي و اضافي سردند و نه گرم! به علاوه سرما

كند، شايد براي ماهيان، گرم و مطبوع باشـد! و امـور    نسبت به لامسة انسان سرد جلوه مي
سـخن  » ماهيت اشياء«نسبي را نبايد در تعريف منطقي داخل كرد چرا كه حدود منطقي از 

» طونيقا«دود از قول ارسطو در كتاب در همين رسالة ح آورند. چنانكه ابن سينا به ميان مي
 نمايد: يعني جدل آورده است كه وي، حد منطقي را چنين تعريف مي

 .)142F1(»انه القول الدال على ماهية الشيء«
خـورد، اگـر ايـن     خلاصه با صرفنظر از خطاهائي كه در حدود فوق الذكر به چشم مي

يشـگاهي در بـارة خورشـيد و    حدود را با معلوماتي كه امروز از راه تجارب علمي و آزما
آب و هوا به دست آمده بسنجيم به آساني خواهيم فهميد كه حدود مزبور فاقد آن ارزش 

براي ورود در مباحث منطقي شمرده شـوند، در  » مادة علمي«و اعتباري هستند كه بتوانند 
 اند چنانكه خود شيخ حالي كه همين حدود در عصر ابن سينا با كمال دقت به دست آمده

 نويسد: در آغاز رسالة حدود مي
اي از اشـياء را كـه    برخي از دوستانم از من درخواست كردند كه حدود منطقـي پـاره  «
ها بخوانم تا بنويسند و من از انجام ايـن كـار پـوزش خواسـتم، زيـرا       خواستند، بر آن مي
 »!دانستم مانند اموريست كه بر بشر بسي دشوار (يا محال!) است مي

قاةي سألوني أن أملى عليهم حدود اشياء يطالبونني بتحديدها، فاستعفيت من ... فان أصد«
 .)143F2(»ذلك علماً بأنه كالأمر المتعذر على البشر

اين بوده كه بدسـتاويز آن،  » حد منطقي«است تصور شود كه غرض منطقيان از ممكن 
باشد چنـدان   اشياء را از يكديگر تميز دهند و از اينرو هرچند بيان حدود، ناقص و ناتمام

                                           
 .78في الحدود، صفحة  لةرسا -1

 .72في الحدود، صفحة  لةرسا -2
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اند ميان اشياء و امـور   اي كه بيان كرده ماية ايراد بر ايشان نخواهد بود، زيرا به همان اندازه
 توان داد. تميز مي

اند و ابن سينا در كتاب اشارات صريحا  متأسفانه اين فرض را خود اهل منطق رد كرده
 نويسد: مي

صـورت تمييـز حاصـل     واجبست كه بداني غرض از تعيين حد آن نيست كه به هـر «
به شرط آن كـه از امـور ذاتـي     -گردد و نيز آن نيست كه اشياء را يكديگر مشخص شوند
بلكه غرض آنست كـه معنـاي    -اشياء تجاوز نكنيم و اعتبارات زائد ديگر را بيش نياوريم

 »!هرچيز چنانكه هست به تصور آيد
تفق، ولا أيضاً بشرط أن يكون ويحب أن تعلم ان الغرض في التحديد ليس هوا التمييز كيف ا«

 .)144F1(»من الذاتيات من غير زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصور به المعنى كما هو
گيرم كـه  «گفت:  افتيم كه به متي مي در اينجا است كه به ياد سخن ابوسعيد سيرافي مي

از راه توزين، سبك را از سنگين شناختي ولي چگونه بـه شـناخت جـنس مـوزون نائـل      
بـه  ؟ يعني موادي كه منطقي براي شناخت اشياء و امور در دست دارد با توجـه  »گردي مي

به دست آورده چندان ارزشي نخواهد داشت و گيرم كه به » حدود«ها را از راه  اين كه آن
وسيلة برهان، درست را از نادرست تشخيص دهـد ولـي ماهيـت امـور را چنانكـه بايـد       

دود منطقـي در تعريـف اشـياء كـار درسـت و      بودن به ح شناسد به همين جهت مقيد نمي
 رسد. كاملي به نظر نمي

هـاي   نتيجه اين كه به عقيده نويسنده، علم منطق را بيشتر در حوزة شناسـائي صـورت  
عقلي و مراقبت در كار استدلال و استنتاج ذهن بايد مستقل و معتبر شمرد ولي در معرفت 

لوم طبيعي دراز كند، همانگونه كه در تواند دست ياري به سوي ع ميماهيت اشياء، منطق 
بحث از الفاظ بايد به سراغ علوم ادبي برود و در مباحث ديگـر، از روانشناسـي و أحيانـاً    
علوم رياضي بايد بهره گيرد، اما معمولاً اين عيب در بسياري از افراد بشر هست كه چون 

                                           
 .12اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -1
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ي و جدائي و اسـتقلال آن  نياز نمايند تا بي به تأسيس و إبداع فني توفيق يافتند كوشش مي
هـاي بشـري از يـك سرچشـمه جـاري       فن را از ديگر فنون حفظ كنند با اين كـه دانـش  

گردند و با يكديگر مربوط و به ياري هم نيازمندنـد و هرچنـد در عـرش فرمـانروائي      مي
پيوندنـد و اگـر ايـن پيونـدها      خود استقلال دارند ولي در مراحل نخستين به يكديگر مـي 

 .ود و توسعه پذيرد، تكامل علوم سريعتر و آسانتر انجام خواهد گرفتاستوارتر ش
برخي از دانشمندان اسلامي و نقادان منطق ارسطوئي، سـخنان  » حدود منطقي«در بارة 

 ها را در جاي خود خواهيم آورد. اند كه به توفيق خداوند آن ديگري نيز گفته

 هاي منطقي تا چه اندازه قابل اعتمادند؟ ترجمه

ميان ايرادات سيرافي بر ترجمة منطق ارسطو كه در محيط عربي انجام پذيرفت ايـن  از 
داشت گيـرم كـه قواعـد منطقـي در      نكته نيز جالب و چشمگير بود كه ابوسعيد اظهار مي

اصل، درست و تمام باشند ولي به آنچه از زبان يوناني به سرياني و از سرياني بـه عربـي   
دانيم هيچ لغتـي از جميـع جهـات بـا      وان كرد! به ويژه كه ميت برگردانده شده اعتماد نمي
ندارد و در اين باره سيرافي مكـرر سـخن   » قدرت تعبير برابر«لغت ديگر منطبق نيست و 

 گفته و پافشاري نموده است چنانكه گويد:
اذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة اهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من «

 .)145F1(»ومها وصفاتها، فمن اين يلزم والترك والهند والفرس والعرب ان ينظروا فيه ويتخذوه قاضياً؟رس
 و نيز گويد:

وهو ان تعلم ان لغة من اللغات لا تطابق لغة اخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها في «
شديدها وسعتها اسمائها وافعالها وحروفها وتاليفها وتقديمها وتأخيرها و استعارتها وتحقيقها وت

 .)146F2(»وضيقها... وغير ذلك مما يطول ذكره
                                           

 .110فحة الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، ص -1
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احتمـال  «داشـته جـز    كه هنگامي كه سيرافي ايراد مزبور را اظهار مـي  ظاهر أمر اينست
هاي عربي با اصل يونـان خـود منطبـق     دليل روشني بر اين مدعا نداشته كه ترجمه» عقلي

اي كـه ابوسـعيد در    ت تجربـه نيستند و اگر بخواهيم بيش از اين سخني بگوئيم بايـد گف ـ 
داده كه در مورد تـراجم نـامبرده مشـكوك     اي به او اجازه مي كارهاي ادبي داشته تا اندازه

باشد، ولي دليل قاطعي در اين باره در دست نداشته و ارائه نكرده اسـت و حتـي وي بـه    
در آن راه عنوان نمونه، موردي را نشان نداده كه به هنگام ترجمة منطق، تغيير و تحريفـي  

 يافته باشد.
شناسان ورزيده ترجمه شده بـه نظـر    هاي ارسطو به همت زبان اما امروز كه متن رساله

هاي  حق با سيرافي بوده است و ترجمه -رفته نه چندان كه گمان مي -اي رسد تا اندازه مي
 اند! موارد از انحراف مصون نماندهقديم در برخي از 

هـاي مختلفـي را كـه     بنگريم و ترجمه» ارسطو«اثر » هسفسط«براي نمونه اگر به كتاب 
انـد بـا ترجمـة انگليسـي      عيسي بن زرعه و يحيي بن عدي و ديگران از آن به دست داده

(كمبريـدج  -پيكارد
147F

1( v a pickard- canbridge      بسـنجيم، از برخـي اختلافـات ايـن
معاصر، محمد  ها با متن يوناني كتاب آگاه خواهيم شد و همسخن با محقق مصري ترجمه

 اي از موارد خواهيم گفت: سليم سالم، در پاره
 .)148F2(»... ومن الواضح ان الترجمات العربية كلها قد بعدت عن الأصل اليوناني«

هاي عربي از اصل يوناني خود  از جملة واضحاتست كه (در اينجا) همة ترجمه«يعني: 
 ».اند دور شده

اند و چنان نيستند كه بنياد منطق  پديد آمده با اين همه اختلافات مزبور در موارد جزئي
دانيم احكام منطقي از امور عقلي به شـمار   ارسطوئي را درهم ريخته باشند! به ويژه كه مي

                                           
انتشـار يافتـه    1928در آكسـفورد سـال    W. d. rossاين ترجمه، ضمن تراجم آثار ارسطو زير نظر  -1

 است.
 (پاورقي). 3تلخيص السفسطه، چاپ قاهره، صفحة  -2
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هاي عربيِ منطق، چنان تحريفي پديد آمده  و اگر در ترجمه –نه از مسائل نقلي!  -آيند مي
حث منطق به كلي نـامعقول جلـوه   ساخت، البته مبا بود كه معاني و مقاصد را دگرگون مي

هـائي   هـا و يـاوه   گرفت و هذيان نمود و به هيچ وجه مورد پذيرش خردمندان قرار نمي مي
 رسيد! با اين كه چنين نبوده است و نيست. ارزش به نظر مي بي

 پس ارزش نقد سيرافي را در اين زمينه آن قدرها مهم و در خور توجه نبايد پنداشت!

 نطقي از اهل منطق!دليل خطاهاي غير م

كنـيم مربـوط بـه     حرين بخشي كه بر رد منطق در اينجا از قـول سـيرافي بـازگو مـي    آ
گـردد و سـيرافي اينگونـه     هائيست كه در اعتقادات برخي از اهل منطق ملاحظه مي لغزش

خطاها را به پاي نرسائي علم منطق گذاشته و به تخطئة منطق پرداخته و ارزش فن مزبور 
 است! چنانكه در همين زمينه به متي اظهار داشت:را نفي كرده 

اي خداوند، أقنومي  آيد كه به نيروي منطق و برهان منطقي باور كرده آيا به نظر تو مي«
از أقانيم ثلاثه (اب و ابن و روح القدس) است؟! و اين كه خداي يگانه در عين وحـدت،  

 »باشد؟! بيش از يكي است؟! و ذاتي كه بيش از يكي است، يگانه مي
من واحد؟! وأن الذي أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن االله ثالث ثلاثة؟! وأن الواحد أكثر «

 .)149F1(»هو أكثر من واحد هو واحد؟!
خواسته نتيجه بگيرد كه متي با وجـود آگـاهي از    از اين بيان چنانكه گفتيم ابوسعيد مي

حيت رايـج بـوده (وهسـت)    كـه در جهـان مسـي   » تثليـث «منطق، چون به عقيدة نادرست 
گرائيده. بنابراين، منطق سودي به او نرسانده و توانائي نداشـته تـا عقـل وي را از لغـزش     

كنـد و هـيچ گمراهـي را بـه راه راسـت       مصون دارد، پس چنين فني، دردي را درمان نمي
 نمايد كه به قول شيخ محمود شبستري: دلالت نمي

                                           
 .125الإمتاع والمؤانسه، جزء اول، صفحة  -1
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 هــر آنكــس را كــه ايــزد راه ننمــود
 

(عمال منطــق هــيچ نگشــودز اســت 
150F

1( 
 

سـه  «را بپذيرد يعني » جمع ضدين«آور است كه عالم منطقي  به نظر ما هرچند شگفت
پندارد! ولـي بايـد توجـه    » توحيد«را عين » تثليث«برابر شمارد! و » يگانگي«را با » گانگي

آن  ها، پيوندي با فن منطق ندارد و گناهي از اين بابت بـر عهـدة   داشت كه اينگونه لغزش
شـوند كـه    نيست! بلكه تعصبات مذهبي و علائق محيط يا علل ديگر، گاهي موجـب مـي  

 دانشمندان حتي سخناني ناسازگار با فنونِ ويژة خود ابراز دارند!
تـوان يافـت كـه توانسـته باشـد عقـل و روح خـويش را از         آري، كمتر كسـي را مـي  

گوناگون اظهار عقيده نمايـد،  آزاد كند و از سر انصاف، در مباحث » هاي موروثي انديشه«
نيز بود و با » آزاده«كافي نيست، بلكه بايد » بودن عالم«يافتن به حقايق، تنها  چه براي دست

به كار تحقيق پرداخت، به ويژه در وصول به » تقواي علمي«و » انصاف«روحي سرشار از 
س و مجاهـدت  راه راست و پيوند به رضاي الهي، بيش از فراگرفتن رموز علم، تهذيب نف

 اخلاقي و عادت به تأمل و تعمق لازمست.
پس اگر مرد دانشمندي مرتكب خطا و لغزشي در عقيده و ايمان شد نبايـد بـا دانـشِ    

گـردد، بلكـه بايـد     وي به مخالفت برخاست، زيرا هرگز دانش و آگاهي، منشاء خطا نمـي 
ها را مولـود عوامـل    هاي لغزش او را در احوال و اوضاع ديگري جستجو كرد و آن انگيزه

 .انستغير علمي د

                                           
 گلشن زار، چاپ سنگي. -1
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 مذاكرة ابن سينا و ابوسعيد ابي الخير

هجري قمري در گذشـته اسـت.    386اند سيرافي به سال  نويسان نگاشته چنانكه تذكره
سـته  بنابراين، اگر بخواهيم ترتيب تاريخي را در ذكر نقادان ارسـطوئي رعايـت كنـيم شاي   

اند ميان فيلسوف معـروف، شـيخ الـرئيس     است گفتگوئي را خاطر نشان سازيم كه نوشته
هـ. ق) و عارف مشهور نيمة اول قرن پـنجم، ابوسـعيد    428ابوعلي سينا (متوفي در سال 

(هـ. ق) رخ داده است 440ابي الخير (متوفي به سال 
151F

1(. 
ة سـيرافي و متـي، مباحـث و    اين مذاكره با اين كه كوتاه و موجز بوده و چـون منـاظر  

كه مورد بحث و نقد نوبختي » قياس«مسائل گوناگوني را در بر ندارد ولي اولاً با موضوع 
كند و ثانيـاً   قرار داشت پيوند دارد و از اينرو رشتة ارتباط ما را از مباحث گذشته قطع نمي

د ابـي الخيـر،   ها پس از نقد ابوسـعي  اي جائز اهميت و دقت است، به طوريكه قرن مذاكره
 ست.ناو مورد توجه و ماية تفكر دانشمندهنوز زبانزد اهل فضل 

 عقل و ذون!

تـرين   دسـت  شيخ الرئيس حسين بن عبداالله بـن سـينا، از بزرگـان فلاسـفه و از چيـره     
چنانكه آثارش (مانند: منطـق شـفا، منطـق    » منطق صوري«شارحان فلسفة مشاء بود و در 

شنامة علائي، قصيدة مزدوجـه، منطـق اشـارات، منطـق     تلويحات، منطق نجات، منطق دان
دهند سخت تبحر و تسلط داشت. ابن سينا براي عقـل   ها) گواهي مي المشرقيين و جز اين

                                           
اثر: ابوالنجا الفارض، قبل از اين دوران و حتـي پـيش   » كسر المنطق«رود كه رسالة  رچند احتمال ميه -1

اش معلـوم نيسـت، از اينـرو     از نوبختي برشتة تحرير درآمده باشد ولي چون تاريخ حيـات نويسـنده  
زيـرا تـاريخ    ايـم،  بحث از رسالة مزبور را به دوران نقد منطق در روزگار بعد از ابن سينا موكول كرده

 باشد. هجري قمري مي 639نگارش تنها نسخة اصلي كه از كتاب مذكور موجود است، سنة 
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هاي عقلي، اهميت و ارزشي گران قائل بود و در رسائل خـويش، خداونـد را بـه     و تلاش
 را با عبارت:» العقليهأقسام العلوم «ستود، چنانكه رسالة  بسيار مي» اعطاي نعمت خرد«

إثبـات  «آغـاز كـرده و رسـالة     )152F1(»الحمد الله ملهـم الصـواب ومنـور الألبـاب و واهـب العقـل«
به پايان برده است و نامة خود را به ابوسعيد  )153F2(»والحمد لواهب العقل«را با جملة: » النبوات

ب العقـل تمـت ولواهـ«گشـايد و بـه    مي »فبدأت بشكر االله واهب العقل«ابوسعيد ابي الخير با: 
(رساند به آخر مي »الحمـد بـلا نهايـة

154F

به شـمار  » مميز إمكان أشياء«عقل را » اشارات«و در  .)3
 گويد: هاي جهان طبيعت مي آورد چنانكه در بارة شگفتي مي

همينكه براهين عقلي تو را از آن غرائب باز نداشت، صواب آنسـت كـه امثـال امـور     «
 »!مزبور را در سرزمين إمان رها سازي

 .)155F4(»... فالصواب لك أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان، مالم يذدك عنها قائم البرهان«
آورد و از ذوق و حـال و   از عرفان گفتاري به ميان مي» اشارات«تا به آنجا كه چون در 

گويد، باز اصـول عقلـي و راه    جذبه و وجد و زهد و رياضت و خلسة صوفيانه سخن مي
كنـد تـا حـالات و كرامـات صـوفيان را بـا        برد و كوشش مي نمي فلسفي خويش را از ياد

سازگار نشان دهد و به ياري عقل فلسفي، همه را توجيـه كنـد چنانكـه    » هاي طبيعت راه«
 گويد:

                                           
والطبيعيات) چاپ  لحكمةاز مجموعة (تسع رسائل في ا» لعقليةفي اقسام العلوم ا«رجوع شود به رسالة  -1

 .104مصر، صفحة 

اثـر يكـي از نوادگـان شـيخ، بـه      » الهمفي إثبات النبوات و تأويل رموزهم وأمث لةرسا«رجوع شود به:  -2
 .116و  113كوشش ايرج افشار، چاپ تهران، صفحة 

اثر يكي از نوادگان شيخ، به كوشش » حالات و سخنان شيخ أبوسعيد أبي الخير«رجوع شود به كتاب:  -3
 .116و  113ايرج افشار، چاپ تهران، صفحة 

 .169اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -4
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تواند به نيرويِ (روحيِ) خويش كاري انجـام دهـد يـا     چون به تو رسد كه عارفي مي«
توانائي ديگران بيرونست، اين همه را بـا   جنبشي در اشياء پديد آورد يا حركتي كند كه از

هاي طبيعت را در نظر گيري، بـه سـوي علـل ايـن غرائـب       انكار تلقي مكن! كه چون راه
 »!كني طريقي پيدا مي

اذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلاً أو تحريكاً أو حركة تخرج عن وسع مثله فلا تتلقه بكل «
 .)156F1(» في اعتبارك مذاهب الطبيعةذلك الاستنكار فلقد تجد إلى سببه سبيلاً 

اما ابوسعيد فضل االله ابن ابي الخير محمد بن احمد ميهنـي از مشـاهير اهـل عرفـان و     
معاريف صوفيان بوده و نزد اين قوم بسي گرامـي و معتبـر اسـت. چنانكـه هجـويري در      

گر تعبير كرده است و دي )157F2(»سلطان طريقت و شيخ المشايخ«از او به: » كشف المحجوب«
 اند. نويسان قوم، در حق او سخناني از همين قبيل آورده تذكره

اند راه وصول به حقايق و حصول معرفت  ابوسعيد همانگونه كه عموم صوفيان پذيرفته
هاي عقلي و براهين منطقي به ويژه  دانسته و به راه را تنها در پرتو كشف و شهود ميسر مي

نگريسته است، چنانكه نوادة او محمد بن  ي و انكار مياعتنائ با ديدة بي» معرفة الربوبيه«در 
 كند كه ابوسعيد در اين باره گفته است: نقل مي» أسرار التوحيد«منور در كتاب 

 .)158F3(»به عقل، أسرار ربوبيت نتوان يافت«
رفـت و   أبوسعيد با اين مذاق در برابر ابن سينا قرار داشت و ميان ايشـان مكاتبـه مـي   

كه ابن سينا از عقل و مقام والاي آن به عهده گرفته بود ابوسعيد را  شايد طرفداريِ گرمي
به قول برانگيخت تا بر استوارترين شكل قياس منطقي ايراد آورد، زيرا ابن سينا بود كه بنا 

 به عارف ميهنه نوشت:» حالات و سخنان شيخ ابوسعيد«نوادة ديگر ابوسعيد در كتاب 

                                           
 .159، چاپ دانشگاه تهران، صفحة اشارات -1
 .212و  206كشف المحجوب، چاپ تهران، (از روي متن مصحح ژوكوفسكي) صفحة  -2
 .315اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ابي الخير چاپ تهران، صفحة  -3
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يشة خردمند و انجام آن باشد و خردمند در بـاطن و  بايد كه خداي تعالي در آغاز اند«
هـاي   ظاهر هر اعتباري به خداي بنگرد... و با عقل خويش در ملكوت اعلـي و در نشـانه  

 »بزرگترِ خداوندش سفر كند...
... فليكن االله تعالى اول فكر له وآخره وباطن كل اعتباره وظاهره... مسافراً بعقله في «

 .)159F1(»من آيات ربه الكبرىالملكوت الأعلى وما فيه 
سفر با شاهباز عقل در ملكوت اعلي و سير و شهود عقلـي در آيـات كبـري، ادعـائي     

 سازد. كند و راه هركدام را از ديگري ممتاز مي جدا مي» صوفي«را از » حكيم«است كه 

 صورت مذاكره

اسـخ داده  اينك بايد ديد كه ايراد ابوسعيد بر منطق چه بوده و ابن سينا چگونه از آن پ
 است؟

هاي متأخران آورده شده ولي من  صورت مذاكرة اين دو تن، در كتب متعددي از كتاب
ام و مشهور چنانست كه ابوسعيد ابي الخير بـراي آن كـه نشـان     آن را در آثار قدماء نديده

دهد راه فلسفه و برهان منطقي، راهي نيست كه بتوان در كشف حقايق هستي بدان اعتماد 
 ن سينا اظهار داشت:كرد به اب

هاي قياسـي، شـكل او    از اين كه بر مباحث عقلي تكيه كني بپرهيز! زيرا از همة شكل«
تر است، در حالي كه شكل مزبور، دور باطلي را به همراه دارد! چـرا كـه علـم بـه      بديهي

كليت كبري، موقوف بر علم به نتيجه است و علم به نتيجه موقوف بر علم به كليت كبري 
 »است!

 ابن سينا پاسخ داد:

                                           
 .115حالات و سخنان شيخ ابوسعيد ابوالخير، چاپ تهران، صفحة  -1
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در اينجا توهم دور شده! و در حقيقت دور در ميـان نيسـت، زيـرا اصـغر در كبـراي      «
 ».قياس به نحو اجمال مندرجست ولي در نتيجه، به صورت تفصيل آمده است

اند كه گفتگوي ميان ابوسعيد ابي الخير و ابن سينا صورت مكاتبه داشته،  برخي نوشته
الرسالة المحيطة بتشكيكات في «يلاني از دانشمندان دورة صفويه در: چنانكه شيخ عبداالله گ

 :نويسد مي »القواعد المنطقية
بقوله: إياك أن  والمشهور أن الشيخ أبوسعيى كتب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا هذا السئوال«

وت الأكبر المعقولة فان اول البديهيات الشكل الأول والحال أنه دوراً، اذا ثبتعتمد على المباحث 
للاصغر يتوقف على كلية الكبرى كما قالوا، ولا يصير كبراه كلية حتى يكون الأكبر صادقاً على 

 .الأصغر لأن الأصغر من أفراد الأوسط
فأجاب الشيخ الرئيس: بأن كلية الكبرى موقوفة على اندراج الأصغر إجمالاً والمقصود من 

 .)160F1(»النتجه ثبوته تفصيلاً، فلا دور
اي نوشـت و   شهور چنانست كه شيخ ابوسعيد به سوي الرئيس ابن سـينا نامـه  م«يعني: 

اين سؤال را مطرح نمود و گفت: بپرهيز از اين كه بر مباحـث عقلـي اعتمـاد كنـي! زيـرا      
نخستين برهان بديهي، شكل اول از قياسِ منطقي است در حالي كه ايـن شـكل متضـمن    

انـد بـر كليـت كبـري      نانكه منطقيان گفتـه باشد! چرا كه ثبوت اكبر براي اصغر، چ دور مي
گردد تا آن كه اكبر بر اصغر صـادق آيـد، زيـرا اصـغر از      توقف دارد و كبري نيز كلي نمي

 افراد اوسط است!
شيخ الرئيس پاسخ داد: كليت كبري موقوف بر آنست كه اصغر، به صورت اجمالي در 

يلي خواهد بود. بنـابراين،  آن مندرج باشد ولي مقصود از نتيجه، ثبوت آن به صورت تفص
 »!دور در كار نيست

 

                                           
 .392طق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، صفحة رجوع شود به كتاب من -1
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 تحقيقي در ارزش نقد صوفي

 اكنون شايسته است كه از سرِ تحقيق نظري در اين مذاكره بيافكنيم:
هـاي   پيش از اين (ضمن نقد نوبختي از قياس) دانستيم كه از انـواع سـه گانـة حجـت    

برهـان  «گـاه منطقيـان اسـت     كيهقياسي و تمثيلي و استقرائي، آنچه بيشتر مورد اعتماد و ت
كننـد و بـر چهـار شـكل تقسـيم       توجه مـي » به جزئي» كلي«باشد كه در آن از  مي» قياسي

شود، از ميان اين اشكال اربعه، شكل اول از همـه روشـتر اسـت و اهـل منطـق آن را       مي
 .شمارند مي» بديهي الإنتاع«

شـكل اول متوجـه سـاخته    ي ابوسعيد ابي الخير در برخورد با ابن سينا نقد را به سـو 
است تا حساب بقية دلائل منطقي معلوم گردد! ولي همچون نوبختي، قياس را بـه اعتبـار   

»به نقد قياس پرداخته است، » إنتاج«آن مورد اعتراض قرار نداده، بلكه به لحاظ » مقدمات
 از ذكر دو مطلب هستيم:به اين موضوع ناگزير پيش از رسيدگي 

 من، نقـض برهـان عقلـي و رد اعتبـار آن، از راه برهـان علـي!       نخست اين كه به نظر
اعتبـار   كند و بي برهان عقلي حقيقتي را اثبات نمي«توان گفت كه  درست نيست، يعني نمي

كوششي هم كه ابوسعيد »!! دهد و فاسد است، زيرا كه برهان عقلي بر اين معني گواهي مي
رسد چون عـارف نـامبرده بـراي آن كـه      ميابي الخير در اين باره مبذول داشته به جائي ن

خـود  » دور«متوسل شده! در حالي كه بطـلان  » دور«ثابت كند برهان عقلي، باطل است به 
 يك حكم عقلي است!

است به حكم عقـل،  » تقدم شيء بر خود«از اين نظر كه مستلزم » دور«َاند  حكماء گفته
نانكه ظاهراً نشان داده به بطـلان  شود و ابوسعيد ابي الخير هم چ محال و باطل شمرده مي

توانسته برهان عقلي را با اعتمـاد بـه حكـم     اعتراض داشته پس در اين صورت نمي» دور«
 است!!» دور«عقل، باطل شمرد چرا كه خود اين ادعاء مستلزم 
 سخن ابوسعيد در حكم آنست كه گفته باشد:
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نيـز  » دور«انجامـد و   مـي » دور«اعتبار است به دليل آن كه بـه   برهان عقلي به كلي بي«
و ايـن شـكل   » شـود!!  اعتبار ندارد، به دليل آن كه بطلان آن از راه برهان عقلي ثابـت مـي  

 آوردن، مفاد برهان نيست، بلكه صورت روشن مغالطه است! دليل
پس اگر كسي بخواهد راه عقل را مطلقاً از اعتبار بيافكند بايد به مقامي بلندتر و والاتر 

توسل جويد نه آن كه به دلايل عقلي چنگ در زند! ولي اين راه هم » وحي«انند از عقل م
هـا اسـت    بسته است، زيرا كتب الهي و وحي رباني به ويـژه قـرآن كـريم كـه آخـرين آن     

اند و شهرت و وضوح موضوع ما را از آوردنِ  حجيت عقل را قاطعانه مورد تأييد قرار داده
 د.كن نياز مي واهد در اين مقام بيش

مگر آن كه كسي از محدوديت راه عقل و مرزي كه در برابر تكاپوي خرد نهـاده شـده   
سخن به ميان آورد كه آن بحثي جداگانه است و يا حجيت عقل در قلمـرو معتـدل خـود    

 منافات ندارد، به همين جهت از غزالي نقل شده كه گفته است:
د بر محال بودنش حكم كند، بدان كه در احوال ولايت روا نيست، چيزي باشد كه خر«

 .»آري جايز است كه در آن حال چيزي به ظهور رسد كه خرد از درك آن قاصر آيد
... إعلم انه لا يجوز في طور الولاية ما يقضى العقل باستحالته، نعم يجوز أن يظهر في طور «

 .)161F1(»الولاية ما يقصر العقل عنه
بيانجامـد و از ايـن رو   » دور«به  »قياس منطقي«مطلب دوم اينست كه به فرض آن كه 

را » منطقيتمثيل «باطل باشد ولي حجت و دليل، منحصر به قياس نيست و اگر كسي مثلاً 
ترين راه استدلال بشمارد (چنانكه گروهي از متكلمان اسلامي بر اين  ترين و درست طبيعي

 اند) ايراد ابوسعيد ابي الخير بر او وارد نخواهد آمد. عقيده رفته
است و ابن سينا نخواسته » نقضي«ته پاسخي كه ما به ايراد ابوسعيد داديم يك پاسخ الب

بيـاورد، بـه عـلاوه قبـول     » حلي«از اين راه به جواب بپردازد، بلكه در صدد برآمده پاسخ 
رود و لذا از مخالفـت بـا ايـن معنـي نيـز       بهترين نوع دليل به شمار مي» قياس«داشته كه 

                                           
 نگاه كنيد. 138اثر صدرالدين شيرازي، چاپ ايران (قم)، صفحة » الرسائل«به كتاب:  -1
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كنيم كه بر اعتبار  گر ما به كتب منطقيِ وي باز گرديم ملاحظه ميخودداري كرده است و ا
» حجـت «پس از ذكر انواع » اشارات«و ارزش قياس بيش از هر دليلي تكيه داشته مثلاً در 

اسـتقراء موجـب   «گويـد:   كند و در مورد استقراء مـي  ها اظهار نظر مي در بارة هريك از آن
تمثيـل را نيـز ضـعيف     )162F1(»وجـب للعلـم الصـحيحوالاسـتقراء غيـر م«»! شـود  علم صحيح نمـي 

رسد، آن را در خـور   اما چون به قياس مي )163F2(»... وهذا ايضاً ضعيف«گويد:  شمارد و مي مي
 .)164F3(»واما القياس فهو العمدة« نويسد: اعتماد معرفي نموده مي

تـا  در اينجا بهتر است توضيحي در بارة مناظرة ابوسعيد ابي الخير و ابن سينا بيـاوريم  
اي رفـع ابهـام گـردد و     براي خوانندگاني كه با اصطلاحات منطقي آشنائي ندارند تا اندازه

 آنگاه در بارة ارزش نقد ابوسعيد سخن بگوئيم:

                                           
. پس از ابن سينا حكماي اسلامي (به عكس متكلمان) 47و  46اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -1

اند، به عنوان  در اين باره تكرار و تأكيد نموده اند و سخن قدماء را همچنان طرفدار برهان قياسي بوده
) 22(چاپ تهران، صفحة » لمنطقيةفي الفنون ا قيةاللمعات المشر«نمونه صدر الدين شيرازي در كتاب 

العمدة في الحجج نويسد: ( كند كه قياس در ميان دلائل منطقي، دليل عمده است و مي اظهار نظر مي
 )!القياس

. پس از ابن سينا حكماي اسلامي (به عكس متكلمان) 47و  46ه تهران، صفحة اشارات، چاپ دانشگا -2
اند، به عنوان  اند و سخن قدماء را در اين باره تكرار و تأكيد نموده همچنان طرفدار برهان قياسي بوده

) 22(چاپ تهران، صفحة » لمنطقيةفي الفنون ا قيةاللمعات المشر«نمونه صدر الدين شيرازي در كتاب 

العمدة في الحجج نويسد: ( كند كه قياس در ميان دلائل منطقي، دليل عمده است و مي هار نظر مياظ
 )!القياس

. پس از ابن سينا حكماي اسلامي (به عكس متكلمان) 47و  46اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -3
اند، به عنوان  أكيد نمودهاند و سخن قدماء را در اين باره تكرار و ت همچنان طرفدار برهان قياسي بوده

) 22(چاپ تهران، صفحة » لمنطقيةفي الفنون ا قيةاللمعات المشر«نمونه صدر الدين شيرازي در كتاب 

العمدة في الحجج نويسد: ( كند كه قياس در ميان دلائل منطقي، دليل عمده است و مي اظهار نظر مي
 )!القياس
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فاسدي را بـه همـراه   » دور«ابوسعيد ابي الخير را عقيده بر اين بوده كه استدلال قياسي 
انسـان دگرگـون   «ه هرگـاه گفتـيم:   دارد و از اين رو در خور اعتماد نيست به اين معني ك

ايـن برهـانِ   ». انسان حادث اسـت شود، و هرچه دگرگون شود حادث است. بنابراين،  مي
اينست كه » شود، حادث است هرچه دگرگون مي«قياسي،درست نيست، زيرا گواه اين كه: 
 هرچه دگرگـون «اينست كه: » انسان حادث است«انسان و غيره حادثند. و گواه بر اين كه: 

 آيد. لازم مي» دور«بيان شود، حادث است! و از اين  مي
به طـور ويـژه   » شود، حادث است هرچه دگرگون مي«به نظر ابن سينا چون گفتيم كه: 

ايم تا دگرگونيِ او راه گـواه درسـتيِ قضـية كلـي بـه شـمار        به حدوث انسان توجه نكرده
» كلي«ند، در ضمن يك حكمِ شو آوريم، ليكن انسان را با ديگر موجوداتي كه دگرگون مي

ايم ولي هنگامي كه گفتـيم:   ايم. بنابراين، به حدوث انسان اجمالاً توجه نموده به نظر آورده
حدوث انسان را از پيدايش ديگر موجودات جـدا كـرده و بـه    ». پس انسان حادث است«

يعنـي   آيـد  لازم نمـي » دور«ايـم. بنـابراين،    طور ويژه و به خصوص، مورد توجه قرار داده
مالي قضيه اسـت نـه   نتيجة قياس در كبري تكرار نشده و آنچه در كبري آمده صورت اج

(صورت تفصيلي آن
165F

1(. 

                                           
ه مورد توجه متفكـران اسـلامي واقـع شـده و طرفـداران      ايرادي كه ابوسعيد ابي الخير بر قياس آورد -1

شـرح  «انـد، از جملـه سـبزواري در     قياس از راه ديگري (جز آنچه ابن سينا گفته) نيز بدان پاسخ داده
آن را دفع كرده است و در اين بـاره  » اختلاف عنوان«اشكال مزبور را مطرح نموده، و از راه » منظومه

 نويسد: مي
وارد شده مبني بر اين كه استدلال به اين شكل، شامل دور است چه رسد به آن كه  اي در اينجا شبهه«

درستيِ آن بديهي باشد! زيرا علم به نتيجه، موقوف بر علم به كليـت كبـري اسـت و علـم بـه كليـت       
توقف دارد. به اين كه: حكـم بـر حسـب     -و از جمله اصغر -كبري بر علم به حكم تمام افراد اوسط

شود تا آنجا كه يك موضوع بنا بر وصف معيني حكمش معلوم است و بنا  مختلف مي اختلاف عنوان
بر وصف ديگري، حكمش مجهول خواهد بود، لذا حكم مجهولِ آن به اعتبار حكمِ معلـومش مـورد   

گيرد. بنابراين، اگر گفتيم، هر انسان حيواني و هر حيواني حساس است، افراد حيـوان   استفاده قرار مي
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 توان گفت: به تعبير ديگر مي
علم به كليت كبري با توجه به نتيجه فـرق دارد، زيـرا كـه ذهـن در اينجـا دو مرحلـة       

يك طبيعـت كلـي را   » قياسكبراي «پيمايد. به اين معني كه هنگام توجه به  مختلف را مي
گيرد، بدون آن كه به انطباق آن طبيعت با فرد خارجي توجه كند ولي زماني كه  در نظر مي

را مـورد ملاحظـه و اعتبـار قـرار     » تطبيـق «منتقل شود عمـل  » نتيجة قياس«خواهد به  مي
(دهد مي

166F

(پردازد و بدان مي )1
167F

نه بـه   مندرجست ولي» كبري«در » نتيجه«. بنابراين، هرچند )2
كند از همـين رو   آن صورت ممتاز و مشخص كه پس از حركت ذهن از كبري، ظهور مي

 مطلب دقيق و بديعي نظر دانشمندان اسلامي را جلب كرده كه:

                                                                                                             
ام نه به عنوان افراد انسان! پس نه دوري در كار اسـت و   وسط است به عنوان حيوان گرفتهرا كه حد ا

 ».كنند ها، اختلاف آشكار پيدا مي نه مصادره به مطلوب، چه أحكام به اختلاف عنوان
جة وما يورد من الشبهة من ان الاستدلال بهذا الشكل دورد فضلاً عن ان يكون بديهي الصدق! لأن العلم بالنتي

موقوف على العلم بكلية الكبرى والعلم بالكلية موقوف على العلم بحكم جميع افراد الأوسط التي من جملنا 
الأصغر فلو استفيد العلم بالنتيجة من العلم بالكبرى لزوم الدور! فمدفوع بأن الحكم يختلف باختلاف العنوان 

جهولاً، فيستفاد حكمه باعتبار حتى يكون الموضوع بحسب وصف، معلوم الحكم و بحسب وصف آخر م
وصف من العلم بحكمه باعتبار آخر فاذا قلنا: كل انسان حيوان وكل حيوان حساس. اخذنا افراد الحيوان الذي 
هو الحد الأوسط بعنوان الحيوان لابعنون الانسان ومجانساته فلا دَور ولا مصادره ويختلف الاحكام باختلاف 

 ).79الي المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة (اللئالعنوانات اختلافاً بيناً 
(از مقدمـه)   5و  4اثر علامة حائزي، چاپ تهران، جلد سوم، صـفحة  » حكمت بوعلي سينا«به كتاب  -1

 نگاه كنيد.
توان گفت منطق با روانشناسي پيونـد دارد و مطالعـة حركـات     به استناد اين قبيل مباحث است كه مي -2

پيمايد در عين اين كه نسبت به بخشي از مباحـث   تلفي كه ذهن آدمي ميگوناگون ذهن و مراحل مخ
را دارد، در علم منطق نيز نافذ بوده و حلال برخـي از مشـكلات منطقـي    » موضوع«روانشناسي حكم 

 است.
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گردد؟ يعني: نتيجة قياس از درون مقدمـة آن بيـرون    حاصل مي» توليد«آيا إنتاج از راه 
ود؟ يعنـي: مقدمـة قيـاس بـراي ذهـن حالـت       ش فراهم مي» إعداد«آيد؟ يا إنتاج از راه  مي

 »!آورد ولي منشاء خطور نتيجه در ذهن، چيزي شبيه به الهام است آمادگي پديد مي
آيد؟ يعني: همين كه مقدمة قياس فراهم شد، نتيجه  به دست مي» توافي«يا إنتاج از راه 

 شود! بر آن افزوده مي -تنها به رسم جاري خداوند -بدون هيچ علتي
(است» أشاعره«و نظر سوم از » حكماء«و نظرِ دوم از » معتزله«ستين از آن نظر نخ

168F

1(. 
(به هر صورت، ذهن

169F

در هنگام توجه به كليـت كبـري، در مرحلـه و حـالتي جـز آن       )2
 شود. براي او فراهم مي» نتيجه«حالت است كه به هنگام توجه به 

ال و ايراد ابوسـعيد بيشـتر   دانم كه رابطة پاسخ ابن سينا را با اصل إشك مناسبت نمي بي
ها پس از ابوسعيد ابي الخير از سوي دانشمندان غربـي   توضيح دهم، زيرا همين ايراد، قرن

 بر قياس ارسطوئي وارد آمده و بسياري از متفكران را مجذوب كرده است!
 فرض كنيد كسي شكل قياسي ذيل را ترتيب دهد و بگويد:

 »!است، پس فلان شخص محترم است فلان شخص معلم است و هر معلمي محترم«

                                           
اش بازگو كرده و خود بنا بـه مشـرب فلسـفي، قـول دوم را     »منظومه«سبزواري اين هرسه نظر را در  -1

 گويد: يبرگزيده است و م
 وهـــــــــــــــــــــل بتوليـــــــــــــــــــــد أو إعـــــــــــــــــــــداد ثبـــــــــــــــــــــت
 والحــــــــــق أن فــــــــــاض مــــــــــن القدســــــــــي الصــــــــــور

 

ــــــــــــــــــــــــالتوافي عــــــــــــــــــــــــادة االله جــــــــــــــــــــــــرت   أو ب
ـــــــــــــــــــــن الفكـــــــــــــــــــــر  وإنمـــــــــــــــــــــا اعـــــــــــــــــــــداده م

 

 ).73(اللئالي المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة 
ي ايران شيخ محمود شبستري در اين باره ظاهراً با معتزله همراه بوده اسـت، زيـرا در   »عرفا«در ميان  

 گويد: مي» گلشن راز«
 مقــدم چــو پــدر، تــالي چــو مــادر     

 

ــرادر!    نتيجــــه هســــت فرزنــــد اي بــ
 

 

الذهن وهو قوة النفس على «گويد:  مي» أسفار«همانست كه صدر الدين شيرازي در » ذهن«مقصود ما از  -2
 .»اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة
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بودن شخص مزبور، در كبـراي كلـي آمـده يعنـي      اگر ما به او اعتراض كنيم كه محترم
آيـد كـه پـيش از ترتيـب ايـن كبـري،        لازم مي» هر معلمي محترم است«همين كه گفتي: 

بودن فلان شخص نيز بر تو اثبات شده باشد و لذا در قياس تـو موضـوعي تكـرار     محترم
 دليل صحت مقدمه در نتيجه و دليل صحت نتيجه در مقدمه است! شده و

او حق دارد به ما پاسخ داد كه مـن مقدمـة قيـاس خـود را از راه اسـتقراء بـه دسـت        
بودن تمام معلمان و از جمله احترام فلان شخص را قبلاً تحقيـق كـرده    ام تا محترم نياورده

ملاحظة فوائد و آثار كار او نسـبت بـه    باشم! بلكه من با يك معلم برخورد كردم و از راه
جامعه، پذيرفتم كه آن آموزگار قابل احترام است سپس اين موضوع جزئي را بنا بر قاعدة 

تعميم دادم و كبراي كليِ قياس خود را ساختم، آنگاه در برخورد بـا  » حكم الأمثال واحد«
 فلان شخص، قاعدة كلي را با او منطبق كردم.

و تكرار و دوري هم در كار نيامده و چنانكه ابن سينا گفته در  اين پاسخ، درست است
با شخص معيني تطبيق شده و » در نتيجه«احترام آموزگار شكل اجمالي دارد ولي » كبري«

 سابقه بوده است. صورت تفصيلي يافته و قبلاً هم بي
لـي از  ليكن در اينجا سه چيز را از نظر نبايد دور داشت: نخست اين كه اگر كبـراي ك 

به دست آمده باشد، ايراد مزبور بـر قيـاس وارد اسـت و بـه فـرض آن كـه       » استقراء«راه 
اي نخواهد بـود   مقدمات قياس درست هم باشد قياس منطقي، مفيد هيچ علم و دانش تازه

 و از قبيل تكرار مكرر و توضيح واضح و تحصيل حاصل است!
ء به دست آمـده باشـد (چنانكـه در    راه استقرادوم اين كه چنانچه كبراي قياس از غير 

توان تحويـل كـرد!    مي» تمثيل«مثال بالا فرض و ملاحظه شد) در اين صورت قياس را به 
بودن يك آموزگار، بـه   توان از اثبات محترم يعني به جاي توسل به شكل قياس منطقي، مي

 يم.احترام آموزگار ديگر به آساني پي برد و نيازي به ترتيب دستگاه قياسي ندار
اجمالي) وجـود  نددر كبراي قياس به شكلي (هرچ» نتيجه«سوم اين كه چون پذيرفتيم 

آيد و به  دهد پائين مي اي به دست مي كه معلومات تازه» برهان علمي«دارد، قياس از سطح 
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تطبيق «و بازشناسي نسبت به موادي كه در ساختمان كبري به كار رفته و يا به » يادآوري«
 كند! تنزل مي» دكبري با افراد خو

پس هرچند ابوسعيد دنبالة بحث را باين مسائل نكشانده و آن را تمام نكرده است ولي 
توان لااقـل قيـاس را از سـرير سـلطنت فـرود آورد و       از بركت نقد او در مقام تحقيق مي

 رجحان آن را بر ديگر دلائل منطقي انكار كرد!
از قول نقادان » معيار العلم«ي در كتاب ضمنا ايراد ابوسعيد، يادآور نقدي است كه غزال

گردد كه در محيط اسـلامي، نقـد قيـاس بـه      آورد و اين معني تأييد مي منطق بر قياس مي
(ز آن سخن گفتند، سابقه داشته استصورتي كه در قرون بعد اروپائيان ا

170F

1(. 
 نويسد: غزالي مي

ايـد   قياس يـاد نمـوده  از جمله سخنان ايشان آنست كه گويند: راهي كه شما در انتاج «
آگاهي يابد،  -ايد چنانكه شما شرط كرده -سودمند نيست، زيرا كسي كه از مقدمات قياس

داند، بلكه بايد گفت عين آن نتيجه در مقدمات  نتيجة قياس را به همراه مقدمات مزبور مي
ني قياس وجود دارد. بنابراين، اگر كسي مثلاً دانست كه: انسان، حيوان است و هـر حيـوا  

جسم است. در طي همين مقدمه دانسـته كـه: انسـان جسـم اسـت و از اينـرو آگـاهي از        
 »!بودن انسان دانشي كه زائد بر اين مقدمات باشد و از آن استفاده شود جسم
المقدمات على لطريق الذي ذكر تموه في الإنتاج لا ينتفع به لأن من علم منها قولهم: ان ا«

المقدمات، بل في المقدمات عين النتيجة. فان من عرف ان  عرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك
الانسان حيوان و ان الحيوان جسم، فيكون قد عرف في جملة ذلك ان الانسان جسم، فلا يكون 

 .)171F2(»العلم بكونه جسماً، علماً زائداً مستعاداً من هذه المقدمات
تطبيق كبـري بـا افـراد    «يا » يادآوري«گردد به آنچه گفتيم كه قياس جز  ايراد بر مياين 

دانـيم كـه غزالـي در سـال      كند، مي چيزي نيست و دانش تازه و مهمي را إفاده نمي» خود

                                           
 به فصل آخر همين كتاب نگاه كنيد. -1
 .236و  235پ مصر، صفحة معيار العلم، چا -2
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هجري قمري وفات يافته. بنابراين، مسلمين پيش از تاريخ مزبور به نقد علميِ ارزشِ  550
 اند. ها بر غربيان تقدم داشته قياس دست يافته بودند و از اين حيث قرن

 سخن خواهيم گفت.» قياس«ل آيندة كتاب، بازهم از ما در فصو



 
 

 فصل هفتم:

 منطق شكن!





 
 

 دانشمند گمنام!

(يكي از محققان معاصر
172F

الخمسين مسئلة في كسـر  «اي با عنوان  اخيراً به كشف رساله )1
و  add 7473در موزة بريتانيا توفيق يافته كه در مجموعة خطـي تحـت شـماره    » المنطق

هجري قمري بوده  639است. تاريخ كتابت اين نسخه، سال  مضبوط 326شماره فهرست 
ها پيش از اين تاريخ تصنيف شده ولي چون اطـلاع دقيقـي از زمـان     است و احتمالاً سال

مصنف و كار او در دست نيست، ما كنكاش از اين رساله را به دوران پس از ابوسعيد ابي 
 .ايم هجري قمري) موكول كرده 440الخير (متوفي در سال 

از نويسندة رسالة كسر المنطق، جز نام أبوالنجا الفارض تقريباً اطلاعي نداريم و كاشف 
 نويسد: آن در اين باره مي

با وجود تفحص زياد و استمداد از اهل فن، تاكنون از مصنف اين كتاب هيچ نشـاني  «
(و خصوصيت دقيقي جز نام ابوالنجا الفارض به دست نيامد!

173F

2(. 
ة خود هرچند در كتـب رجـال و تـراجم جسـتجو كـردم، كمتـر از       نويسنده نيز به نوب

چنـين  ابوالنجا الفارض نام و نشاني يافتم! و شگفت است كه ابوالنجا در پايان رسالة خود 
 آورده:

در بارة منطق و (اثبات) تباهي آن، ما را كتب بسياري است و مسائلي چنـد در آنجـا   «
 ».ايم ر وجه استقصاء نپرداختهها در اين كتاب ب ايم كه به ذكر آن آورده
ولنا في المنطق وإفساده كتب كثيرة، فيها مشائل ذوات عدد لمن نذكرها على الاستقصاء في «

 .)174F3(»هذا الكتاب

                                           
 آقاي دكتر عبدالجواد فلاطوري. -1
 منطق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، مقالة آقاي دكتر جواد فلاطوري. -2
 .60منطق و مباحث الفاظ، صفحة  -3
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با وجود اين، از ابوالنجا نام و نشاني در كتب تراجم يافت نشده و از رسـائل وي كـه   
در دسترس و » كسر المنطق«رسالة ها بوده چيزي جز همين  ظاهراً مطولاتي نيز در ميان آن

(معروف نيست
175F

1(. 
مصنف رسالة كسر المنطق، در مباحث گوناگون منطقي وارد شده ولي بـر دو مبحـث   

است كـه هفـت ايـراد بـر آن     » حدود منطقي«بيش از همه تكيه كرده است، يكي موضوع 
 نويسد: است كه در پايان آن مي» قياس«وارد آورده و ديگر بحث 

ين مسئله كه شكست اهل منطق را به همراه دارد، تباهي فن مزبور از آغـاز  در انجام ا«
آوردن  دادن از امور پنهـان و بيـرون   گردد، زيرا غرض منطقيان، آگاهي تا پايانش محقق مي

ها از مقدمات است و همين كه اين مسئله بر آنان تباه شد تمام غايتي كه قصد آن  نتايجِ آن
 »!شود كنند فاسد مي را مي
وفي تمام هذه المسئله بالكسر على القوم فساد المنطق من أوله الى آخره، لأن غرض القوم «

إنما هو كان الإنباء عن الأمور الغايبة واستخراج نتايجها بالمقدمات فاذا فسد عليهم هذا، فسدت 
 .)176F2(»الغاية التي إليها تجرون

مهم منطق اسـت و زيـر بنـاي    ها تكيه كرده از مباحث  اين دو مسئله كه ابوالنجا بر آن
رود چنانكـه ابـن سـينا در فصـل نخسـتين از كتـاب نجـات         انديشة منطقي به شمار مـي 

 نويسد: مي
آورند و  اند به دست مي هائي را كه مجهول ها دانستي حد، و قياس دو افزارند كه با آن«

 ».گردند در پرتو انديشه معلوم مي
 .)177F1(»مات التي تكون مجهولة فتعير معلومة بالرويةفالحد والقياس آلتان بهما تكتسب المعلو «

                                           
كه اين نيز به همت آقاي دكتر فلاطوري در اين أيام أخير حصول يافته و اميـد اسـت ايشـان از كـار      -1

ارة كشف هويت حقيقي ابوالنجا باز نايستد و راهي را كه طي شده بـه پايـان برنـد،    تحقيق خود در ب
 االله تعالي.شاء ان

 .56منطق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، صفحة  -2
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دانيم كه اين دو مبحث را از ميان مسائل گونـاگوني كـه    از همين رو ما نيز مناسب مي
 اش آورده برگزينيم و در پيرامون آن دو سخن گوئيم. ابوالنجا در رساله

 أبوالنجا و حدود منطقي

خورد مسئلة حـدود اسـت،    چشم ميبه » كسر المنطق«اي كه در رسالة  نخستين مسئله
ابوالنجا چنانكه گفتيم هفت ايراد بر حد منطقـي وارد نمـوده كـه برخـي قـوي و برخـي       

 نويسد: ناموجه است از آن جمله مي
پرسيم، (بگوئيد كـه)   رود مي كه در فن منطق به كار مي» حد«ما را خبر دهيد! چون از «

 »حد چيست؟...
جنس و فصلش پاسخ داده شود؟ مگر نه اين كه بايد  مگر نه اينست كه بايد از حد، به

 به ما بگويند:
 شود؟ حد منطقي، گفتار كوتاهي است كه بر ذات اشياء رهنمون مي

 ناگزير بايد گفته شود: آري!
در اين صورت به منطقيان خواهيم گفت: آيا براي حد، بازهم حـد ديگـري بـه ميـان     

 ؟!»سازد ان را باطل ميرود و گفتار ايش نهايت مي نيامد كه تا بي
... فحدثونا، إذا نحن سألنا عن الحد المستعمل في صناعة المنطق، ما هو؟ ... أليس يحب «

أن يجاب عنه بجنسه وفصله؟ فيقال لنا: هو المقال الوجيز الدال على ذات الشيء... فلابدّ من 
 .)178F2(»همنعم، فيقال لهم: أوليس صار للحد حد وذهب الى ما لا نهاية له وفسد قول

 توان از قول منطقيان گفت كه: در پاسخ ابوالنجا مي

                                                                                                             
 .3، چاپ مصر، فصل اول، صفحة ةالنجا -1
 .18و  17منطق و مباحث الفاظ، صفحة  -2
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(شود هرچند حد منطقي، نيز حدي دارد و تعريف مي
179F

كـه   ولي اولاً اين دليل نيسـت  )1
نهايت ادامه پيدا كند و به فرجامي نرسد و در دام تسلسـل افتـد، بلكـه حـد      اين كار تا بي

كند، چنانكه همين معني را ابن  ا توقف ميانجامد و در آنج اخير سرانجام به امر بديهي مي
 :گويد سينا در بخش منطق كتاب نجات آورده و مي

رود، تـا   نهايـت نمـي   بـي آيد ولي به سوي  در ميبراي حد، اجزائي است كه به تصور «
نهايـت   تا بيچنان باشد كه علم به اجزاء مزبور از راه اجزاء ديگري كسب شود و اين كار 

 ».انجامد اند مي واسطه تصديق و تصور شده ن اجزاء به چيزهائي كه بيادامه يابد! بلكه آ
... وللحد اجزاء متصورة وليس يذهب ذلك الى غير النهايه حتى تكون تلك الأجزاء انما «

يحصل العلم بها بالاكتساب من أجزاء أخرى هذا شأنها إلى غير النهاية، ولكن الأمور تنتهي الى 
 .)180F2(»واسطةمصدقات بها ومتصورات بلا 

 ديگر از ايرادات ابوالنجا بر حدود منطقي آنست كه گويد:
انـد:   اعيان موجودات عبارت از اقوال است (چنانكه گفتهچون حدود منطقي براي «... 

با برداشتن و رفـع ايـن اقـوال از اشـياء     . بنابراين، »الحد هو القول الدال على ماهيـة الشـيء«
رسد كـه هـيچ فرقـي     ماند! و متكلم بدانجا مي نمي براي هيچ چيزي في نفسه، حدي باقي

 ».نهد! و اين سخن تباه و فاسدي است ميان انسان و حيوان نمي
... اذا كانت حدود الأعيان اقوالاً فالشيء في نفسه لاحد له مع ارتفاع القول عليه، فيصير «

 .)181F3(»المتكلم لا يعلم فرقاً مابين الانسان والبهيمة، وهذا فساد
 ايراد ابوالنجا بايد گفت: پاسخ در

                                           
ما ذكره الحكيم في كتاب طونيقا: «نويسد:  الحد) مي چنانكه ابن سينا در رسالة حدود تحت عنوان: (حد -1

. »أنه القول الدال على ماهيه الشيء. أي على كمال وجوده الذاتي، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله

 .78والطبيعات آمده) صفحة لحكمةرسالة حدود، چاپ مصر (كه در مجموعة تسع رسائل في ا

 .60، بخش منطق، صفحة ةالنجا -2
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هائيست كه نمايندة علم و آگاهيِ ذهـن   در تعريف حد منطقي، گفتاري» اقوال«مراد از 
از أعيان موجودات باشند و اگر علم و اطلاع متكلم از ذوات اشياء برداشته شود البته نبايد 

اد مـذكور را  انتظار داشت كه متكلم فرقي ميان انسان و حيوان قائل گردد! و چنانچـه ايـر  
از بخواهيم در سنت بشماريم، بر علم نسبت به اشياء هم به اعتبار اين كه حصول صورتي 

 توان همين ايراد را آورد! اشياء به نزد عالم است مي
پـس از  بهترين ايرادي كه ابوالنجا بر حد منطقي آورده همان سخني است كه متفكرانِ 

 اقوال ايشان آگاه خواهيم شد. اند و به زودي از او نيز بر آن تكيه كرده
هـا   فشردة گفتار ابوالنجا و همفكرانش ايـن اسـت كـه طبـايع موجـودات و ذوات آن     

اجنـاس و  عميقتر از آنند كه با جنس و فصلِ معروف، شناخته شوند و محدود بـه همـين   
 فصول باشند كه اين داوري تباه و باطل است.

 ابوالنجا گويد:
 .)182F1(»على أنه لا جنس ولا فصل الا ماذكرتم ... وفي ذلك إفساد لقضائكم«

اي در اين زمينه گفتـيم و در   به نظر ما اين سخن، حق است چنانكه پيش از اين، شمه
ها از يكـديگر اسـت    نمودن آن حقيقت فايدة حد منطقي، تعريف اجمالي اشياء و مشخص

ايم  و امر توانسته نه اين كه گمان كنيم با تعريف منطقي و ذكر حدود، به كمال ذاتي اشياء
پي ببريم و معنا و تصور كاملي از موجودات را تحصيل كنيم، و لذا آنچه شيخ الرئيس ابن 

 سينا در كتاب اشارات آورده كه:
. مورد قبول ما )183F2(»يجب أن تعلم ان الغرض في التحديد... أن يتصور به المعنى كما هو!«

(نيست
184F

3(. 

                                           
 .21منطق و مباحث الفاظ، صفحة  -1
 .12اشارات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -2
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 قياس از ديدگاه ابوالنجا

داند كه از آن راه بتوان به حقايقي كـه مجهولنـد دسـت     را روشي نمي» اسقي«ابوالنجا 
بودن قياس اختصاص داده اسـت! ولـي در بـارة     ارزش يافت و در اين باره فصلي را به بي

سكوت نموده و ايرادي بر منطقيان نياورده و پيدا است كـه دو روش  » تمثيل«و » استقراء«
 شمرده است. اخير را مردود نمي

 گويد: رة قياس به طور خلاصه ابوالنجا ميدر با
و » صـفري «اگر مقدمات قياس، مبرهن و روشن باشند نيازي به ترتيب قياس و تنظيم 

آيـد   به دست مـي » نتيجه«و اخذ نتيجه نداريم و حكمي كه به عنوان » إنتاج«براي » كبري«
يـا در پـردة اسـتتار     قبلاً واضح و از امور مشهور بوده اما در صورتي كه نتايج مبهم باشند

جاري نبوده و واصل به آن نيستند. و در ايـن  » نتيجه«نيز در » مقدمات«گرفته باشند، قرار 
 باره نوشته است:

إن ظهر وأمكن تقديم المقدمات له لانتاجه كان حكم المنتوجه منه كحكم ما ظهرت مقدماته «
فلم يكن المقدمات جارية فيه ولم  من الأمور المشهورة وكان نتيجة ظاهراً كنتج ذلك، وان استسر

 .)185F1(»يوصل اليه
اي از أمثله، تشبيت جسته و  براي اين كه مقصود مذكور را توضيح دهد به پاره ابوالنجا

بنا بر آراء منطقيان، شكل قياسي ترتيب داده و از اين كار نتيجه گرفته است كـه محصـول   
اشـد و بـه سـبب قيـاس معلـوم و      اي نيست كه قبل از ترتيب آن معلوم نب قياس چيز تازه

 گويد: روشن گردد. از جمله مي
اي جوهر است  اگر منطقيان بگويند: چون گفتيم: هر انساني زنده است آنگاه، هر زنده«

اين نتيجه براي ما بيرون خواهد آمد كه انسان، جوهر است! و نيز چـون گفتـيم: جـوهر،    
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ين نتيجه بـراي مـا بيـرون آيـد كـه      اي باشد و زندگي براي هر انساني است ا هرچيز زنده
 »جوهر براي هر انساني است...

 كند: سپس ابوالنجا اظهار نظر مي
دهيم: اين دو نتيجه كه براي شما بيرون آمد آيا امر پنهـاني بودنـد يـا ماننـد      پاسخ مي«

نيـاز   مقدماتشان آشكارند؟ اگر گويند نتايج، آشكارند گوئيم: پس ما از ايـن مقـدمات بـي   
انسـان  «اند اين قضيه كـه:   چنانچه پاسخ دهند، اين نتايج پنهان بودند! گمان كردههستيم و 

 »!امري مخفي بوده! و اين گمان، تباه باشد» جوهر براي هر انساني است«و » جوهر است
فان قالوا: اذا قلنا: كل انسان حي، فكل حي جوهر، خرج لنا: الإنسان جوهر، وإذا قلنا: «

لكل انسان خرج لنا: ان الجوهر كل (لكل) انسان... قلنا لهم: فالذي الجوهر كل حي والحياة 
خرج من الأمرين جميعاً أمر باطن أو ظاهر كالمقدمات؟ فان قالوا: ظاهر، قلنا: فقد استغنينا عن 
هذه المقدمات! فان قالوا: باطن، فقد زعموا ان الإنسان جوهر باطن والجوهر لكل انسان باطن 

 .)186F1(»وهذا فساد
خواهـد و خطـاب بـه     انجام، ابوالنجا از منطقيان بر مدعاي خود دليل و شاهد ميو سر
 گويد: ايشان مي

در صورتي كه شما امور پنهاني و باطني را در گذشته از مقـدمات آشـكار، اسـتخراج    «
كرديد، پس به ما دو مقدمة آشكار نشان دهيد كه با يكديگر قرين شده و امري مخفـي   مي

 »!ظاهر سازند تا ما تسليم شما گرديمرا به عنوان نتيجه 
وإن كنتم تستخرجون الباطن بالظاهر، فأرونا مقدمتين ظاهرتين اقترنتا فانتجتا أمراً باطناً حتى «

 .)187F2(»نسلم لكم
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 بررسي نظر ابوالنجا و نقد قياس

دهد و مشكلي  اي به ما نمي دانستيم كه ابوالنجا عقيده دارد قياس، هيچگونه آگاهي تازه
اين ادعا تا چـه انـدازه   سازد، اينك بايد ديد كه  كند و امر پنهاني را آشكار نمي ل نميرا ح

 صحت دارد؟
هائي كه در كتب حكماء و يا منطقيان و يا اهل كلام و غير ايشان  البته بسياري از قياس

كنند ولي به طور مطلق و همواره ايـن   شود مدعاي ابوالنجا را به آساني اثبات مي ديده مي
ها، علوم رياضي و  ترين و استوارترين دانش دانيم كه يكي از متقن ين نيست، مثلاً ما ميچن

باشند! زيـرا در علـوم رياضـي بـا      هندسي است، در حالي كه اين علوم مبتني بر قياس مي
نمـائيم و از طرفـي    ها حكم مي كنيم و در بارة آن استناد به تعاريف كلي، قضايا را حل مي

ايست، پس آيا ما حق داريم  شود آگاهي حديد و تازه نوان نتيجه معلوم ميآنچه بر ما به ع
 پايه تلقي كنيم؟ كه سخنِ ابوالنجا را در اين باره مردود شماريم و بي

مانـد پـيش از    بدانيم، بر كسي پوشيده نمي» إستقراء«البته اگر زير بناي كبراي قياس را 
آن نتيجه، اطلاع و آگاهي حاصل كنيم و تنهـا   ايم از برسيم توانسته» نتيجة قياس«آن كه به 

ايم، زيرا در استقراء،  ترشدن موضوع به كار برده ترتيب قياس را براي سهولت امر و روشن
آوريم، پس بايد تحقيق كرد كه كبراي قياس در  حكم كلي را از بررسي جزئي به دست مي

 آيد يا نه؟ علوم هندسي و رياضي از راه استقراء به دست مي
 نويسد: مي» فلسفة علمي«فليسين شاله در كتاب 

(گبلــو«يكــي از فلاســفه و منطقيــون فرانســوي معاصــر بــه نــام «
188F

1( e. goblot « بــه
بودن روش رياضيات انتقاداتي كـرده و روشـن سـاخته اسـت كـه اگـر بـه تـاريخ          قياسي

بـوده  كنيم، خواهيم ديد كه رياضيات در ابتدا، تجربي يعنـي اسـتقرايي    رياضيات مراجعه
است (مانند هندسه در مصر قديم) و هرچند از قديم الأيام، يعني از عهد رياضيون يوناني، 
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تـر   اند. رياضيات هم غالباً از احكام كمتر كلي بـه احكـام كلـي    رياضيات را قياسي خوانده
تر است رسيده  رسد، چنانكه ما از حساب، كه كليت آن كمتر است به علم جبر كه كلي مي

رسيم، از ايـن گذشـته    مسطحه به هندسة فضائيه كه كليت آن بيشتر است مي و از هندسة
بينيم كـه همـين قاعـده مجـري اسـت،       وقتي در احكام هريك از اين علوم دقت كنيم مي

چنانكه مثلاً در حساب از ضرب يك عدد صحيح يك رقمي در عدد صحيح يـك رقمـي   
ح چند رقمي و سـپس عـدد   كنيم و بعد عدد صحيح يك رقمي را در عدد صحي شروع مي

كنيم و همين عمل را در بـارة   صحيح چند رقمي را در عدد صحيح چند رقمي ضرب مي
دهيم، در جبر پاية اين تعميم را بالاتر برده همين كار را در بارة  اعداد كسري نيز انجام مي

ن آوريم. در هندسـه نيـز امـر بـه همـي      كميت، بدون اين كه آن را تعيين كنيم، به جاي مي
ايم استفاده كرده  منوال است چنانكه از آنچه در باره مجموع زواياي يك مثلث ثابت كرده

 .)189F1(»كنيم تر است حكم مي در بارة مجموع زواياي كثير الأضلاع كه نسبت به مثلث كلي
اين دانشمند، ما براي آن كه در رياضيات و هندسه به قضاياي كلي برسيم بنا بر گفتار 

ايـم و البتـه در هـر اسـتقرايي، جزئيـات       م، قبلاً دست به اسـتقراء زده و ترتيب قياس دهي
توان نتيجه گرفت كه قياس ما چيزي  شوند تا اصول كلي به دست آيد، پس مي بررسي مي

جز بازگشت به گذشته و تكرار مكررات نيست و سود آن در ايضاح و تذكاري است كـه  
 نهد. اي در اختيار ما مي ت تازهشود نه از آن رو كه معلوما از اين روش حاصل مي

اما به نظر من، استقراء پيوسته در ساختنِ احكام كلي رياضي يـا هندسـي مـؤثر نبـوده     
است، بلكه در مواردي نيز تمثيل منطقي به كار برده شده به اين معني كه مثلاً چون انسان 

ذيرفت كه در رسند، پ دانست دو خط موازي و معين، در يك امتداد زيادي به يكديگر نمي
بيش از اين امتداد نيز به يكديگر نخواهند رسيد و باز، قبول كرد كه خطوط موازيِ ديگـر  

باشند. يا مثلاً چون دانست دو كميت مشخص كـه بـا كميـت     نيز مشمول همين حكم مي

                                           
فلسفة علمي، اثر فليسين شـاله، ترجمـه آقـاي دكتـر يحيـي مهـدوي از انتشـارات دانشـگاه تهـران،           -1
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سوم برابرند، خود با يكديگر نيز مساوي هستند، از اينجا حكـم را تعمـيم داد و آن را در   
تـرين   خورد نمود، جاري ساخت، زيرا يكي از بـديهي ها بر هاي ديگر كه با آن تمام كميت

اينست كه اشياء كاملاً متماثل، نفياً و اثباتاً احكامي يكسان و برابر دارنـد  قوانين ذهن بشر 
و ايـن قـانون ذهنـي،     )190F1(»حكـم الأمثـال فيمـا يجـوز و فيمـا لا يجـوز واحـد«و به قول مشـهور:  
هاي رياضي و هندسي پيش  توان گفت در روش لي است. بنابراين، ميمبناي استدلال تمثي

منتقل گردند، أشكال » نتيجه«از آن كه دستگاهي قياسي ترتيب داده باشند تا از مقدمات به 
اند، زيرا  كرده ها صادر مي و أرقام متشابه را با يكديگر سنجيده و أحكام يكسان در باره آن

و نظائر ها همواره دشوارتر از سنجس با أمثال  ج نتيجه از آنانتقال به قواعد كلي و استخرا
آورده روش تمثيلـي   goblotهائي كه گلبـو   توان گفت: حتي در مثال بوده و هست و مي

بريم و از عدد يـك رقمـي    به كار رفته است، مثلاً تصاعدي كه در ضرب أعداد به كار مي
همگـي مبتنـي بـر تشـابه أعـداد بـا       رسيم  كنيم و به چند رقمي مي در يك رقمي آغاز مي

ايم، زيرا أعداد چند رقمي در حقيقت  يكديگر است و در هرجا به دنبال نظائر و امثال رفته
انـد! و يـا اگـر مسـاحت كثيـر       همان أعداد يك رقمي هستند كه تكرار و مضـاعف شـده  

يـر الأضـلاع   ايم ميان كث ن را به مناسبت شباهتي كه توانستهايم آ الأضلاع را به دست آورده
آوردن مسـاحت كثيـر    ايم و لذا در به دسـت  (غير منتظم) و مثلث تشخيص دهيم، شناخته

ها را مساحت كثير  نمائيم و مجموعة مساحت مثلث هائي تقسيم مي الأضلاع آن را به مثلث
شماريم، در پزشكي نيز چنين بوده و از آثار و علائـم يـك بيمـاري، در بـارة      الأضلاع مي

شده و بـه تـدريج قواعـد و اصـولِ كلـيِ       اند قضاوت مي كه آثار مشابه داشته هائي بيماري
اند و به طور كلي در بسياري از علوم، آدمي راه طبيعي  ها، ضبط و شناخته گرديده بيماري

 تمثيل را پيموده است.

                                           
 همان اثبات و نفي است.» لايجوز«و » يجوز«مراد از  -1
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به » استقراء«در فصل پيشين نيز گفتيم، اگر كبراي كلي قياس از راه  به هر حال، چنانكه
آيد، ترتيب شكل قياسي براي رسـيدن بـه نتيجـه، تكـرار مكـرر خواهـد بـود نـه         دست 

 معلومات تازه و جديد.
(كه هردو بـا تمثيـل سـر و    » تعميم بديهيات«يا » تجربه«و در صورتي كه كبري از راه 

كلـي بـا أفـراد خـود،     كار دارند) به دست آمده باشد، در اين صورت نيز قياس به انطباق 
 وعي بازشناخت دقيقتر است نه دانش نوين!انجامد كه ن مي

هر جسمي كه در آب داخل شود به اندازه وزنِ آبِ «مثلاً اگر ما از راه تجربه شناختيم: 
. آنگاه چون بـا آب معينـي برخـورد كـرديم و     )191F1(»گردد هم حجمش از وزنِ آن كاسته مي

يب مـا نشـده و بـه    اي نص حكمِ كلي مزبور را با آن تطبيق نموديم در حقيقت، دانش تازه
ايم و جز يادآوري و انطباق با فرد و مصداق معين، ما را  علمِ جديدي دسترسي پيدا نكرده

 اي نبوده است. بهره
چندان دور » اي نيستند قياسات منطقي، مفيد معلومات تازه«بنابراين، ادعاي ابوالنجا كه 

 باشد. از حقيقت نمي

                                           
 قانون معروف ارشميدس. -1
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 شخصيت علمي ابن تيميه

ها و دعـوت او   كنيم كه آثار و انديشه در قرن هفتم هجري با متفكر بزرگي برخورد مي
در جهان اسلامي، مخالفان و موافقان بسياري براي وي فراهم آورده است، اين مرد همان 

هجري قمري) اسـت كـه    728أبوالعباس، أحمد بن تيميه حراني دمشقي (متوفي در سال 
لوم گوناگون اسلامي از أدب و تاريخ و رجال و حديث و فقه و ملل و نحل و كلام در ع

ه، از قاضي ابوالفتح بن دقيـق العيـد   دست و توانا بود ها چيره و حكمت و تفسير و جز اين
 منقول است كه پس از ملاقات با ابن تيميه در باره او گفته:

خواسـت بـر    بـود، و هرچـه مـي   ها در برابـر ديـدگانش    مردي را ديدم كه همة دانش«
 »!گذارد خواست وا مي گرفت و هرچه را مي مي

 .)192F1(»رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد«
هجري) كه معاصر ابن تيميه بوده و او  749مورخ مشهور، ابن الوردي (متوفي در سال 

(را ديده است
193F

 نويسد: در بارة وي مي )2
علم رجال و جرح و تعـديل و طبقـات راويـان داشـت، و بـا فنـون        آگاهي كاملي بر«

گوناگون حديث كاملاً آشنا بود، و در حفظ متون احاديث يكتا و منحصر به فرد شـناخته  
شد، و در گواه آوردن و استخراج دلائل از متون، شـگفت بـود... امـا علـم تفسـير، در       مي

چهار جزوه، در تفسير قرآن يا در علم فقـه   روز به اندازة اختيار او قرار داشت! و هر شبانه
نوشت! تأليفات مهمي در بسـياري از علـوم از او بـه     يا در هردو يا در رد فلاسفه چيز مي

                                           
اثـر شـيخ محمـد بهجـت بيطـار، چـاپ دمشـق،        » حياة شيخ الإسلام ابن تيميه«رجوع شود به كتاب:  -1

 .10صفحة
جلد دوم، چاپ بيروت » تتمة المختصر في أخبار النشر«ابن الوردي شرح اين ملاقات را در تاريخ  -2

 .»أة...كنت أجتمع به رحمه االله تعالى بدمشق سنه خمس عشره وستعم«آورده است و گويد: 
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جاي مانده كه بعيد نيست به پانصد مجلد برسد! و در شناسائي آراء صحابه و طبقـة پـس   
و راه مسلمين نخستين ها، مهارت بسيار داشت... همت بر ياري سنت خالص پيامبر  از آن

گذرانيد و سخت بر خدا  گماشته بود، پيوسته در عبادت و تضرع به سوي خداي تعالي مي
توكل داشت... يكبار در مجلس سلطان محمود غازان، پادشاه خونريز مغول حضور يافت 

اش  و با او سخنان درشت گفت و از وي نهراسيد، غازان از او درخواست كرد تـا در بـاره  
ها را به دعا برداشت و دعائي به انصاف كرد كه بيشتر بر ضـد غـازان    د، وي دستدعا كن
 »بود!...
... كانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم طبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث مع حفظه «

لمتونه الذي انفرد به، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه... واما التفسير فسلم اليه 
ن يكتب في اليوم ولليلة من التفسير، أومن الفقه، أو من الأصلين، أو من الرد على الفلاسفة وكا

نحواً من أربعة كراريس، وله التاليف العظيمة في كثير من العلوم وما يبعد أن تصانيفه تبلغ خمسماة 
حضة والطريقة مجلد! وله الباع الطويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين... ولقد نصر السنة الم

السلفية، وكان دائم الابتهال، كثير الاستعانه، قوي التوكل... واجتمع بالسطان محمود غازان السفاك 
المغتال وتكلم معه بكلام خشن ولم يهيه وطلب منه الدعاء فرفع يديه ودعا، دعاء منصف، أكثره 

 .)194F1(»عليه...
به سبب » صوفيان«، گروهي از در جهان اسلامي، مخالفان گوناگوني نيز دارد ابن تيميه

صـدر الـدين   «و » ابـن سـبعين  «و » ابن عربـي «آن كه وي با برخي از بزرگان ايشان چون 

المرتاد في الرد علـي أهـل    بغيةو ديگران به سختي مخالفت كرده (چنانكه كتاب » قونوي
 ه مخالفند.الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد، اثر وي گواه بر اين مقالست) با ابن تيمي

                                           
 به بعد. 406المختصر في أخبار البشر، چاپ بيروت، جلد دوم، از صفحة  تتمة -1
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منهـاج  «ها داشته و كتـاب   نيز از آن رو كه ابن تيميه سر ناسازگاري با آن» إماميه«فرقة 
نگاشته بـا  اثر علامة حلي دانشمند معروف شيعي، » مةمنهاج الكرا«را در رد » يةالنبو لسنةا

(او نظر موافقي ندارند
195F

1(. 
(نيز برخي چون ابن حجر هيتمي» اهل سنت«از ميان 

196F

(انيو نبه )2
197F

ابـن  به علت آن كه  )3
به سوي قبور و بزرگداشـت ايـن گونـه امـور سرسـختانه مبـارزه        )198F4(»شَدرِ حال«تيميه با 

 اند. كرده، در آثار خود با وي به مخالفت برخاسته مي
چون ابن دقيق العيد، و ذهبي، و ابن مفلح، ابن كثير، » بيشتر دانشمندان اهل سنت«ولي 

ملكاني، و ابن سيد الناس، و ابن الوردي، و عماد الدين واسطي، و ابن قدامه، و يافعي و ز

                                           
از ابن حجر عسقلاني شافعي نقل شده كه بين علامة حلي (ابن المظهر) و ابـن تيميـه در سـفر حـج      -1

د شناخت سخنان او را پسـندي  ملاقات افتاد و سخناني در ميان رفت، ابن تيميه كه علامة حلي را نمي
ابـن  «و از وي پرسيد: تو كيستي؟ ابن المطهـر پاسـخ داد: مـن همـانم كـه تـو در كتـاب خـود او را         

اي!! و ميانشان انس و دوستي افتاد. (وحدت اسلامي را از ايـن مـردان بـزرگ بايـد      خوانده» المنجس
 آموخت).

مـن تكـون يـا هـذا؟ فقـال: الـذي ان ابن المطهر لما حجّ هو وابن تيميه وتذاكرا وأعجـب ابـن تيميـه كلامـه! فقـال « 
 .»تسميه ابن المنجس!! فحصل بينهما انس و مباسطة

 ».272، چاپ حيدر آباد دكن، جلد دوم حاشية صفحة منةالدرر الكا«رجوع شود به:  

 چاپ مصر، تأليف ابن آلالوسي بغدادي نگاه كنيد.» الأحمدين كمةجلاء العينين في محا«به كتاب:  -2
هجري است.  1350و متوفي در سال » وسائل الوصول الي شمائل الرسول«اب: نبهاني، صاحب كت -3

خلط فيها الصالح بالطالح وحمل على أعلام الإسلام  «در بارة آثار نبهاني نوشته: » لجنةرياض ا«مؤلف 

 كابن تيميه وابن قيم الجوزيه حملات شعواء وتناول بمثلها الإمام آلوسي المفسر والشيخ محمد عبده والسيد
 بنگريد. 6به مقدمة كتاب وسائل الوصول، چاپ لبنان، صفحة  »جمال الدين الافغاني وآخرين

هاي دور براي زيارت قبور است و  دانند بار سفر بستن از راه چننكه فُضلاء مي» شدر حال«مقصود از  -4
مخصوصاً در  و ديگر آثار است كه» لا تشدوا الرجال الخ«مستند ابن تيميه در اين رأي، حديث نبوي 

 ها را آورده و تفصيل داده است. آن» الرد علي الإخنائي«كتاب 
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او تجليل و شوكاني، و دهلوي، و آلوسي، و شيخ محمد عبده، و رشيد رضا، و ديگران از 
(اند بسيار كرده و وي را ستوده

199F

1(. 
به نظر نويسنده هرچند جايگاه ابن تيميه در فرهنگ اسلامي رفيع بوده و فوائد آثارش 

چون و چرا نيز روا نخواهد بود و از نقد آراء وي  ار نيست اما قبول سخن وي بيقابل انك
 ايم. نبايد خودداري نمود، چنانكه ما نيز در اين كتاب از اين كار پرهيز نداشته

است كـه او بـر ضـد    از كارهاي برجستة ابن تيميه كه بايد عميقاً ارزيابي شود تلاشي 
ن داده، اين كوشش در آثار گوناگون وي به ويـژه در  منطق و فلسفة ارسطوئي از خود نشا

بـه خـوبي نمايـان اسـت، كتـاب      » نصيحة أهل الإيمان في الرد علي منطق اليونان«كتاب: 
در هند به چاپ رسيده و  1368به سال » الرد علي المنطقيين«مزبور همانست كه با عنوان 

 در دسترس قرار دارد.
» مفتاح دارالسعادة«دان مصنف بوده ضمن كتاب: ابن قيم جوزيه كه از بزرگترين شاگر

(در دو كتاب بزرگ«نويسد:  در بارة اثر استادش مي
200F

هـاي بسـيار    و كوچك خود، شگفتي )2
 »!هاي ايشان را دريده است آورده و رازهاي منطقيان را نمايان ساخته و پرده

 .)201F3(»أستارهم ... اتي في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك«

                                           
و » الأحمـدين  كمـة جلاء العينين فـي محـا  «براي آگاهي از احوال و آثار ابن تيميه علاوه بر دو كتاب  -1

» هفي مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمي يةالعقود الدر«هاي:  به كتاب» الشيخ الاسلام، ابن تيميه ةحيا«
القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام «اثر شاگردش، حافظ شمس الدين مقدسي چاپ مصر و كتاب: 

في مناقب الإمام ابن  يةالكواكب الدر«اثر صفي الدين بخاري، چاپ مصر و كتاب: » الحنبلي تيميةابن 

 د.اثر استاد محمد ابوزهره، چاپ مصر نيز رجوع شو» تيميةابن «چاپ مصر و كتاب: » تيميه

 545أهـل الإيمـان الـخ اسـت كـه در       نصيحةكتاب بزرگ ابن تيميه كه بر ضد منطقيان نوشته همان:  -2
 صفحه به چاپ رسيده است.

 .158، چاپ بيروت، صفحة ةمفتاح دارالسعاد -3
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شـود، احاطـة    ها و آثار ابن تيميه موجـب شـگفتي و إعجـاب مـي     چيزي كه در نوشته
غريب اين مرد بر آراء گوناگون دانشمندان هر علم و فن است به ويژه چون در فن منطق 

آورد كـه نوشـته    به ياد مـي » مقدمه«شود گفتار ابن خلدون را در  يا فلسفة يوناني وارد مي
 است:
و  ه شدند و در هـر فنـي مهـارت يافتنـد    هاي يوناني همرا انِ اهل نظر با دانشمسلمان«

انديشة ايشان در علوم مزبور به نهايت رسـيد و بـا بسـياري از آراء معلـم اول (ارسـطو)      
 ».مخالفت كردند

... عكف عليها النظار من اهل الاسلام وحذقوا في فنونها وانتهت الى الغاية أنظارهم فيها «
 .)202F1(»ثيراً من آراء المعلم الأولوخالفوا ك

 نويسد: آغاز كتابش ميابن تيميه در 
دانستم كه هشيار را به منطـق يونـاني نيـازي نيسـت و كـودك نيـز        من پيوسته مي«... 

پنداشتم، زيرا كه بسـياري   برد، با وجود اين قضاياي منطق را درست مي سودي از آن نمي
اي از قضاياي آن بر من آشكار شـد و در   دستهها را صادق ديده بودم، سپس خطاي  از آن

اين باره چيزي نوشتم، بعد از آن، هنگامي كه در اسكندريه بودم شخصي به نزد مـن آمـد   
شـمارد! و مـن    كه ملاحظه كردم از راه ايجاد هراس! و تقليد مدعيانِ فلسفه را بزرگ مـي 

ي وي يـاد كـردم و ايـن    هـا بـود بـرا    هائي را كه در خور آن ها و گمراهي برخي از ناداني
اي ميان ظهر و عصر، شرحي را كه آن زمان بر رد منطق  موضوع موجب شد كه در جلسه

رسـيد و  ديگر دنبال كردم تا به پايـان  آورده بودم، بنوشتم سپس آن نوشته را در جلسات 
بلكه معطوف به چيزهـائي بـود كـه در الهيـات بـر رد      قصد اصلي من متوجه منطق نبود، 

كنند از بنيادهاي  وشتم، و بر من روشن شده بسياري از اصولي كه در منطق ياد ميايشان ن
فاسد گفتارِ ايشان در الهيات مايه گرفته است، ماننـد آنچـه در بـارة ماهيـت اشـياء ذكـر       

اند، و آنچه در منحصربودن  ها را ذاتيات نام نهاده اند كه از صفاتي تركيب يافته كه آن كرده

                                           
 .481مقدمة ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحة  -1
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اند، بلكه آنچه در بـارة حـدود    هاي برهاني آورده بحث از حدود و قياس هاي دانش در راه
اند، بلكه آنچـه از صـور قيـاس و     شوند ذكر نموده ها شناخته مي منطقي كه تصورات بدان

(اند ها مذكور داشته مواد جزمي و يقيني آن
203F

(همگي مولود فساد گفتارِ ايشان در مباحـث   .)1
 ».الهيات است)

ائماً أعلم ان المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولكن  ... فاني كنت د«
كنت أحسب أن قضاياه صادقه، لما رأيت من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من 

بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل قضاياه وكتبت في ذلك شيئاً، ثم لما كنت بالإسكندرية اجتمع 
تقليد! فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتضى ذلك اني كتبت في قعدة بين وال

الظهر والعصر من الكلام على المنطق وما علقته تلك الساعة، ثم تعقبته بعد ذلك في مجلس الى 
  ان تم، ولم يكن ذلك من همتي فان همتي انما كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات وتبين لي ان

(كثيراً مما ذكروه في المنطق
204F

هو من اصول فساد قولهم في الالهيات مثل ما ذكروه من تركب  )2
الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات، وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود 

صور والأقيسة البرهانيات، بل فيما ذكروه من الحدود التي بها تعرف التصورات، بل ما ذكروه من 
 .)205F3(»القياس ومواده اليقينيات

ابن تيميه با اين انديشه و مبني در راه دفاع از الهيات اسلامي پيكار خـود را بـا منطـق    
كند و به همين جهت ضمن كتاب بزرگ خويش در ميان بحـث منطـق    ارسطوئي آغاز مي

و وحـي و  پردازد و آراء فلاسفه را در اوصافي كه از مبـداء آفـرينش    به مسائل الهيات مي
نمايد و مباحـث عميـق و عظيمـي را بـه ميـان       اند تخطئه مي ها آورده فرشتگان و جز اين

                                           
اند پي  زه و مخالفت ابن تيميه قرار گرفتهاز اينجا بايد به مواد و مسائلي كه در منطق ارسطو مورد ستي -1

شود، نقـد ابـن تيميـه شـامل      ها شمرد و چنانكه ملاحظه مي آن» فهرست«برد و بيان فوق را در حكم 
 مهمترين مسائل منطقي يوناني است.

كه به نظر درست نرسيد و با مراجعه  »في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق«در اصل نسخه چنين آمده:  -2
 تصحيح شد.» صون المنطق والكلام«كتاب: به 

 .202، و صون المنطق والكلام، چاپ مصر، صفحة 4الرد علي المنطقيين، چاپ هند، صفحة  -3
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اي كه اين كتاب به عهده گرفته بيرون است و  ها از وظيفه آورد كه شرح و بيان همة آن مي
 نياز به نوشتن كتابي جداگانه دارد.
هـائي از   الهيات گوشهكنيم بدون ورود در مباحث خطير  اينك ما، در اينجا كوشش مي

و البته از پيگيري و تحقيق چنانكه معمول ما است، نقد ابن تيميه را در بارة منطق بياوريم 
 كنيم. خودداري نمي

 اي از سخنان ابن تيميه در رد منطق چكيده

» قول شـارح «يا » حد«ابن تيميه در آغاز كتاب خود، اصطلاحات اهل منطق را در باره 
» برهـان «اش به  كه به اعتبار ماده» قياس«دهد و نيز به  د دارد توضيح ميو هرچه با آن پيون

را كه » كليات خمس«پردازد و  تقسيم شده، مي» سفسطه«و » شعر«و » خطابه«و » جدل«و 
هـاي   راه«و » قضـايا «آورد و به بحث  اند، به ياد مي ها ساخته شده حدود منطقي بر بنياد آن

» اسـتقراء «و » تمثيـل «و » قيـاس شـمول  «و بالاخره به » سصور گوناگون قيا«و » استدلال
شـود،   كند و بدين صورت در ضمن فصل كوتاهي، مباحث منطق را يـادآور مـي   اشاره مي
 نويسد كه: آنگاه مي

اساس سخن ما در بارة منطق بر چهار مقام تكيـه دارد (هرچنـد در خـلال بحـث بـه      
كه دو مقام آن، سـلبي و دو مقـام ديگـر،     پردازد) مسائلِ ديگرِ منطق نيز به طور ضمني مي

 ايجابي است.
به تصور دلخواه جـز از راه حـد   «گويند:  اما دو مقام سلبي، يكي آنست كه منطقيان مي

 ».منطقي نتوان رسيد!
 »!توان نائل آمد به تصديق دلخواه جز از راه قياس نمي«و ديگر آن كه گويند: 

حد منطقي موجب علـم  «كنند:  نطق ادعا ميو از دو مقام ايجابي، يكي آنست كه اهل م
قياس يا برهان قياسـي سـبب عـدم بـه تصـديقات      «و ديگر آن كه »! شود به تصورات مي

 »!گردد مي
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 الكلام في اربع مقامات، مقامين سالبين، ومقامين موجبين.«
ق فالأولان: احدهما في قولهم: أن التصور المطلوب لا ينال الا بالحد! والثاني: أن التصدي

 !المطلوب لا ينال الا بالقياس
والآخران: في أن الحديفيد العلم بالتصورات وأن القياس أو البرهان الموصوف، يفيد العلم 

 .)206F1(»بالتصديقات
پردازد و در تخطئة آراء اهل منطـق سـخت    به شرح و تفصيل اين چهار مقام مي آنگاه

 كوشد. مي
ها و برخي  اء ابن تيميه در اين زمينهاينك شايسته است كه به طور اجمال، نظري به آر

كه در ميان مسائل اصليِ منطـق مطـرح كـرده بيفكنـيم و     » استظراري«از مباحث ضمني و 
 سپس در بارة هركدام تحقيق و داوري كنيم.

 ابن تيميه و حدود منطقي

و » حـد منطقـي  «چنانكه دانستيم نيمي از اختلافات بنيادي ابن تيميه با منطقيان بر سر 
» حـدود «و اعتبار آنست. ابن تيميه با اين نظر كه به تصورات غير بديهي جز از راه  ارزش

 دهد. توان رسيد سخت مخالفست و در اين باره دلائل گوناگون و متعددي نشان مي نمي
او طرح يك نقطه نظر و پيگيري و كاوش در بـارة آن مناسـب   » مفصل«از ميان بيانات 

 نويسد: نمايد، ابن تيميه مي مي
تاكنون حد صحيحي كه با اصول اهل منطق سازگار باشد بر كسـي معلـوم نشـده،    «... 

است كه اعتراضات مشـهوري بـر   » حيوان ناطق«به » حد انسان«بلكه از هر حدي روشنتر 
(آن شده

207F

و امثال آن، تا آنجا كه دانشمندان اخير علم نحو، چـون   )208F1(»حد خورشيد«و نيز  )2

                                           
 .7الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
بشـماريم بايـد   » جسم حساس«بخوانيم و حيوان را » حيوان ناطق«اند: اگر انسان را  مانند اين كه گفته -2

به عقيدة منطقيون و حكماي سابق، داراي جهت جسماني و نفوس فلكيـه و قـوه ناطقـه    كه » أفلاك«
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اند! كه همگي بر طبـق   بيش از بيست حد ياد كرده» اسم« در بحث حدود وارد شدند براي
هفتاد » اسم«اصول منطقي مورد اعتراض قرار گرفته است! و گفته شده كه به تدريج براي 

نيامده! چنانكه ابـن   بنا به مشرب اهل منطق درستها  حد! بيان نمودند كه هيچ يك از آن
(أنباريِ متأخر

209F

بيست و چند  )210F3(»قياس«اصول فقه، براي آورده است، نيز دانشمندان علم  )2
انـد و تمـام حـدودي كـه در كتـب       اند كه همگي مورد اعتراض واقع شـده  حد ذكر كرده

ها و متكلمان، مذكور آمده بنا بـر مشـرب اهـل     ها و اصولي فيلسوفان و پزشكان و نحوي
ر هـا شـود بسـيا    منطق در خور اعتراض است! و اگر ادعاي درستي و صحت برخي از آن

اندكند، بلكه چنين حدي در ميان نيست! پس اگر تصور اشـياء را موقـوف بـر شناسـائي     
حدود منطقي بدانيم، لازم آيد كه تاكنون مردم به هيچ وجه تصور امور خـويش را نكـرده   

گردد. بنابراين، در نزد فرزندان  هم ممكن نمي» تصديق«ميسر نشد » تصور«باشند! و چون 
 !»ها است ة علوم نبايد موجود باشد و اين بزرگترين سفسطهآدم هيچ دانشي از مجموع

... أنه الى الساعة لا يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم، بل أظهر الاشياء الإنسان وحده «
بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشهوره وكذلك حد الشمس وأمثال ذلك حتى أن النجاه لما 

                                                                                                             
شمرده شوند! و اما امروز كه اين عقيده فرسوده و كهنه و باطل شـده اسـت، ايـن    » انسان«هستند نيز 

هاي فضائي با موجوداتي برخورد كنيم كه از نيروي عقل و نطق  سؤال پيش آمده كه: اگر در مسافرت
بهره داشته باشند ولي در صورت و هيئت و احساسات با آدمي متفاوت باشـند بـازهم بنـا بـه     دروني 

 دانست؟!!» انسان«ها را  بايد آن» الإنسان حيوان ناطق«تعريف: 
 را از قول ابن سينا آورده و به نقد آن پرداختيم.» حد خورشيد«پيش از اين  -1
الإنصاف في مسايلِ «ي نحوي، صاحب كتاب: مقصود، كمال الدين عبدالرحمن بن محمد أنبار -2

هجري قمري وفات يافته، نه ابوبكر محمد  577است كه در سال » الخلاف بينَ البصريين والكوفيين
 هجري. 328بن قاسم أنباري، متوفي در سال 

قياس در اصطلاح علم اصول فقه و همچنين در ميان متكلمان اسلامي با قياس بـه اصـطلاح منطقـي     -3
شـود و مـراد    ناميده مي» تمثيل«گويند كه در منطق  ها و متكلمان به چيزي قياس مي ق دارد، اصوليفر

 ابن تيميه در اينجا همان قياس اصولي است.
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م بعضه وعشرين حداً وكلها معترض عليها على أصولهم! دخل متأخروهم في الحدود ذكروا للاس
وقيل أنهم ذكروا للاسم سبعين حدا لم يصح شيء منها! كما ذكر ابن الأنباري المتأخر. والأصوليون 
ذكروا للقياس بضعة وعشرين حداً وكلها معترض على أصلهم وإن قيل بسلامة بعضها كان قليلاً بل 

موقوفاً على الحدود لم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئاً من هذه منتفياً! فلو كان تصور الأشياء 
الأمور! والتصديق موقوف على التصور فاذا لم يحصل تصور، لم يحصل تصديق! فلا يكون عند 

 .)211F1(»بني آدم علم في عامة علومهم وهذا من اعظم السفسطة
 ورزد كه: ابن تيميه در پي اين بيان، تأكيد مي

گردد و حد مزبور از  نزد منطقيان تنها از راه حد حقيقي فراهم ميياء تصور ماهيت اش«
ذاتيات مشتركه و مميزه تأليف شده است كه مركب از جنس و فصل باشد و بيان اين حد 

اند، در اين صورت هيچ حقيقتي از  خودشان بدان اقرار كردهيا محالست يا دشوار! چنانكه 
بنابراين، آيند!  ن تصور كرد، با اين كه حقايق به تصور درميتوا حقايق را دائماً يا غالباً نمي

 ».نيازند دانسه شد كه تصورات، از حدود منطقي بي
... ان تصور الماهية انما يحصل عندهم بالحد الذي هو الحقيقي المؤلف من الذاتيات «

كما قد أقروا المشتركة والميزة وهوا المركب من الجنس و الفضل وهذا الحد إما متعذر او متعسر  
بذلك وحينئذ فلا يكون قد تصور حقيقة من الحقائق دائماً او غالباً وقد تصور الحقائق فعلم استغناء 

 .)212F2(»التصورات عن الحد

 تحقيق در رأي ابن تيميه

نيازي از حدود منطقي را بر بنياد اعترافي نهاده  چنانكه ملاحظه شد ابن تيميه برهان بي
 شود. اند و در آثار ايشان به وضوح ديده مي ري حد ابراز داشتهكه منطقيان در باره دشوا
 نويسد: مي» الباري حكمة«سهروردي در كتاب 

                                           
 .9و  8الرد علي المنطقيين، صفحات  -1
 .9و  8الرد علي المنطقيين، صفحات  -2
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اند بـراي انسـان نـاممكن اسـت و      آوردن حد، چنانكه فلاسفة مشاء به آن ملتزم شده«
 ».پيشواي مشائيان (يعني ارسطو) نيز به دشواري آن اعتراف كرده است

كما التزم به المشاؤون غير ممكن للانسان وصاحبهم اعترف بصعوبة   ان الإتيان على الحدِ «
 .)213F1(»ذالك

دشواري و صعوبت حد، هرچند بنيانگزار منطق يعني ارسطو و مفسران بزرگ در باره 
 547(متوفي به سال » ابوالبركات بغدادي«اند ولي  آن چون ابن سينا بدان اذعان نموده

في «ابن سينا را نپذيرفته است و زير عنوان:  سخن» المعتبر«هجري قمري) در كتاب 
حكاية ما أورده من استصعب قانون التحديد وجعله في حدود الامتناع وتسهيل تلك الصعوبة 

 .)214F2(»وتجويز ذلك الممتنع
 شمارد! شيخ الرئيس را نقد كرده و آوردن حدود منطقي را آسان مي گفتار

طرفين اشـاره نمـوده و بدينگونـه    به سخن » أساس الاقتباس«خواجة طوسي در كتاب 
 رفع اختلاف نموده است:

حد به حقيقت آن بود كه مساوي به حدود بود در معني و خواجـه ابـوعلي سـينا در    «
(صعوبت تحديد أعيانِ موجودات، مبالغتي عظيم كرده است... و بعضي اهل صناعت

215F

اين  )3
گفته: حد، به حسب اسم باشد اند و در سهولت تحديد مبالغه كرده و  سخن بر او رد كرده

 و اسم، به حسبِ تصورِ واضع و فهمِ مستمع!
كه مطابق محدود بود بالذات و في نفـس   و حق آنست كه اگر حد حقيقيِ تام خواهند

زيادت و نقصان، حال بر اين جمله بود كه ابـوعلي گفتـه اسـت. و اگـر تعريـف       الأمر بي
خواهند به حسب تصورِ متصر. حال بر اين جمله بود كه اين معترض گفته است: چـه از  

ارج. و تصورِ چيزي معلوم بود كه كدام معني بالذات در وي داخل است و كدام معني خ ـ

                                           
 .21الإشراق، چاپ تهران، صفحة  حكمة -1
 .64در آباد دكن، جزء اول، صفحة المعتبر، چاپ حي -2
 مقصود همان ابوالبركات بغدادي است. -3
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علت آنك يك چيز را به حسـب اعتبـارات مختلـف، حـدود مختلـف گوينـد       اين است 
را در عالم طبيعي، با آنك بـه حقيقـت هرسـه بـه     » قوت«و » طبيعت«و » صورت«چنانك 

اند. و آن حدود، حدود مفهومات مختلف باشد كـه از آن اعتبـارات لازم    حسب ذات يكي
 .)216F1(»آيد

آورد كـه در   ي حد تام، سخن ديگر ابن تيميه را به ياد مـي اين گفتار طوسي در دشوار
 نويسد: اثبات صعوبت حد منطقي مي

هيچ تصوري نيست مگر اين كه بالاتر و كاملتر از آن، تصوري ديگر وجود دارد، و ما «
اي كه چيزي نادر از آن نيز بر مـا پنهـان نمانـد     هيچ موجودي را با تمام لوازمش و بگونه

م و هرچند كه صفات بيشتر از موجودات را در خـاطر بگيـريم، تصـور مـا     كني تصور نمي
 ».كاملتر خواهد بود

... أنه ما من تصور الا وفوقه تصور أتم منه وأنا نحن لانتصور شيئاً بجميع لوازمه حتى لا يشذ «
 .)217F2(»عنا منها شيء وأنه كلما كان التصور لصفات المتصور أكثر، كان التصور أتم

تقريباً شبيه همـين بيـان را در   » الإشراق حكمة«تيميه، سهروردي در كتاب ابن پيش از 
 إثبات دشواري حد بدين صورت آورده است.

كسي كه صفات ذاتي اشياء را بدانگونه كه شناخته در ذهن آورد، خاطر آسوده نـدارد  «
بـرَد و   خبري بسر ها در بي از اين كه امور ذاتيِ ديگري هم وجود داشته باشند كه او از آن

كنـد   خواهد يا با وي در اين زمينه منازعـه مـي   شخصي كه در بارة حدود از او توضيح مي
تواند بگويـد كـه    حق دارد كه آن ذاتيات را نيز از او بخواهد، و در اين هنگام معرف نمي

يافتم! چرا كه بسياري از صـفات   اگر صفت ديگري هم وجود داشت من بر آن آگاهي مي
 ».نيستنداشياء آشكار 

                                           
 .442و  441أساس الاقتباس، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -1
 .9الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
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... من ذكر ما عرف من الذاتيات لم يأمن من وجود ذاتي آخر غفل عنه، وللمستشرح أو «
المنازع أن يطالبه بذلك وليس للمعرف حينئذ أن يقول: لوكانت صفة أخرى لا طلعت عليها! إذا  

 .)218F1(»كثير من الصفات غير ظاهرة
تـر   تر و عميق پيچيدهبا توجه به سخن ابن تيميه و سهروردي، موجودات جهان هستي 

(ها را بشناسد از آنند كه انسان بتواند از راه نمودها و ظواهر امور كاملاً آن
219F

، چه رسد بـه  )2
آن كه كمال شناسائي را محدود به اين راه نمايد! و از همـين رو، حـدود منطقـي كـه بـه      

هـا را بـه عهـده     صورت سطحي، معرفيِ حقايقِ اشـياء و دريافـت صـورت كـاملي از آن    
تمـام و نـاقص اسـت. گفتـار ايـن دو دانشـمند مسـلمان، لـزوم          اند، كارشـان نيمـه   گرفته
كند و سخنشان نمودار اين معنـي   نگري و تعمق در اشياء را بيش از پيش گوشزد مي ژرف

ايم  است كه همواره براي هستي، أبعاد ذاتي ديگري، غير از آنچه با حواس ظاهري شناخته
 مور نبايد بسنده نمود.بايد فرض كرد و به ظواهر ا

البته حوادث روزگار و پيشرفت علوم تجربي، درستي گفتار اين دو دانشمند (و پـيش  
از ايشان، ابوالنجا الفارض) را تأييد نموده و به روشني ثابت كرد تعاريف و حـدودي كـه   
علماي منطق از راه جنس و فصل براي بسياري از اشياء محسوس وضع كردند، نـاقص و  

تا چه رسد بـه حقـايقي كـه از دسـترس      -چنانكه پيش از اين نشان داديم -تسطحي اس
حس و تجربة آدمي دورند! و اگر محققان بعدي به پيروي از ايـن قاعـده، در موجـودات    

كردند و از راه تجربه و نيز تعقل، بـيش از پـيش در طبيعـت     طبيعي ژرفنگري و تعمق مي
علوم طبيعي در ميان مسلمين مقـام و موقـع   از كاويدند اينك آگاهي  جستجو نموده و مي

نقـدها و آراء ابوالنجـا و ابـن تيميـه و امثـال ايشـان       ديگري داشت و با توجه به اين كـه  
ها پيش از نقادان غربي در جامعة اسلامي بروز و ظهور نموده بود، تقـدم مسـلمانان    مدت

                                           
 .21الإشراق، صفحة  حكمة -1
كـرده اسـت و    نيز بـه ايـن حقيقـت اشـاره    » ابوالنجا الفارض«چنانكه پيش از ابن تيميه و سهروردي  -2

 سخن او در اين باره در فصل هفتم گذشت.
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گرديد بـه   حرز و مسلم ميبه شناسائي بيشترِ نظامِ آفرينش و طبايع اشياء مدر آينده نسبت 
ويژه كه قرآن كريم نيز مكرر مسلمين را در گرايش به اين راه تشـويق و تحـريص، بلكـه    

 اي چون: امر كرده بود و آيات شريفه

﴿                   ﴾ ] :185الأعراف.[ 

﴿            ﴾  :101[يونس.[ 

 مثال اين دو، شاهد اين مقال است.أو 

 فايدة حد از ديدگاه ابن تيميه

آيد كه آيا حد منطقي از ديده ابن تيميه چـه سـودي دارد و    در اينجا پرسشي پيش مي
 و لغو است؟! فايده ارزش و بي دادن حدود، به كلي بي آيا تلاش اهل منطق براي به دست

دهـد و در ايـن بـاره     ابن تيميه در بخش دوم كتاب خود به ايـن پرسـش، پاسـخ مـي    
 نويسد: مي

دانند كه: حـد موجـب تميـز     اهل تحقيق و بينش، فائدة حد منطقي را همين اندازه مي«
شباهت به اسم نيست، اما اين كـه گمـان    شود و از اين جهت بي محدود از ديگر اشياء مي

د آنست كه صورت كاملي از محدود و حقيقت آن را تعريف كند، اين ادعاي رود فايدة ح
هـا   طرفداران منطق يوناني يعني پيروان ارسطو است و همچنين مسلماناني كـه در پـي آن  

 ».اند و ديگران رفته و از ايشان تقليد كرده
لاسم. ليس فائدته المحققون من النظار يعلمون أن الحد، فائدته: التمييز بين المحدود وغيره كا«

ومن سلك  -أتباع ارسطو -اليوناني -تصوير المحدود وتعريف حقيقته وانما يدعى هذا، أهل المنطق
 .)220F1(»سبيلهم وحذاحذ وهم تقليداً لهم من الإسلاميين وغيرهم

                                           
 .14الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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بينيم بيان حدود منطقي بر روش پيروان  سازد كه اگر مي ابن تيميه خاطر نشان ميآنگاه 
صول دين و فقه اسلامي راه يافته است اين نفوذ، پس از غزالي يعنـي  ارسطو در مباحث ا

سابقه بوده است و همة متفكـران، و   از اواخر قرن پنجم هجري روي داده و پيش از آن بي
متكلمان اسلامي از معتزله و أشاعره و كراميه و شيعه و پيروان ائمة أربعه و ديگران بـراي  

كند و  اند كه محدود را از ديگر اشياء جدا مي ائل نبودهحدود منطقي بيشتر از اين ارزشي ق
 شود. موجب تميز آن مي

گفتار امام الحرمين جويني  )221F1(»شرح الإرشاد«سپس ابن تيميه به عنوان نمونه، از كتاب 
مقصود از وضع حدود در اصـطلاح متكلمـان،   «آورد كه وي گفته است: را در اين باره مي

از اشياء است كه موجب جدائي هرچيـز از ديگـر چيزهـا    پرداختن به خاصيت و حقيقتي 
 ».گردد مي

القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين، التعرض لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها «
 .)222F2(»الفصل بينه وبين غيره

 كند كه او گفته است: اثر ابوحامد غزالي نقل مي» معيار العلم«آنگاه ابن تيميه از كتاب 
»انـد كـه    منطقي در نهايت دشواري است، متكلمان به همين اكتفا كرده چون وضع حد

 ».مقصود از حد، تميز اشياء از يكديگر است
 .)223F3(»... لما عسر اكتفى المتكلمون بالتمييز«

 آورد كه وي گفته: سپس ايراد غزالي را بر متكلمان مي
                                           

اثر مـتكلم  » الإرشاد في قواعد الاعتقاد«اين كتاب در علم كلام نوشته شده و توضيحي است بر كتاب:  -1
كـه  هجـري قمـري)    478مشهور اهل سنت، ابوالعمالي عبدالملك بن عبداالله جويني (متوفي در سال 

شاگردش ابوالقاسم انصاري آن را شرح كرده است. جويني اسـتاد غزالـي بـوده و بـه امـام الحـرمين       
 شهرت دارد.

 .16الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
، مقايسه شود با معيار العلم، چاپ مصر (به كوشش دكتر سليمان دنيا) 21الرد علي المنطقيين، صفحة  -3

 .283صفحة 
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نها به خواص اشياء اگر چنان باشد كه متكلمان گويند، لازم آيد در هنگام وضع حد، ت«
بسنده گردد و مثلاً در باره حد اسب گفته شود: شيهه زننده! و در باره حد انسان بگـوئيم  

كننده! و اين از غرض منطقي در تعريف ذات  خندان! و در باره حد سگ گفته شود: پارس
 .»اشياء بسيار دور است

! وفي حد الانسان انه الضحاك ويلزم عليه الاكتفاء بالخواص فيقال في حد الفرس، أنه الصال«
 .)224F1(»وفي الكلب، انه النباح وذلك في غاية البعد من غرض التعريف لذات المحدود

 گويد: ابن تيميه در پاسخ غزالي مي
رساند و تصوير حقيقي از  اند نيز بيش از اين چيزي را نمي حدودي كه منطقيان آورده«

 »!دهد ذات اشياء را به دست نمي
 .)225F2(»لحدود في غير محصلة لتصوير ذات المحدودكذالك سائر ا«

» حيـوان نـاطق  «بگوئيم يـا بـه قـول اهـل منطـق      » حيوان خندان«يعني خواه انسان را 
بخوانيم، چندان تفاوتي نخواهد داشت و به هر صورت، از حقيقت انسان و ژرفنـاي ذات  

كه هست به قول او پرده برداشته نشده و اين الفاظ، معرف گوهر آدمي نيست. تنها چيزي 
هـا، معلومـات انسـان را بـه يـاد وي       همچون نـام «ابن تيميه، فايدة اين حدود اينست كه: 

و نيز سـبب تميـز چيـزي از     -نه آن كه صورت حقيقيِ اشياء را به دست دهند -آورند مي
شوند و يا اين كه از راه مقايسه و سنجش ميان چيزهائي، موجـودي را بـه    ديگر اشياء مي

 ».نمايند تعريف مي طور سطحي
... وإنما المقصود أنها من جنس فائدة الأسماء وأنها مذكرة لا مصورة أو معرفة بالتسمية مميزة «

 .)226F3(»للمسمى من غيره أو معرفة بالقياس

                                           
 (با اندك اختلافي در الفاظ). 283، مقايسه شود با معيار العلم، صفحة 21، صفحة الرد علي المنطقيين -1
 .23الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
 .43الرد علي المنطقيين، صفحة  -3
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 وجود و ماهيت

پردازد كه بسـي در   حدود به مباحث گوناگوني به تناسب مي ابن تيميه در خلال بحث
در منطق و فلسفه سخت مـورد توجـه قـرار دارنـد، از جملـه      اند و  خور اهميت و ارزش

 است.» عرضي«و » ذاتي«و فرق ميان » ماهيت«و » وجود«اختلاف 
در بارة موضوع نخست، بهتر آنست كه در فلسفه گفتگو از آن به ميان آورده شود و به 

ود كـه  ش ـ صورتي گسترده در پيرامون آن سخن گفته آيد، در اينجا همين اندازه يادآور مي
ابن تيميه به تقدم ماهيت بر وجود يا وجود بـر ماهيـت و بـه جـدائي آن دو از يكـديگر      

داند و از اينرو وي را بايد نقطـة   عقيده ندارد و ماهيت هرچيزي را عين وجود آن چيز مي
مقابل متفلسفان ارسطوئي دانست كه بنا به قول صـدر الـدين شـيرازي (متـوفي در سـال      

د و ماهيت را در جهان خـارجي، دو چيـز مغـاير بـا يكـديگر      هجري قمري) وجو 1050
 .)227F1(»... فهما متغاير ان في الأعيان«شمردند! و عقيده داشتند كه:  مي

وجود هر چيـزي در خـارج از ذهـن، عـين ماهيـت      «نويسد:  ابن تيميه در اين باره مي
 ».خارجي آن است

 .)228F2(»رج... فوجود الشيء في الخارج عين ماهيته التي في الخا«
بنابراين، بايد گفت كه ابن تيميه در بحث از وجود و ماهيـت، بـا تمـام منطقيـان سـر      

رونـد چـون شـيخ     بـه شـمار مـي   ناسازگاري ندارد و حكمائي كه در منطق نيز صاحبنظر 
إشراق و ديگران، با ابن تيميه همراه هستند از آنجا كـه ايشـان وجـود را أمـري إعتبـاري      

 هيت عقيده دارند.دانند و به إصالت ما مي
تنها مخالفت ابن تيميه با دو دسته است، نخست كساني كه به تغاير وجـود و ماهيـت   

 كنند كه: در جهان خارجي عقيده دارند و به قول ابن تيميه ادعا مي

                                           
 .63، چاپ دارالمعارف الإسلاميه، جزء اول، صفحة بعةالأسفار الأر -1
 .65الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
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 .)229F1(»ان الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها«
 و اين دو دسته، مشائيان و پيروان ارسطو هستند.

داننـد   كساني كه ماهيت و وجود را در جهان خارج از ذهن، با يكديگر متحد مـي دوم 
شمرند، و ابن تيميه در كتـاب   ولي در تحليل عقلي و عالم ذهني، آن دو را از هم جدا مي

خود به اين دسته چندان نپرداخته و جز در آنجا كه عقيـدة خـود را اظهـار داشـته اسـت      
است و شايد ايـن نظـر در روزگـار ابـن تيميـه رواج       همت به رد نظر ايشان بر نگماشته

 نداشته شايع نبوده است.
 نويسد: به هر صورت ابن تيميه در آنجا كه مي

اگر اين قيد آورده شود و گويند وجود ذهني! وجود مزبور، همان ماهيتي باشد كه در «
ي ذهن است و چون گويند ماهيت اشياء خارجي! اين ماهيت عينـاً همـان وجـود خـارج    

 ».اشياء است
واذا قيــد وقيــل الوجــود الــذهني كــان هــو الماهيــة التــي فــي الــذهن، واذا قيــل ماهيــة الشــيء فــي «

 .)230F2(»الخارج كان هو عين وجوده الذي في الخارج
 با اين بيان، ابن تيميه نشان داده كه با تفكيك ماهيت از وجود، در ذهن موافقت ندارد!

يـت در عـالم عقـل از اسـتوارترين آراء مبحـث      به نظر نويسنده، مغايرت وجود با ماه
 وجودشناسي است و در اينجا با ابن تيميه همراه نيستيم.

نگري در مباحث وجود شهرت دارد  از ميان متأخران، صدر الدين شيرازي كه به ژرف
 نويسد: المعارف فلسفي او است، مي ةكه به منزلة دائر» الأسفار الأربعه«در كتاب 

اينست كه ميان ماهيـت و وجـود هـيچ مغـايرتي در      -نانكه گذشتچ -حق به نزد ما«
تواند برخي از موجودات را به ماهيت و وجود تحليـل   واقع نيست، اين عقل است كه مي

 ».كند و ميان آن دو اتصاف و نسبتي قائل شود

                                           
 .65و  64، صفحات الرد علي المنطقيين -1
 .65و  64الرد علي المنطقيين، صفحات  -2
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لل أنه ليس بين الماهية والوجود مغايرة في الواقع أصلا بل للعقل أن يح -كمامر  -دناالحق عن«
 .)231F1(»بعض الموجودات الي ماهية و وجود ويلاحظ بينهما اتصافاً ونسبة

 :گويد خويش نيز همين رأي را پذيرفته و مي سبزواري در منظومة فلسفي
ــــــــــــــــــــة  إن الوجــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــارض الماهي

 

(تصــــــــــــــــــــــورا، والتحــــــــــــــــــــــدا هويــــــــــــــــــــــة 
232F

2( 
 

آري، هرچند وجود و ماهيت در خارج از ذهن با يكديگر متعدند ولي در مقام تصور، 
هاي  فهوم وجود كه عبارت از بروز و ظهور يا تحقق و ثبوت أشياء باشد متضمن ويژگيم

كند و با صرفنظر از چگـونگي اشـياء، بـه     ها را توصيف نمي موجودات نبوده و ماهيت آن
دهد، خواه مفاد اين حكـم، اعتبـار محـض     ثبوت و ظهورشان در خارج يا واقع، حكم مي

(بوده و مولود ساختمان ذهن باشد
233F

، يا حقيقت داشته و كاشف از آن باشد كـه وجـود و   )3
 ماهيت در واقع دو چيز مغاير يكديگرند.

صـحت سـلبِ وجـود از    «تـوان آورد يكـي    از جمله دلائلي كه بر اثبات اين معني مي
توان گفت  شود، مثلاً مي است، با اين كه ماهيت از ذات و ذاتيات خود سلب نمي» ماهيت

 ».غول، غول ندارد!!«توان گفت:  نمي ولي» غول وجود ندارد«
دليل ديگر اينست كه: در حمل وجود بر ماهيت، نياز به برهان داريـم ولـي در حمـل    

عقـلِ مجـرد   «ماهيت برخود و بر ذاتياتش به دليل احتياج نيست، چنانكه اگر ادعا كرديم: 
نيازمند به »! دعقل مجرد، شعور دار«بايد برهان نشان بدهيم ولي چون گفتيم: ». وجود دارد

 ارائة دليل نيستيم.
 در همين زمينه است كه سبزواري گويد:

                                           
 .62، چاپ دار المعارف الإسلامية، جزء اول، صفحة بعةالأسفار الأر -1
 ، چاپ سنگي.18اللئالي المنتظمه، بخش فلسفي، صفحة  -2
بـر ايـن قـول    » حكمـت ابـوعلي سـينا   «چنانكه از معاصرين، آقاي حائري مازندراني صاحب كتـاب   -3

 اند. تهرف
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ـــــــي الكـــــــون فقـــــــط  لصـــــــحة الســـــــلب عل
 

(ولافتقـــــــــــار حملـــــــــــه إلـــــــــــى الواســـــــــــط 
234F

١(. 
 

البته اين رشته سرِ دراز دارد و جاي گستردن آن در اين كتاب نيست و در اينجا، همين 
اي از اهـل منطـق و    بـا نظـر دسـته   اندازه اشاره كافيست كه دانسته شود ابن تيميه بيشـتر  

انـد   ارسطوئيان مخالف بوده كه به مغايرت وجود از ماهيت در خارج از ذهن عقيده داشته
 و در اين مقام گفته است:

بودن هردو از ذهن، به جدائي قائل شـويم غلـط    اگر ميان وجود و ثبوت به قيد خارج«
ن وجود و ماهيـت بـا دعـوي    ايم و همچنين است در صورتي كه ميا بزرگي مرتكب گشته

 بودن آن دو از ذهن، تفكيك كنيم. خارج
فالتفريق بين الوجود والثبوت مع دعوى أن كليهما في الخارج، غلط عظيم! وكذلك التفريق بين «

 .)235F2(»الوجود والماهية مع دعوي أن كليهما في الخارج

 ذاتي و عرضي

 ته است.ابن تيميه در بحث از ذاتي و عرضي به چند موضوع پرداخ
 نويسد: يكي اين كه مي

اند دور از حقيقت  اختلاف و تفاوتي كه اهل منطق ميان عرضي لازم و ذاتي قائل شده«
شـمارند بـا    بودن، نسبت به أعداد كه آن را عرضي لازم مـي  بودن و تك است و مثلاً جفت

 ويند:بودن براي انسان كه اين را ذاتي دانند، تفاوتي ندارد و اگر بگ حيوان و ناطق
بـودن و   به ذهن خطور كند بدون ايـن كـه جفـت    3و عدد  4ممكن است مفهوم عدد 

هـم در  » انسـان «شود كه: ممكن است مفهـوم   بودن آن دو، در نظر آيد! پاسخ داده مي تك
بودن او! و چون بگويند كـه: در ايـن    بودن و يا حيوان ذهن وارد شود بدون توجه به ناطق

                                           
 .18اللئالي المنتظمه، بخش فلسفي، صفحة  -1
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شـود: در آن صـورت نيـز تصـورِ      نشده، پاسخ داده مـي » انانس«صورت، تصورِ كاملي از 
 »!نشده است 3و عدد  4كاملي از عدد 

ة الزوجيّ  ... ان ما ذكروه من الفرق بين العرضي الازم للماهية، والذاتي لا حقيقة له، فانّ «
خطر بالبال ة والنطق للانسان... واذا قيل: انه يمكن أن ية للعدد الزوج والفلاد مثل الحيوانيّ والفرديّ 

قيل: يمكن أن يخطر ! أو وتراً  الأربعة والثلاثة فيفهم بدون أن يخطر بالبال كون ذلك عدد شفعاً 
ه ناطق ولا أنهّ حيوان! واذا قيل: ان هذا لا يكون تصوراً بالبال الإنسان، مع أنه لم يخطر بالبال أنّ 

 .)236F1(»الأربعة والثلاثة اً،تامّ 
ها اينسـت   اند كه مهمترين آن عرضي، ضوابطي آوردهمنطقيان براي جدانمودن ذاتي از 

كه ذاتي هرچيزي، در مقام تعقل بر ذات يا ماهيت آن چيز تقدم دارد ولي عرضـي چنـين   
أسـاس  «نيست (چه عرضي لازم باشد يا مفـارق) و بـه قـول خواجـة طوسـي در كتـاب       

 »:الاقتباس
علت تصورِ  ورِ آن ذاتي،تصور آن ذاتي بر تصور ماهيت، سابق بود بر تبت. چه تص«... 

 .)237F2(»ماهيت بود
 در همين زمينه سبزواري گفته است:

 ذاتــــــــــــي شـــــــــــــيء لـــــــــــــم يكـــــــــــــن معلـــــــــــــلا
 

(وكـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــبقه تعقــــــــــــــــــلا 
238F

3( 
 

پذيرد و عقيده دارد كه چـون در دنيـاي خـارج از ذهـن،      اما ابن تيميه اين نظر را نمي
هـم بـه طـور طبيعـي      تقدم ذاتي نسبت به ذات يا ماهيت اشياء حقيقت ندارد لذا در ذهن

                                           
 .70و  65الرد علي المنطقيين، صفحات  -1
 .23أساس الاقتباس، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  -2
 .29اللئالي المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة  -3
كه در مصراع اول شعر سبزواري آمده، ويژة امور ذاتي نيست » بودن غيرقابل تعليل«بايد توجه داشت  

 بردار نيست. تعليل 4نيز مصداق دارد و مثلا زوجيت نسبت به عدد » عرضيِ لازم«چرا كه در 
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شود، زيرا ذهن، در فهم حقايق أشياء تابعِ خارج است نه خارج، تابعِ ذهن!  مقدم واقع نمي
 نويسد: و در اين باره مي

بودن امور ذاتي بر ذات اشياء، خبري است كه از قـرارداد اهـل منطـق حكايـت      مقدم«
ذاتيـات را   كند! (يعني امر ضـروري و طبيعـي نيسـت) چـون، ايشـان در ذهـن خـود        مي

اند و اين زورگوئي محض است! و هركس  افكنده و ذات يا ماهيت را به تأخير آورده پيش
 نيز به اين تقدم و تأخر قائل شده تقليد از ايشان كرده و معلومست كه حقايق خارجي بي

ن، ها است. بنـابراي  نياز از ما بوده و تابعِ تصورات انسان نيستند، بلكه تصورات ما تابعِ آن
ها را به تأخير آوريـم، در   اگر ما امور ذاتي اشياء را مقدم فرض نمائيم و ذات و ماهيت آن

 »جهان خارجي چنين ترتيبي روي نداده است...
ان هذا خبر عن وضعهم، إذا هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذا، وهذا تحكم محض، «

م ان الحقايق الخارجية المستغنية عنا لا فكل من قدم هذا، دون هذا فإنما قلد هم في ذلك ومعلو 
تكون تابعة لتصوراتنا، بل تصوراتنا تابعة لها. فليس اذا فرضنا هذا مقدماً وهذا مؤخراً يكون هذا في 

 .)239F1(»الخارج كذلك
 نويسد: ابن تيميه در تأييد سخن مزبور مي

و در خـارج   اند كه در ذهن منطقيان خود گويند كه: ذاتيات همان أجزاء ماهيت اشياء«
اشيان، صفت از ذهن، بر ذات و ماهيت اشياء تقدم دارند! و اين اجزاء صفات أشياء اند. و 

اند! و اين ادعائي است كه عقـل بـه روشـني و     را بر موصوف در جهان خارج، مقدم كرده
 ».يابد صراحت، نادرستي آن را در مي

عليها في الذهن وفي الخارج! و ... انهم قالوا الذاتيات هي اجزاء الماهية وهي متقدمة «
الأجزاء هي هذه الصفات. فجعلوا صفة الموصوف متقدمة عليه في الخارج وهذا مما يعلم بصريح 

 .)240F2(»العقل بطلانه
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 و تعقيب رأي ابن تيميه:تأييد نظر 

گويم كه منطقيان، شكل مثلث را في المثل نسبت به ماهيـت   در تأييد نظر ابن تيميه مي
بودن (يعني داشتن قدرت تعقل و نطق درونـي) را نسـبت    ارند و نيز ناطقشم ميآن، ذاتي 

توان گفت كه شكل مثلث در جهان خارج از  دانند، اينك آيا مي به انسان، از امور ذاتي مي
ذهن، از ماهيت مثلث پيش افتاده است؟!! يا بايد اعتراف كرد كه اين تقدم، صرفاً يك امـر  

 ذهني و اعتباري است؟
توان به درستي قبول نمود كه قدرت تعقل در آدمـي، مقـدم بـر ذات و     يا ميهمچنين آ

 ماهيت او است؟
توانند در خارج چنان باشند كه منطقيان در عالم ذهن  روشن است كه اين امور نمي

كنند! و لذا اگر در ذهن، تصور ذاتيات بر تصور  ها را فراهم آورده و چنين حكم مي آن
به و مقام سبقت داشته باشد، اين تقدم از خواص ذهن انسان و ذات و ماهيت اشياء در رت

امور، اعتبار تقدم و » تحليل«مولود ادراكات ذهني ما است و عقل است كه گاهي ضمن 
آورد و إدراكات اعتباري ذهن، كاشف از واقعيت نبوده مميز حقيقت  تأخر را پديد مي

ستناد امر اعتباري و ذهنيِ مزبور، ميان توان به ا آيند و از همينرو نمي اشياء به شمار نمي
در جهانِ بيرون از ذهن، تفاوتي قائل گرديد، البته ابن تيميه پا را از » عرشيِ لازم«و » ذاتي«

كند تقدم و تأخر مزبور در عالم ذهن نيز به طور طبيعي راه  اين مقام فراتر نهاده و ادعا مي
ان هذا خبرعن وضعهم اذهم «منطق است ندارد، بلكه صرفاً مولود قرار داد و وضع اهل 

باشد  و به نظر ما هرچند بنياد سخنِ او استوار مي )241F1(»يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذا
رود ساختمانِ ادراكي و  كه سبقت ذاتي بر ذات، در خارج حقيقت ندارد ولي گمان مي

ماهيت كلي آن  عقلي ما، به هنگام تحليل، نوعي تقدم مثلاً براي شكل مثلث نسبت به
مثلث وجود نخواهد  قائل شود به اين اعتبار كه اگر شكل مزبور در ميان نباشد اساساً

                                           
 .71الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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داشت چنانكه اگر نيروي تعقل نباشد، انسان در ميان نخواهد بود، اما به طوريكه گذشت 
دهند و در خارج،  اين اعتبارات آينة تمام نماي خارج نيستند و حقايق اشياء را نشان نمي

 مثلث بر ماهيت آن و نيروي نطق و تعقل بر ذات انسان تقدم و سبقت ندارد. شكل
البته تحقيقِ اين كه منشاء امور اعتباري چيست؟ و چرا گـاهي عقـل در مقـام تحليـلِ     

شود از وظيفـة ايـن كتـاب     امور، براي برخي از قضاياي غير واقعي ناگزير اعتبار قائل مي
حـدود  «اسـت كـه در بحـث از    » روانشناسي فلسفي« يا» ذهن شناسي«بيرون و مربوط به 

 بايد از آن سخن گفت.» معرفت و ارزش ادراكات

 دور منطقي در گفتار اهل منطق!!

مطـرح نمـوده و آراء منطقيـان را در ايـن     » ذاتي«ديگر از مباحثي كه ابن تيميه در بارة 
 نويسد: زمينه نقد و تخطئه كرده اين موضوع است كه ابن تيميه مي

يقت گفتار منطقيان كه از يك سو گويند (ذاتي) را از (غير ذاتي) نتوان شناخت تـا  حق«
ها  و ذات اشياء) آگاه نتوان شد مگر اين كه (صفات ذاتي) كه ماهيت از آناين كه (ماهيت 

 »!فراهم آمده، شناخته شود! مستلزم دور (و باطل) است
ي حتى تعلم الماهية ولا تعلم الماهية حتى ... فحقيقة قولهم أنه لا يعلم الذاتي من غير الذات«

 .)242F1(»تعلم الصفات الذاتية التي منها تؤلف الماهية! وهذا دور
به عقيدة ما اين ايراد كه در اثر احاطه به جوانب موضوع پيش آمـده، موجـه بـه نظـر     

 رسد. مي
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 در خارج وجود دارد؟» كلي«آيا 

مهم ديگري در كتاب ابن تيميه جلب كه بگذريم مباحث » ذاتي«از بحث در بارة امور 
 است!» كلي منطقي«بودن  ها موضوع ذهني كند كه يكي از آن نظر مي

 نويسد: ابن تيميه در اين زمينه مي
شود، چرا  ها از حس جدا مي هاي احوال عقل است كه بدان ادراك كليات) از ويژگي«(

بـه صـورت كلـي و مطلـق     گيرد ولي عقل، امور را  كه حس، جز به اشياء معين تعلق نمي
 »!يابد درمي
... من أخص صفات العقل التي فارق بها الحس إذا الحس لا يعلم الا معيناً والعقل يدركه كلياً «
 .)243F1(»مطلقاً 

توضيحِ آنچه ابن تيميه آورده چنين است كه ما، در ادراكات خود گاهي بـا تصـورات   
فلان كتـاب ايـن تصـور كـه     مشخص و معيني روبرو هستيم مانند تصور فلان دوست، يا 

 .نام دارد» تصور جزئي«باشد در اصطلاح منطق،  نمايندة تأثيرات حواسِ ما مي
كنند مانند تصوري كـه از مطلـقِ    و گاهي تصورات ما، در شكل كلي ظهور و بروز مي

باشد، در اين مقام، عقل، صفات  در ذهن داريم كه با أفراد نامحدود قابل تطبيق مي» انسان«
سازد كه در فـن منطـق    كند و قالبي مي أفراد را از موارد اختلاف ايشان تجريد مي مشترك
جسـمي  «در ذهن ما عبارتست از: » انسان كلي«گويند چنانكه قالب  مي» تصور كلي«به آن 

باشـد و ايـن تصـور،    » كه نموكننده و حساس و متحرك به اراده و دريابندة همين كليات
آن نيست، بلكه چنانكه گفتيم افـراد نامحـدودي مصـداق    منحصر و منطبق به فرد خاصي 

 شوند. واقع مي
پندارند كليات، در جهانِ خارج  ابن تيميه در اينجا به منطقيان اعتراض دارد كه چرا مي

 نويسد: از ذهن نيز مانند آنچه در ذهن ساخته شده، وجود دارند! و در اين زمينه مي
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دهنـد و آنگـاه در    ها مي ورت كليِ عقلي به آنكنند و ص اهل منطق، اشياء را تصور مي«
پندارند كه در بارة ماهيات مجرد از هر قيـد، سـخن    گويند و مي بارة اين كليات سخن مي

گوينـد:   اند، بدون اين كه ماهيات مزبور در عالم خارج، وجود داشته باشند! مثلاً مـي  گفته
نفسِ وجود! و سـياهي، بـه اعتبـار     انسان، به اعتبار اين كه انسان است! و وجود، به إعتبار

(اين كه سياهي است!
244F

ماهياتي كه از همة قيود سلبي  كنند اين ها... و گمان مي و امثال اين )1
اند در خارج از ذهن بر همان صورت مجرد، وجود  ها را مجرد و برهنه ساخته و ثبوتي آن

 ».دارند! و اين غلط است
ما تصوره معقولاً بالعقل، فيتكلمون عليه ويظنون  ... وهم يتصورون الشيء بعقولهم ويكون«

أنهم تكلموا في ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي! من غير أن تكون ثابتة في الخارج، 
فيقولون: الإنسان من حيث هوهو والوجود من حيث هوهو والسواد من حيث هوهو ونحو ذلك 

لسلبية والثبوتية محققة في الخارج على هذه ويظنون ان هذه الماهية التي جرد وها عن جميع القيود ا
 .)245F2(»التجريد وذلك غلط!

تنها يك امر ذهني است موضوع » كلي منطقي«سپس ابن تيميه براي اين كه نشان دهد 
اينطور نيست كه هرچـه را انسـان در ذهـن خـود     « نويسد: آورد و مي مهمي را به ميان مي

باشد! و همچنين هر حكمي كه انسان  فرض و تقدير كند، وجود آن چيز در خارج ممكن
تواند حكم درستي براي موجـودات خـارجي    كند نمي فروضات ذهني خود مينسبت به م

إمكـان  «و ديگر » إمكان ذهني«آيد، يكي  شمرده شود، زيرا إمكان به دو صروت به كار مي
بـودن آن   إمكان ذهني آن است كه چيزي بر ذهن عرضه شود و ذهن بـه محـال  » خارجي

دانـد شـيء مزبـور     لم حاصل نكند، بلكه بگويد: اين ممكن است! نـه از آنـرو كـه مـي    ع
شـود وجـود    آن ندارد! با اين كـه مـي  » بودن محال«است ليكن از آنرو كه علم به » ممكن«

 همان شيء در ظرف خارج، محال باشد.
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ت و اما إمكان خارجي آنست كه از إمكان شيء، در عالمِ خارج از ذهن آگاهي به دس ـ
آن در خـارج برخـورد علمـي پيـدا شـود، يـا از ملاحظـة        » وجـود «آيد از اين راه كه بـا  

از آن است » دورتر«همانندش در خارج آگاهي حاصل گردد، يا چيزي كه در قبولِ هستي 
در خارج از ذهن پيدا شود و از اين راه معلوم گردد كه شيء مزبور، به مراتبِ اولي إمكانِ 

 ».وجود دارد
ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج، وليس كل ما حكم به الإنسان على ما  ليس كل«

يقدره ويفرضه في ذهنه يكون حكماً صحيحاً على ما يوجد في الخارج... فلان الإمكان يستعمل 
على وجهين، إمكان ذهني وإمكان خارجي! فالإمكان الذهني أن يعرض الشيء على الذهن فلا يعلم 

مكن هذا! لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذاك الشيء قد يكون امتناعه بل يقول ي
ممتنعاً في الخارج. واما الإمكان الخارجي، فان يعلم امكان الشيء في الخارج وهذا يكون بان يعلم 
وجوده في الخارج، او وجود نظيره، او وجود ما هو أبعد عن الوجود منه، فاذا كان الأبعد عن قبول 

 .)246F1(»فالأقرب إلى الوجود منه أولىجود موجوداً ممكن الوجود، الو 
كـه در قـواي عاقلـة    خواهد نتيجه بگيرد كليات منطقي همينقـدر   مي ابن تيميه از اينجا

شود كه در خارج از ذهـن هـم موجـود باشـند و يـا حتـي        اند دليل نمي آدمي ظهور كرده
كنند كليات در ظرف خـارج   گمان مي داشته باشند! بنابراين، اهل منطق كه» امكان وجود«

 اند. نيز موجودند دچار اشتباه شده
در بـارة كلـي يـا مطلـق     » فصل الخطـاب «و سرانجام ابن تيميه به عنوان نظر نهائي و 

 گويد: مي
در خارج از ذهن غير از جزئيِ معين، چيزي نيست و در ظرف خارج، مطلقِ عـام بـه   «

! و اگر يك جزئيِ معين يافت شود مانند انسـان يـا   اعتبار اطلاق و عموميت، وجود ندارد
حيوانِ معين، انسانيت هم كه (يك موضوع كلي است) به صورت مشخص و مخصـوص  

 »گردد، نه به صورت عام و مطلق! و مقيد در ضمن آن يافت مي
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وفصل الخطاب: أنه ليس في الخارج الا جزئي معين، ليس في الخارج ما هو مطلق عام مع  «
وجدت فيه إنسانية معينة مختصة  -فالإنسان والحيوان -اً عاماً واذا وجد المعين الجزئيكونه مطلق

 .)247F1(»مقيدة غير عامة ولا مطلقة

 »كلي منطقي«آراء اهل منطق در بارة 

» كلـي «آيد در زمينة آراء منطقيـان و عقايـد ايشـان راجـع بـه       اينك مناسب به نظر مي
تيميه با نظر كدام دسته از اهل منطـق برخـورد و   تحقيقي كنيم تا معلوم شود كه رأي ابن 

 ناسازگاري دارد.
در » كلـي «شـود، يكـي آن كـه     دو نظر در كتب منطقي ديده مـي » كلي منطقي«در بارة 

ظرف ذهن و هم در خارج وجود دارد، چنانكه ابن تيميه از ارسطو و پيـروان او حكايـت   
 نويسد: ند و در اين باره ميا كرده كه به انواع كليه در خارج از ذهن قائل بوده

اند كه حقايق نوعيه، جدا از افـراد و اشـخاص معـين، در     ارسطو و پيروان او پنداشته«
 ».خارج از ذهن موجودند

 .)248F2(»المعينةزعم ارسطو وذووه... أن الحقائق النوعية ثابتة في الخارج غير الأشخاص «
 نويسد: مي» إشارات«و ابن سينا در 

ر حقيقت ذاتي خود كه به سبب آن، حق است، متفق و يگانه بوده و هر حقي، به اعتبا«
 ».قابل اشارة حسي نيست

 .)249F3(»كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي بها هو حق، فهو متفق واحد غير مشار اليه«
هرچيزي كه وجودش ثابت و محقق است «ظاهراً مقصود ابن سينا در اينجا آنست كه: 

». باشـد  اي كه در آن وجود دارد، نامحسوس و غير قابـل اشـاره مـي    هبه اعتبار حقيقت كلي
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همين معنـا  » محاكمات«هجري قمري) در  741چنانكه قطب الدين رازي (متوفي در سال 
 نويسد: را برگزيده و مي

 .)250F1(»... ان كل موجود في الأعيان فهو من حيث حقيقته الكلية غير مشار اليه«
در اعيان خارجي وجود نـدارد، بلكـه   » كلي«ن است كه: نظر دستة دوم از اهل منطق، آ

تحـت  » الإشـراق  حكمـة «يك امر ذهني است چنانكه شهاب الدين سهروردي در كتـاب:  

 نويسد: مي »الضابط الخامس في أن الكلي ليس بموجود في الخارج«عنوان: 
 ـ  « ك معناي عام در خارج از ذهن تحقق ندارد، زيرا اگر تحقق داشت البتـه بـراي آن ي

شد و تصورِ شركت  نوع هويت ممتازي بود كه به سبب همان هويت از غير خود جدا مي
گرديد با اين كه فرض آنست كه معنايش عام و نامشخص  رفت و مشخص مي در آن نمي

 ».باشد! و اين محالست
هو أن المعني العام لا يتحقق في خارج الذهن، إذ لو تحقق لكان له هوية يمتاز بها عن غيره «

 .)251F2(»ولا يتصور الشركة فيها فصارت شاخصة وقد فرضت عامة وهو محال
ابـراز  » كلـي منطقـي  «شود اين نظر همانست كه ابن تيميه در بـارة   چنانكه ملاحظه مي

داشته و بنابراين، نقد او در اين موضوع با آراء عموم اهل منطق برخورد ندارد و خود ابن 
افي داشته از اين معنـا واقـف بـوده اسـت، چنانكـه      كه بر آراء منطقيان احاطة كتيميه نيز 

 گويد:
در اين كليِ مطلقِ لابشرط، اهل منطق نزاع دارند كه آيا در خـارج موجـود اسـت يـا     «
 »نه؟

 .)252F3(»... وهذا الكلي المطلق لا بشرط، قد يتنازعون هل هو موجود في الخارج أم لا؟«
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ابن تيميه آورده، به وجـود أنـواع    اما چون مبتكرِ فنِ منطق (يعني ارسطو) بدانگونه كه
كليه در خارج از ذهن عقيده داشته لذا نقد اين نقاد بزرگ اسلامي متوجه مسئلة مزبور نيز 

 شده است.

 نقد كيفيت حصول قضاياي كلي

اين مسئله از ديرباز مطرح بوده كه قضـاياي كلـي   » ها مشائي«در ميان پيروان ارسطو و 
اند در اين باره  نطقيان كه تابع معلم خود يعني ارسطو بودهآيند؟ م چگونه در ذهن پديد مي

اند! يعني همان عقل مجردي كه در خارج از وجود انسان بوده  شده» عقل فعال«متشبث به 
 ها مبدء صدور قضايايِ كلي در ذهن آدمي است! و به قول آن

د و هـيچ  سـاز  مـي » تمثيـل «ابن تيميه عقيده دارد كه قضاياي كلي را ذهن بشـر از راه  
و امثال آن در سـاختن قضـية كلـي دخالـت     » عقل فعال«نيروي بيروني و مفروضي مانند 

 نويسد: ندارد و در اين زمينه مي
علم به قضاياي كلي ناگزير سببي بايد داشته باشد، پس اگر منطقيـان آن را بـه شـيوة    «

ماننـدش  شناخت غائب از طريق شاهد، بشناسند و توجه كنند كه حكم هرچيز با حكم ه
دانسـتيم كـه   يكي است، همانگونه كه چون شناختيم: (اين آتشِ حاضر، سوزاننده اسـت)  

باشد)، زيرا مانند يكديگرند و حكم هرچيز،  (آتش ديگر كه حاضر نيست نيز سوزاننده مي
تمثيلـي يـا قيـاس    شود اين همان استدلال  حكم همانندش است، در اين صورت گفته مي

پندارند مفيد يقين نبوده، بلكه ظني است! اما در صـورتي كـه    ميتمثيلي است كه منطقيان 
در ذهن آدمي الهـام  » عقل آفرين«هنگام احساس جزئيات، قضاياي كلي از سوي  بگويند:

كند كه كلي از جانب عقل  شود يا نفس، در وقت احساس جزئيات، استعدادي پيدا مي مي
گردد و امثال اين سـخنان (البتـه پنـدار     يبر او افاضه م» عقل فعال«آفرين يا به قول ايشان 

 ».اند!) گرايانه، سخن گفته
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... فالعلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد وان: «
حكم الشيء، حكم مثله كما إذا عرفنا ان هذه النار محرقة، علمنا ان النار الغائبة محرقة لأنها مثلها 

، حكم مثله فيقال هذا استدلال بقياس التمثيل وهم يزعمون انه لا يفيد اليقين، بل و: حكم الشيء
الظن!... وإن قالوا بل عند الإحساس بالجزئيات يحصل في النفس علم الكلي من واهب العقل، او 
تستعد النفس عند الإحساس بالجزئيات لأن يفيض عليها الكلي من واهب العقل او قالوا من العقل 

 .)253F1(»عندهم او نحو ذلك... الفعال
گويـد در كتـب    مـي » عقـل فعـال  «ابن تيميه در باره افاضه قضاياي كلي از سوي  آنچه

آنجـا كـه از   » اشارات«پيروان ارسطو به تصريح آمده است، چنانكه ابن سينا در نمَط سوم 
 نويسد: قواي نفس سخن به ميان آورده مي

انـد   هائي گرد آمده د دارد كه در آن، صورتدر اينجا چيزي بيرون از جوهر ما وجو«... 
كه ذاتاً معقول هستند چون آن چيز، جوهري عقلي است كه در مقام فعليت قرار دارد لـذا  
هرگاه ميان نفوس ما و آن جوهر، پيوندي رخ دهد از آنسو، صـور عقلـيِ مخصوصـي در    

 »نفوس ما نقش خواهد بست!
فيه الصور المعقولة بالذات إذهو جوهر عقلي بالفعل، ... ان هيهنا شيئاً خارجاً عن جوهرنا، «

 .)254F2(»إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما، ارستم منه فيها الصور العقلية الخاصة
و دانستيم كه ابن تيميه برخلاف رأي فلاسفة مشاء، عقيده دارد كه ذهن آدمي قضاياي 

در خارج از وجود انسـان بـه   سازد بدون اين كه جوهر مستقلي  مي» تمثيل«كلي را از راه 
اي است كه تحقيق  در اين سازندگي دخالتي داشته باشد اما در اينجا نكته» عقل فعال«نام 

آن را در سخنان ابن تيميه نيافتيم و آن نكته اينست كه: پذيرفتيم قضاياي كلي چنانكه ابن 
سـان، معـاني و   انشـوند ولـي حافظـة مـاديِ      ساخته مـي » تمثيل«تيميه اظهار داشته از راه 

 آورد؟ كند و به ياد مي قضاياي كلي و مجرد را چگونه و در چه جائي ضبط مي
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افكنـده و  » عقـل فعـال  «اينجا است آن نقطة حساسي كه پيروان ارسطو را در انديشـة  
عقيده دارند از آنجا كه حافظة انساني تنها در خور آنست كه جزئيات را ضبط كنـد پـس   

وجود ما، نيروئي باشد كه كليات مجرد و غير قابل تقسيم را حفظ ناگزير بايد در بيرون از 
ها را در نفوس انساني إلقاء نمايد و اين نيروي خارجي، همان  كند و در لحظة مقتضي آن

بـا عطـف توجـه بـه همـين نكتـه       » إشارات«است چنانكه ابن سينا در كتاب » عقل فعال«
 نويسد: مي

يابيم و مقصودم از اين دو حالت، فراموشي  را مي ما در معقولات، نظيرِ اين دو حالت«
اند چنانكه براي تو  و به يادآوردن امور است، ليكن جوهري كه معقولات در آن نقش بسته

باشد. بنابراين، چيزي از قبيـل   روشن شد، جوهري جسماني نيست و نيز قابل تقسيم نمي
.. زيرا امور معقول در جسـم  قوة متصرفة مادي و چيزي همچون أنبار در آن وجود ندارد!.

ماند همين كه در اينجا چيزي بيرون از گوهرِ ذات ما وجـود   بندند پس باقي مي نقش نمي
 »...اند هاي كلي كه ذاتاً معقول هستند در آن گرد آمده داشته باشد كه صورت

وهر نحن نجد في المعقولات نظير هاتين الحالتين أعنى فيما يذهل عنه ثم يستعاد، لكن الج«
المرتسم بالمعقولات كما يبين لك غير جسماني ولا منقسم، فليس فيه شيء كالمتصرف وشيء  
كالخزانة!... لأن المعقولات لا ترتسم في جسم، فبقى أن هيهنا شيئاً خارجاً عن جوهرنا، فيه الصور 

 .)255F1(»المعقولة بالذات!...
بوحامـد غزالـي در كتـاب    اين بيانِ ابن سينا، پاسخي كه در دسـت داريـم از ا   در برابر

كند و ادعا دارد در عقل نيـز ماننـد    است كه اساساً كلي معقول را نفي مي» سفةالفلا فةتها«
موجود نيست، بلكه همان جزئيات حسي به صورت ديگري » كلي«حس، چيزي به عنوان 

 نويسد: كنند و در اين باره مي در عقل ظهور مي
ايد، مسلم نيست! بلكـه در   در عقل حلولش دادهآن معنايِ كلي كه شما مقرر داشته و «

كند ليكن در حـس، امـور مجموعـاً وارد     آيد حلول نمي عقل چيزي جز آنچه در حس مي
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ها را از يكديگر تفكيك كند و جدا سازد ولي عقل بر  شوند و حس توانائي ندارد تا آن مي
رائن در عقـل بـاقي   اين كار قادر است، آنگاه چون امور از يكديگر تفكيك شدند بدون ق

رسـيدند، جـز    مانند، به همان صورت جزئي كه پيش از اين به همراه قرائن به نظر مـي  مي
اي دارنـد و بـه ايـن     صورِ ثابت عقلي با اشياء خارجي و نظاير خود نسبت يگانـه اين كه 

 »شود كه آن صور، كلي هستند... معني گفته مي
في العقل غير مسلم! بل لا يحل في العقل إلا ما يحل  ان المعني الكلي الذي وضعتموه حالاً «

في الحس! ولكن يحل في الحس مجموعاً ولا يقدر الحس على تفصيله والعقل يقدر على تفصيله. 
ثم إذا فصل، كان المفصل المفرد عن القرائن في العقل في كونه جزئياً كالمقرون بقرائنه إلا أن 

 .)256F1(»ثاله مناسبة واحدة، فيقال أنه كلى على هذا المعنى...الثابت في العقل يناسب المعقول وأم

» فـة التهـا  فـة تهـا «و ابن رشد در كتاب  البته آنچه غزالي گفته مورد اعتراض واقع شده
يـان ادراك حسـي و   گويد) پس فرقي م اگر موضوع چنين باشد (كه غزالي مي«نويسد:  مي

 »!ادراك عقلي نيست
 .)257F2(»بين إدراك الحس وإدراك العقل فرقهذا هكذا، لما كان  فانه لوکان«

رسد، زيرا همانگونه كه غزالي تصـريح كـرده    ولي اعتراض ابن رشد موجه به نظر نمي
به دست آيد ولي عقل » كلي«بنديِ امورِ مشابه نيست تا  براي حس، قدرت تقسيم و دسته

» تمثيـل «از راه از اين امتياز برخوردار است و شايد نظر ابن تيميه مبني بر ايـن كـه عقـل    
 سازد اشاره به همين موضوع باشد. كليِ منطقي را مي
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 قياس منطقي از ديدگاه ابن تيميه

آن و هـم بـه لحـاظ ارزش و اهميـتش مـورد      » مقدمات«ابنتيميه قياس را هم از حيث 
نمايد نظـر ابـن تيميـه در بـارة ارزش قيـاس       بررسي و نقد قرار داده است، آنچه مهم مي

خبر بـوده،   اي كه قبلاً از آن بي تواند انسان را به دانش تازه اين كه آيا قياس ميباشد و  مي
 نائل سازد يا نه؟

 نويسد: ابن تيميه در اين باره مي
اهل بينش ضمن سخنان خود در بارة منطـق يونـاني كـه منسـوب بـه ارسـطو اسـت        «

اند با وجود رنج بسيار  تهاند كه آنچه منطقيان در باره صورِ قياس و مواد آن گف توضيح داده
اند فايدة علمي ندارد، بلكه هرچـه را   و زحمات گراني كه در اين راه بر خود هموار كرده

بتوان به دستاويز قياس منطقي از آن آگاه شد، ممكن است بدون قياس نيز بـر آن آگـاهي   
 يافت و هرچيزي كه آگاهي بر آن از غيـر طريـق قيـاس ممكـن نباشـد از راه قيـاس نيـز       

 ».توان آن را شناخت نمي
لكن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب الى ارسطو «

صاحب التعاليم، ان ما ذكروه من صور القياس و مواده مع كثرة التعب العظيم، ليس فيه فائدة 
منطقي وما لا يمكن علمية بل كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي، يمكن علمه بدون قياسهم ال

 .)258F1(»علمه بدون قياسهم لا يمكن علمه بقياسهم
 نويسد: ه در مقام تعليلِ سخن گذشتة خود ميابن تيمي

چون هر قياسي ناگزير از داشتن يك قضيه كلي يعني كبري است و قضية كليِ مزبور «
ور يـا تسلسـل   و گرنه د -اند ناچار بايد به معلوماتي بيانجامد كه از راه قياس دانسته نشده

چون اهل منطق ناچارند از اين كه قضاياي كلي معلـومي را در اختيـار   پس  -آيد! لازم مي
گوئيم كه (ايشان  داشته باشند كه از طريق قياس به دست نيامده است، در اين صورت مي
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اند، زيرا) در ميان موجـودات هـيچ    پيش از آشنائي با آن قضية كلي، از مفرداتش آگاه بوده
عي نيست كه ذهنِ طبيعي انسان از غير راه قياس، يك شكل كلي براي آن بشناسـد  موضو

 »!داند روشنتر و قويتر از خودش ميمگر اين كه مفردات معين آن كلي را 
اذا كان لابد في كل قياس من قضية كلية فتلك القضية الكلية لابد ان ينتهى الى أن تعلم بغير «
فاذا كان لابد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس  -وإلا لزم الدور والتسلسل -قياس

فنقول: ليس في الموجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلية بغير قياس إلا وعلمها بالمفردات المعينة 
 .)259F1(»من تلك القضية الكلية أقوى من علمها بتلك القضية الكلية

كبـراي كلـي قيـاس    : «حساس در بحث از قياس، توجه به اين مسئله است كه موضوع
شود كه ابن تيميه بـه   چگونه و از چه راه به دست آمده؟ و در بيان فوق الذكر ملاحظه مي

 اين مسئله توجه مبذول داشته است.
اينك بايد تحقيق كرد كه با وجود آنچه گفته شد آيا از ديدگاه ابن تيميه قياسِ منطقـي  

توان تصـور   يه تنها سودي كه براي قياس مياي در بر دارد يا نه؟ به نظر ابن تيم هيچ فائده
 است چنانكه گويد:» بازشناسي و يادآوري«كرد 
باشد و معلوم است كه هركس  حاصل قياس آنست كه خاص در تحت عام مندرج مي«

عام را بداند از شمول آن نسبت به افرادش نيز آگاهي دارد، اما اين آگاهي در بارة برخـي  
ماند (در اين صورت اسـتدلال قياسـي، ذهـن را يـادآوري      ن مياز افراد گاهي از نظر پنها

انـد در بـارة كسـي كـه      مثالي آورده -مانند ابن سينا و ديگران -كند)... چنانكه منطقيان مي
دانـي كـه    گويند: آيا نمـي  پندارد فلان حيوان آبستن است! (در حاليكه نيست) به او مي مي

شـود؟ در   داني كه اَستر آبستن نمـي  د: آيا نميگوين اين حيوان اَستر است؟ گويد: آري، مي
گردد كه حيوانِ مزبور آبستن نبوده! بنـابراين، اگـر موضـوعي را كـه      اين هنگام متوجه مي

دانسته به  كسي از آن غفلت داشته به او يادآور شوند از اين كار، دانشي كه پيش از آن نمي
 ».دست نياورده است
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عام ومعلوم ان من علم العام فقد علم شموله لأفراده  ... وحاصل القياس إدراج خاص تحت«
فيمن ظن ان  -ابن سينا وغيره -ولكن قد يعزب عنه دخول بعض الأفراد فيه... كما مثله المنطقيون

هذه الدابة تحمل، فيقال له: أما تعلم ان هذه بغلة؟ فيقول نعم! ويقال له: أما تعلم ان البغلة لا 
م تحمل! فهذا وإن ذكر بشيء كان غافلاً عنه لم يستفد بذلك علم ما تحمل؟ فحينئذ يتفطن لأنها ل

 .)260F1(»لم يكن يعلمه

 داوري ما نسبت به نقد ابن تيميه از قياس

توان از طريق قياس به دسـت آورد از راه   دانستيم كه به عقيدة ابن تيميه آنچه را كه مي
يـاس در بازشناسـي و   تر از قياس) ممكن است به آن نائـل شـد و فايـدة ق    ديگري (سهل

اي باشد! در ايـن زمينـه،    يادآوري است نه اين كه قياس، مفيد علمِ تازه و دانش ناشناخته
ابن تيميه مخالفيني دارد كه با طرح سخنِ برخي از ايشان و رسيدگي بـه سـخنان طـرفين    

 غزالـي اسـت، غزالـي از   توانيم بهتر داوري كنيم، از جملة اين مخالفان يكي ابوحامـد   مي
متفكران نامداري است كه پيش از ابن تيميه با فلسفة ارسطو سخت به پيكار برخاسته ولي 

ها و اصطلاحات جديدي رونق داده اسـت   منطق ارسطو را پسنديده و آن را در قالب مثال
» القسطاس المسـتقيم «آن موازين پنجگانة منطقي كه غزالي در كتاب «و به قول ابن تيميه: 

هـا و اصـطلاحاتش را    هاي منطق يوناني است كه ابوحامد، نام همان ميزانكند عيناً  ياد مي
 .»دگرگون ساخته!

وابوحامد ذكر في القسطاس المستقيم الموازين الخمسة وهي منطق اليونان بعينه غير «
 .)261F2(»عباراته!

جملة متكلمان اسلامي «از بنابراين، غزالي مدافع منطق و قياس منطقي است و در دفاع 
 :نويسد مي» معيار العلم«در كتاب « سبر قيا
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ايد  از سخنان مخالفان منطق اينست كه گويند: راهي كه شما در إنتاج قياس ياد نموده«
آگاهي يابد،  -ايد از مقدمات قياس، چنانكه شما شرط كردهسودمند نيست، زيرا كسي كه 

قدمات قياس، عـين  داند، بلكه بايد گفت، در م مقدمات مزبور مينتيجة قياس را به همراه 
انسـان، حيـوان اسـت و هـر     «آن نتيجه وجود دارد. بنابراين، اگر كسي مثلاً دانسـت كـه:   

و از اينرو آگاهي » انسان جسم است«در طي همين مقدمه دانسته كه: » حيواني جسم است
ها استفاده شود، ما  بودن انسان، دانشي نيست كه زائد بر آن مقدمات باشد و از آن از جسم

دهيم كه علم به نتيجه، دانش سومي است زائد بر آگاهي از هردو  اين مخالفان پاسخ مي به
ايـم!   مقدمة قياس! اما مثال انسان و حيوان كه گذشت، آن را جز براي محض مثال نياورده

برند كه امكان دشواري مطلب به ميان آيـد و اينجـا چنـين     و از اين مثال در آنجا سود مي
ست نتيجة قياس براي آدمي معلوم نباشد ولي هردو مقدمة آن به نزد نيست! بلكه ممكن ا

هر جسمي از اجزائي فراهم آمده و هرچـه  «داند:  وي روشن باشند! مانند اين كه آدمي مي
خبر از نسبت حدوث بـه جسـم    از أجزاء فراهم آيد حادث است) با وجود اين، انسان بي

براين، نسبت حدوث به جسـم، غيـر از   است و آگاهي ندارد كه: (جسم، حادث است) بنا
انـد و همچنـين غيـر از نسـبتي      نسبت حدوث به چيزي است كه اجزاء، در آن گرد آمـده 

باشد! بلكه حكم بـه ايـن كـه جسـم حـادث       است كه ميان شيء أخير و جسم برقرار مي
شـود و چـون    آوردن دو مقدمـه حاصـل مـي    اي است كه هنگامِ به دست است، دانش تازه

مزبور باهم در ذهن إحضار شدند، در صورتي كه نفس، به نتيجه توجه كند و آن  مقدمات
 ».را بخواهد، نتيجة نامبرده به دست خواهد آمد

ومنها قولهم: ان الطريق الذي ذكر تموه في الإنتاج لا ينتفع به لأن من علم المقدمات على «
النتيجة! فان من عرف ان شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات بل في المقدمة عين 

الانسان حيوان وان الحيوان جسم، فيكون قد عرف في جملة ذلك: ان الانسان جسم فلا يكون 
العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بكونه جسماً، علماً زائداً مستفاداً من هذه المقدمات. قلنا: 

المحض وإنما ينتفع به فيما الا للمثال  العلم بالمقدمتين، وأما مثال الإنسان والحيوان، فلا نورده
يمكن أن يكون مطلوباً مشكلاً وليس هذا من هذا الجنس بل يمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة 
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وإن كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده! فقد يعلم الإنسان ان كل جسم مؤلف وان كل مؤلف 
ان الجسم حادث فنسبة الحدوث إلى حادث وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم و 

الجسم غير نسبة المؤلف إلى الجسم بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين 
 .)262F1(»وإحضارهما معاً في الذهن مع توجه النفس نحو طلب النتيجة

غير از آگاهي نسبت به » نتيجه«غزالي در اين بيان، براي اثبات آن كه نشان دهد علم به 
است از مثال نخستين كه در ابتداي بيانات او آمده عدول كرده و چنانكه قياس » مقدمات«

 ملاحظه شد به مثال ديگري پرداخته است!
اما در مورد مثال جديد جا دارد از غزالي سؤال كنيم: كبرايِ كلـيِ مثـالِ مزبـور را كـه     

 ت؟از كجا به دست آورده اس» هرچه از أجزاء فراهم آمده باشد، حادث است«گويد:  مي
به دست آورده است در » إستقراء«اگر اين دانشمند محقق، كبراي قياس خود را از راه 

غزالـي  اين صورت پيش از اظهار كبراي مزبور، بايد به حدوث تركيبي اجسام (كه به قول 
اند) آگاهي داشته باشد پس نتيجة قياس مبني بر حدوث اجسام، علـمِ   از اجزاء فراهم آمده

 اي نيست. تازه
نانچه كبراي كليِ غزالي از طريق ديگري تهيه شده، آن طريق كدامست؟ آيا كبراي و چ

است؟ البته خير! زيرا حكـم بـه   » أوليات«و يا به اصطلاح منطقي از » بديهيات«او از زمرة 
قبول بسياري از مردم و به ويـژه  مورد » هرچيزي داراي اجزاء باشد، حادث است«اين كه 

هت براي اثبات آن بايد دليل و برهان اقامه كرد! و اثبات امر ملحدين نيست و به همين ج
 بديهي، نياز به دليل ندارد.

ناچار بايد پذيرفت كه غزالي اين قاعده را از راه تمثيل منطقي فراهم آورده اسـت، در  
تـوان بـه نتيجـة قيـاس بـه       گردد! و از طريق تمثيل مي اين صورت قياس به تمثيل باز مي

 گفت: ئل گرديد و سخن ابن تيميه را به ياد آورد كه ميصورت آسانتري نا
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 .)263F1(»كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي، يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي!«
اي كـه مـورد نظـرِ     توان از راه تمثيل به نتيجـه  اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه چگونه مي

كه شخص محقق در آغاز غزالي است (يعني حدوث تركيبي اجسام) راه يافت بايد بدانيم 
آمدن و تركيـبِ اجـزاء    حدوث برخي از اجسام با فراهم«كند كه:  مطالعة اشياء ملاحظه مي

شـدن اجزاءشـان برخـورد     اما چون با بسياري از اجسام بعـد از فـراهم  » ها ملازم است آن
ن دو گيـرد و ميـا   يابد، در اينجا راه تمثيل را پيش مـي  ها را در نمي كند، لذا حدوث آن مي

» نيـاز أجـزاء بـه تركيـب    «كند كه آن عبـارت از   پيدا مي» وجه جامع«دسته از اجسام يك 
اجسـام،  ممكن نيست و دخالـت علـت در تركيـب    » علت«است. رفع اين نياز البته بدون 

 ها است. ملازم با امر جديدي يعني حدوث آن
زالـي بايـد تحقيـق    نكتة ديگري كه ابن تيميه به آن تصريح كرده بود و در مثال اخير غ

 گفت: شود اينست كه مي
وحاصل القياس إدراج خاص تحت عام ومعلوم أن من علم العام فقد علم شموله لأفراده ولكن «

 .)264F2(»قد يعزب دخول بعض الأفراد فيه
اجسـام (كـه از اجـزاء    «گويد اين قضية خـاص يعنـي:    كه ابن تيميه مي اي بنا بر قاعده

هرچه از اجزاء فراهم آمده حادث «ر تحت اين حكم عام كه: د» اند اند) حادث فراهم آمده
دانيم كه رفع غفلـت،   آيد ولي مي باشد ليكن گاهي غفلت از آن، پيش مي مندرج مي» است

بازشناسي و يادآوري است نه علم جديد و معلومات تازه! پس قياس، علم نويني را إفاده 
بود، نتيجة قياس تناسبي با مقدمة آن توان گفت: اگر خاص مندرج در عام ن كند، و مي نمي

اي به اين تناسب اعتـراف دارد تـا بـدانجا كـه در      نداشت! در حاليكه خود غزالي به گونه
 نويسد: مي» معيار العلم«كتاب 

                                           
 .339الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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نتيجة قياس، هرچند بالقوه داخلِ در مقـدمات و تحـت آنسـت چنانكـه جزئيـات در      «
 »!ائد بر مقدمات استتحت كليات قرار دارند، ليكن بالفعل دانشي ز

... ان النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة دخول الجزئيات تحت الكليات، فهي «
 .)265F1(»علم زائد عليها بالفعل

توانيم انكار كنيم كه:  چون پذيرفتيم كه نتيجه، به هر حال داخل در مقدمات است نمي
توجـه  ة كلي در هندسه مسطحه قياس موجب بازشناسي است. چنانكه اگر ما، به اين قضي

اي برخـورد   و سپس با مثلـث تـازه  » مجموعة زواياي هر مثلث دو قائمه است«كرديم كه: 
نموديم و با اعتماد بر قضية كلي، مجموعة زواياي مثلث اخير را نيـز دو قائمـه شـمرديم،    

نائـل  توانيم إدعا كنيم كه در اين باره بـه دانـش نـوين و علـم زائـد و بـديعي        هرگز نمي
دانسـتيم و فقـط از توجـه بـه آن      ها را مشمول اين اندازه مي زيرا قبلاً تمام مثلثايم!  آمده

» ذاكـرة «و » حافظـه «گيري، بيش از عقـل، از   مثلث خاص غافل بوديم، پس در اين نتيجه
در سـخنِ  » علـمِ زائـد بـر مقدمـه    «توان گفت كـه تعبيـر بـه     ايم! لذا مي خود ياري جسته

س، چندان درست نيست همانگونه كه نتيجه، عيناً در مقدمه وجود نـدارد! و  طرفدارانِ قيا
ابن باشد، آري مثالي كه  آنچه غزالي در اين باره از مخالفان قياس بازگو نموده صحيح نمي

را در معيار العلم آورده) شـاهد   از ابن سينا نقل كرد (و غزالي نيز آن» اَستر«تيميه در بارة 
نقش مهمي در تطبيق نتيجة قياس بـا مقدمـة آن دارد و   » ذاكره«يروي بر اين مقالست كه ن

دهـد، در تمثيـل، حكمـي كـه      اين معني را بيشتر توضـيح مـي  » قياس«با » تمثيل«مقايسة 
خواهيم در بارة موضوعي صادر نمائيم نسبت به آن موضوع، بدون سابقه اسـت يعنـي    مي

رده و تنها بر موضوع ديگـري نظيـر   ذهن، هيچگاه حكم را بر موضوع مورد نظر، حمل نك
آن حمل نموده است، پس سابقة ذهني نسبت به حكم تازه در ميان نيست ولي در قيـاس  

آيد سابقة ذهني دارد، هرچند اين سـابقه، صـورت    حكمي كه به عنوان نتيجه به دست مي
 كلي و اجمالي داشته باشد.
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شـود كـه    اين صورت تفسير مي اي كه نتيجة قياس در كبراي كلي آن دارد به اما سابقه
اين حكم نسبت به مواضع نامحدود كـه شـبيه   «گويد:  در حقيقت، ذهن انسان به خود مي

آنگاه چون با نتيجة قياس كـه يكـي از آن موضـوعات بـه     » يكديگرند جاري و نافذ است
نهايـت موضـوع،    كند كه اين موضوع را در طي بـي  آيد برخورد كرد تصديق مي شمار مي

گرفته بود ولي نه به صورت مجزا و مشخص! پس إفراط موافقان قيـاس كـه   ر نظر قبلاً د
شمارند و تفريط مخالفان قيـاس كـه در همـة     علم به نتيجه را دانشي زائد بر مقدمات مي

أقيسه، به وجود عين نتيجه در مقدمه قائل هستند، هردو خطا است و حق را در اينجا نيـز  
 ر حد اعتدال و بيرون از افراط و تفريط بايد جست!مانند بسياري از مواضع ديگر، د

 دفاع ابن تيميه از تمثيل

است يعني اين كه ما براي دو موضوع » تمثيل«هاي استدلال،  ترين شكل يكي از طبيعي
حكمش كاملاً همانند، حكم يكسان صادر كنيم و از يكي كه معلوم است آن ديگري را كه 

 بر ما مجهول مانده دريابيم.
كه دارنـد  دو موضوع، كاملاً با يكديگر مشابه نيستند ولي به سبب قدر مشتركي گاهي 

در برخي از احكام، يكسان و برابرند در اينجا ذهـن، از مـوارد مشـابه بـه علـت حقيقـي       
نسـبت بـه   » مناط حكم«و » وجه جامع«يافتن  كند و به دنبال مشابهت سير و ارتقاء پيدا مي

تا بتواند احكام را از يكي، به ديگري منتقل سـازد و از حكـمِ   پردازد  آن دو، به فعاليت مي
 را دريابد.» غايب«، »شاهد«و از » مجهول«حكمِ » معلوم«

رسد بنياد كارِ بسياري از اكتشافات علمي بر تمثيل استوار بوده است به ايـن   به نظر مي
خورد با موارد به مشابه آن متوجه شده و يا ذهن، از برمعني كه ذهن مكتشف، از موردي 

 اي توفيق يافته است. و از اينرو به كشف تازهجلب گرديده » علت مشابهت«مشابه، به 
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و فقهـاي بـزرگ اسـلامي بـوده و در     تمثيل منطقي از ديربـاز مـورد توجـه متكلمـان     
(نام گرفته است» قياس«اصطلاح ايشان 

266F

يعني تمثيلِ منطقـي، قيـاسِ كلامـي و فقهـي و      .)1
 باشد. مثيلِ منطقي ميقياسِ فقهي همان ت

هاي ساده كه به صرف مشابهت سطحي در برخي از مواضع ميان دو  البته ضعف تمثيل
چيز، احكام كاملاً يكسان براي آن دو صادر شود نيز بر ما پوشيده نيست ولـي سـخن در   

هاي صحيح منطقي يا قياس درست كاملي است كه به نظر متكلمان بزرگ اسـلامي   تمثيل
تر است، زيرا در گذشته ثابـت گرديـد، هـر     منطقي و استقراء برتر بوده و طبيعياز قياسي 

تـر از راه تمثيـل    اي را كه از طريق قياس بتوانيم به دست آوريم، بـه صـورت سـاده    نتيجه
رجحان تمثيل منطقـي بـر قيـاس ظـاهر اسـت، چنانكـه       توانيم به آن دست يابيم، پس  مي

باشد، زيرا در استقراء، قواي حسي بـيش از نيـروي    مي برتري تمثيلِ بر استقراء نيز معلوم
كمتر از تمثيل » برهان عقلي«خيزند و به همين جهت نام  عقلاني به تلاش و كوشش برمي

 دارد. زيبندگيبراي استقراء، 
قياس فقهـي كـه   در ميان فقهاي اهل سنت و فقيهان شيعه از ديرباز اختلافي در اعتبار 

اصول «فقهاي سني، قياس را يكي از ميان آمده است و بيشتر  همان تمثيل منطقي باشد به
اند، در حاليكه فقيهان شيعه، اعتبـاري بـراي قيـاس قائـل نبـوده و       مردهش» استنباط احكام

نيستند ولي هرگز چنان نيست كه همة فقهاي شيعه انواع قيـاس را باطـل شـمرند، بلكـه     
ه نزد بسياري از ايشان اعتبار تمام كه در واقع تمثيل صريح است ب» لعلةقياس منصوص ا«

                                           
القياس: الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، لإشتراكهما في علة «اند:  و در تعريف آن گفته -1

اثر جمال الدين ابي منصور، حسن بن » معالم الدين وملاذ المجتهدين«وع شود به كتاب: رج »الحكم
. و چنانكه مذكور افتاد 223هجري قمري، چاپ سنگي، صفحة  1011زين الدين متوفي در سال 

تشريك جزئي لجزئي لما يجمعهما «همين مطلب نزد منطقيان تمثيل نام دارد، سبزواري در منظومه گويد: 
 .»حكم تمثيلاً سمافي ال

 ).86(اللئالي المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگي، صفحة 
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(اند سر باز زده» لعلةقياس مستنبط ا«دارد ولي اكثر آنان از حجيت 
267F

چنانكه علامـة حلـي    )1
هجـري قمـري) در كتـاب     726(جمال الدين، ابومنصور حسن بن مطهر متوفي در سـال  

 :نويسد مي» مبادي الوصول إلي علم الأصول«
اصلي در بارة هر امر و معنائي، به خودي خود  صورت نخستين زماني است كه علت«

روشن باشد و اين صورت را ممكن است به اعتبارات مختصري به برهانيات برگردانيد و 
باشد كه عليت آن به خودي خـود روشـن    ايراد ما در اين باره نيست، بلكه در حكمي مي

 ».شود نيست و بر إثبات عليت آن معمولاً حجت آورده مي
البرهانيات باعتبارات  ا كان كون المعني علة في الاصل، بيناً بنفسه، امكن ان يرد إلىوالأول إذ«

 .)268F2(»يسيرة، وليس كلامنا في هذا، بل في الحكم الذي لا يبين بنفسه انه علة ويحتج على أنه علة!
اما ابن تيميه، در خلال نقد قيـاس از اهميـت تمثيـل مكـرر سـخن بـه ميـان آورده و        

(اند پاسخ داده است ه منطقيان بر آن وارد كردهاشكالاتي را ك
269F

3(. 
دانشـنامة  «شمرند (به قطعي)! ابن سينا در كتاب  منطقيان تمثيل را معمولاً دليل ظني مي

 نويسد: مي» علائي
 .)270F4(»مثال (يعني تمثيل منطقي) دلخوشي را شايد و افكندن گمان را و يقين را نشايد«

                                           
نيز عموميت ندارد، چنانكه يكي از أجلـة دانشـمندان    لعلةالبته مخالفت فقهاي شيعه با قياس مستنبط ا -1

شيعه يعني محمد بن احمد بن جنيد اسكافي، قياس مذكور را حجت شمرده است و علامـة حلـي از   
 .»كان يرى القول بالقياس...«در بارة او آورده كه:  قول شيخ طوسي

 ).70الرجال، چاپ سنگي، صفحة  فةالأقوال في معرصة (خلا
 .64منطق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، صفحة  -2
 به بعد. 211الرد علي المنطقيين، صفحة  -3
 .95و  94دانشنامة علائي، چاپ تهران، صفحة  -4
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جه همان صورت دوم از تمثيل است كه متكلمان البته اين تخطئه و نسبت ضعف، متو
كنند و اهـل منطـق    از آن طرفداري مي» نقليات«و اكثر فقهاي اهل سنت در » عقليات«در 
 را به اين دليل تضعيف نمايند.كوشند تا استناد متكلمين  مي

 نويسد: ابن تيميه به نقض و رد آراء منطقيان برخاسته و در اين باره مي
طق گويند: هرچه بر وجه مشترك دلالت دارد، آن را نتـوان علـت حكـم    اينكه اهل من«

شـود: ايـن سـخن را گـردن      هـا گفتـه مـي    شمرد كه آن ظني است نه يقيني! در پاسـخ آن 
ايد، پـس از ايـن گـوئيم:     نهيم كه اين يك ادعاي كلي است و دليلي بر آن اقامه نكرده نمي

نمايـد، و   ق قضية كبري نيز دلالت ميكند بر صد هرچيزي كه بر عليت مشترك دلالت مي
نيز به قضية كبري در قياس دلالت دارد بر عليت مشترك در تمثيل همان چيز كه بر صدق 

، همان طور مساوي دليل است، خواه علمي باشد يا ظني! زيرا كه جامع مشترك در تمثيل
صـغر (در  باشد و لزوم حكم براي آن مانند لزوم أوسـط بـراي أ   در قياس مي» حد أوسط«

 »!قياس) است كه همان لزوم جامع مشترك براي أصغر باشد يعني ثبوت علت دو فرع
اينكه اهل منطق گويند: هرچه بر وجه مشترك دلالت دارد، آن را نتـوان علـت حكـم    «

شـود: ايـن سـخن را گـردن      هـا گفتـه مـي    شمرد كه آن ظني است نه يقيني! در پاسـخ آن 
ايد، پـس از ايـن گـوئيم:     ست و دليلي بر آن اقامه نكردهنهيم كه اين يك ادعاي كلي ا نمي

نمايـد، و   كند بر صدق قضية كبري نيز دلالت مي هرچيزي كه بر عليت مشترك دلالت مي
همان چيز كه بر صدق قضية كبري در قياس دلالت دارد بر عليت مشترك در تمثيل نيز به 

جامع مشترك در تمثيل، همان طور مساوي دليل است، خواه علمي باشد يا ظني! زيرا كه 
باشد و لزوم حكم براي آن مانند لزوم أوسـط بـراي أصـغر (در     در قياس مي» حد أوسط«

 »!قياس) است كه همان لزوم جامع مشترك براي أصغر باشد يعني ثبوت علت دو فرع
ه وأما قولهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم فظني، افيقال لا نسلم، فان هذ«

دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلاً! ثم نقول: الذي يدل به على علية المشترك هوالذي يدل به على 
صدق القضية الكبرى، وكل ما يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول، يدل به على علية 
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حد أو ظنياً فان الجامع المشترك في التمثيل هوال المشترك في قياس التمثيل سواء كان علمياً 
الأوسط ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك 

 .)271F1(»للأصغر وهو ثبوت العلة في الفرع
گويـد و   گردد ابن تيميه در اينجا به منطقيان از راه جدل پاسخ مـي  چنانكه ملاحظه مي

دهـد. آنگـاه ابـن تيميـه ايـراد       يمسلمات خصم را به إصطلاح، مبناي دفع ايراد او قرار م
برنـد،   ها بهره مي اند و در تمثيل از آن هائي كه متكلمان پيش گرفته منطقيان را نسبت به راه

پردازد  مي» تعليل حكم به علت قاصره«و » تقسيم«و » دوران«گويد و به موضوع  پاسخ مي
حث را بـه تفصـيل   آورد و ب و ايرادهاي اهل منطق را برشمرده براي هر قسمت جوابي مي

 برد كه از حوصلة اين مختصر بيرون است. مي
تـوان   نيستيم ولي در دفاع از تمثيل منطقي ميدر اينجا ما در صدد دفاع از قياس فقهي 

را از چـه راه بـه دسـت    » كبـراي كلـي قيـاس   «از اهل منطق سؤالي كرد كه اساسـاً شـما   
 ايد؟ آورده

بـاز  » تسلسـل «يـا  » دور«ايد كه ايـن بـه    هرا از طريق قياس شناختدر صورتيكه كبراي 
 اند! ما و شما اين هردو، باطلگردد كه به اتفاق  مي

به دست آيد، در ايـن  » استقراء«يا » بداهت«و چنانچه كبراي منطقي همواره بايد از راه 
صورت كليات منطقي بسيار محدود و راه استدلال در بسياري از مواضع و موارد مسـدود  

هاي منطقي، مظنون و غير قابل اعتماد خواهنـد بـود، زيـرا     اعظمِ قياس گردد و قسمت مي
 استقراء تام در همة امور، بسيار مشكل و فوق طاقت است.

انـد. بنـابراين،    فراهم آمده» تمثيل«پس ناگزير بايد گفت كه بسياري از كليات به طريق 
 ـ اي كارتـان در مقـدمات   چه اعتراضي به متكلمان داريد و چگونه برهان تمثيلي را كه مبن

كند  ميشماريد؟! ابن تيميه گوئي به همين موضوع اشاره  قياس است ضعيف و مظنون مي
 آنجا كه گفته است:

                                           
 .212 الرد علي المنطقيين، صفحة -1
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اذا كان لابد في كل قياس من قضية كلية، فتلك القضية الكلية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير «
 .)272F1(»قياس والا لزم الدور والتسلسل...

بايد اعتراف كرد كه فوائد آثار ابن تيميه در زمينة منطق، محـدود و   در پايان اين فصل
ايم نيست، به ويژه كتاب بزرگ او به منزلة دريائي است كه  مقصور به آنچه در اينجا آورده

غواصان كنجكاو بايد از اعماق آن گهرهاي پربها به دست آورند و ما براي دوري از اطالة 
كنيم و در فصل آخرِ كتاب باز از فوائد تحقيقات  اكتفاء ميسخن در اينجا به همين اندازه 

 جوئيم. ابن تيميه سود مي

                                           
 .316مدرك فوق الذكر، صفحة  -1



 
 

 فصل نهم:

 ابن خلدون و نقد منطق





 
 

 هاي منطقي در مقدمة ابن خلدون ديدگاه

(پس از ابن تيميه
273F

توانيم در جهان اسلامي نقـاد منطـق ارسـطوئي بـه      ، كسي را كه مي)1
هجـري قمـري)    806ن مغربي (متوفي در سـال  خلدوشمار آوريم عبدالرحمن بن محمد 

 شناس بزرگ اسلامي است. جامعه
كتاب العبرو ديوان «ابن خلدون با نوشتن مقدمة مشهور خود بر تاريخش كه آن را: 

(نام نهاده »المبتدء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
274F

2( ،
اي را در برابر مورخان گشود كه  هاي تازه ساخت و ديدگاه نويسي را دگرگون روش تاريخ

 شرح آن از موضوع بحث اين كتاب بيرون است.
اسـت، در  » شناسي علوم اسلامي گنجينة روش«مقدمة ابن خلدون، به اعتباري به منزلة 

اين كتاب از علم تفسير قرآن و فقه و حديث و كـلام و فلسـفه و رياضـيات و هيئـت و     
ا و كشاورزي و تاريخ و جغرافياي اقليمي و انساني و تصـوف و ادبيـات و   هندسه و كيمي

                                           
اش شمس الدين ابوعبداالله محمد بن ابي بكر مشهور به ابن قيم  پس از ابن تيميه، شاگرد برجسته -1

اللهفان من  ثةإغا«و » ةمفتاح دارالسعاد«هجري قمري) در آثار خود مانند  751جوزيه (متوفي به سال 
ه است ولي در صدد بحث علمي برنيامده و همينقدر به به مخالفت با منطق برخاست» مصايد الشيطان

بودن منطق و نام برخي از مخالفان آن اكتفا كرده است لذا ما از بحث در پيرامون نظر او  ذكر معيوب
زعم ارسطو واتباعه أن المنطق ميزان المعاني، كما «نويسد:  خودداري ورزيديم. ابن قيم در كتاب اخير مي

ر! وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان أن العروض ميزان العش
وصنفوا في رده وتهافته كثيراً وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه ألف في رده وإبطاله كتابين كبيراً 

. (إغاثل اللهفان »سعيد السيرافيوصغيراً بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه ورأيت فيه تصنيفاً لأبي 
 ).256الجزء الثاني، صفحة 

 مقدمه، چاپ بغداد. 7رجوع شود به صفحة  -2
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مقريـزي، مـورخ   ها به صورت گيرائي سخن رفته و بحث شده است، به طوريكه  غير اين
 نويسد: مشهور در بارة آن مي

هيچگاه مانند اين مقدمه نوشته نشده... چرا كه برگزيدة معارف و علوم و نتيجـة كـار   «
 »!سليم و فهم مستقيم در آن فراهم آمده است خداوندانِ عقل

 .)275F1(»لم يعمل مثالها... إذهي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم«
(ابن خلدون در فصول مختلف از مقدمة خود در بارة منطق سخن گفته

276F

و در طيَِّ اين  )2
 منطق را مورد بررسي قرار داده است:» سه ديدگاه«سخنان از 

به منطـق نگريسـته، يعنـي چگـونگي     » تاريخي«ست اين كه ابن خلدون از نظرگاه نخ
پيدايش آن را بيان كرده و نفوذ منطق را در جهـان اسـلامي بـازگو نمـوده و از توسـعه و      

 تكامل منطق در ميان مسلمانان سخن به ميان آورده است.
نمـوده و آنگـاه بـه    اي فشرده، ماهيت منطق را تعريف  دوم اين كه ابن خلدون به گونه

پردازد و با رعايت ايجاز و اختصار و در عين حال، به صورت  ذكر مبادي و فصول آن مي
 كند. پخته و گيرائي حق سخن را أداء مي

سوم اين كه ابن خلدون نقادانه، با منطق ارسطوئي روبرو شده و آن را مـورد توجـه و   
 نقد و بررسي قرار داده است.

پـردازيم (و در   ست و بخش دوم از سخنان ابن خلـدون نمـي  ما در اينجا به بخش نخ
ها سخن گفتيم) تنها بـا سـومين بخـش از گفتـار ابـن       فصول گذشته، به اندازة لازم از آن

 خلدون كه شامل نقد منطق يوناني است روبرو هستيم.

                                           
 .148الخطط، چاپ مصر، صفحة  -1
به گفتة دوست ابن خلدون، لسانُ الدين خطيب كـه شـرح زنـدگاني وي و تعـداد مؤلفـات او را بـه        -2

ب منطق نيـز نگاشـته اسـت، (بـه ترجمـة فارسـي       اي مستقل در با تحرير درآورده، ابن خلدون رساله
 مقدمة ابن خلدون اثر محمد پروين گنابادي، جلد اول، ديباچة كتاب نگاه كنيد).
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 عيب فرورفتن در مباحث منطق!

مقدارِ زيادي ش پژوهان ابن خلدون در سرآغاز نقادي خود، از اين قضيه كه برخي دان
دارند  مصروف مي» منطق صوري ارسطوئي«از اوقات گرانبهاي خود را به غواصي در فن 

سازند و بدين سبب از علـوم مهمـه    ها و قياسات منطقي تباه مي و عمر را در ترتيب شكل
 مانند، ناخرسندي نشان داده و نوشته است: باز مي

هـا   اي از آن انـد. دسـته   ن رواج دارد، بـردو دسـته  هائي كه ميان مردمِ متمد بدان! دانش«
بالذات مطلوبند مانند علوم شرعي از قبيل تفسير قرآن و علم حديث و فقه و علم كلام و 

 مانند طبيعيات و الهيات از مجموعة علوم فلسفي.
باشـند، چـون    هائي هستند كه به منزلة افزار و آلت علوم مـذكور مـي   دستة ديگر دانش

شـرعي، ماننـد مقدمـه تلقـي     و علم حساب و غيرهما كه نسـبت بـه علـوم    ادبيات عرب 
گردند و همچون منطق نسبت به فلسفه و چه بسا كه منطق، افزار و مقدمه بـراي علـم    مي

 كلام و علم اصول فقه (البته بر روش متأخرين نه قدماء) به شمار آيد.
ها باكي نيست  ر مورد آناند د اما دستة اول از علوم كه مقصود اصلي و مطلوب بالذات

ها بيـرون   كه سخن را به فراخي آورند و توسعه دهند و مسائلِ بسيار به عنوان فروع از آن
كشند و دلائل گوناگون و نظرهاي مختلف كشف كنند كه اين كار موجب افزايش قدرت 

 و تسلط طالبِ آن شده معاني مورد نظر را روشنتر خواهد كرد.
آيند مانند ادبيات  منزلة افزار و آلت براي علوم ديگر به شمار مي هائي كه به ولي دانش

ها، شايسته نيست كه در اين علوم نظر افكنند مگر بـه همـين    و أمثال اين» منطق«عرب و 
آيند و نبايد سـخن را در زمينـة ايـن     هاي اصلي به شمار مي اعتبار كه مقدمه و افزار دانش

و فـروع بسـيار بـراي آن بياورنـد، زيـرا ايـن كـار،        مقدمات طولاني كنند و توسعه دهند 
باشـند   ها، علومي مي سازد، چه مقصود نهائي از اين مقدمات را از مقصود اصلي خارج مي

روند نه چيـز ديگـر. و خـروج از ايـن امـر،       كه مقدمات مزبور آلت آن علوم به شمار مي
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مقدمات لغـو خواهـد    شدن به صورت سرگرمرفتن از مقصود اصلي است و در اين  بيرون
بود، علاوه بر دشواري و صعوبتي كه در احرازِ تسلط نسبت به ايـن مقـدمات بـه خـاطر     
مباحث طولاني و فروع بسيار آن، در ميانست! و چه بسا همين اشتغال و طـول مقـدمات   

دارند با آن كه مقـام علـوم مـذكور مهمتـر و عمـر       انسان را از تحصيل علوم اصلي باز مي
ها را به صـورت تفصـيلي فـرا گيـرد! بنـابراين،       وتاهتر از آنست كه تمام دانشآدمي نيز ك

حاصل خواهـد بـود،    شدن به اين مقدمات موجب تضييع عمر و اشتغال به امور بي سرگرم
 »اند... را معمول داشتهاين روش » اصول فقه«و » منطق«و » نحو«در فن چنانكه متأخران 

ل العمران على صنفين، علوم مقصوده بالذات كالشرعيات من أعلم ان العلوم المتعارفه بين اه«
وسيله آليه التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيات والالهيات من الفلسفه وعلوم هي 

لهذه العلوم كالعربيه والحساب وغيرهما للشرعيات كالمنطق للفلسفه وربما كان آله للعلم الكلام 
 .تأخرينالفقه على طريقه المولاصول 

فاما العلوم التي هي مقاصد، فلا حرج في توسعه الكلام فيها و تفريع المسائل واستكشاف 
 الادله والانظار، فان ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وايضاحاً لمعانيها المقصود.

من واما العلوم التي هي آله لغيرها مثل العربيه والمنطق وامثالها، فلا ينبغي ان ينظر فيها الا 
حيث هي آله لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لان ذلك مخرج لها عن 
المقصود وصار الاشتغال بها لغواً مع ما فيه من صعوبه الحصول على ملكتها بطولها وكثره فروعها 

اهم والعمر وربما يكون ذلك عائقاً عن تحصيل العلوم المقصوده بالذات لطول وسائلها مع ان شأنها 
يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصوره! فيكون الاشتغال بهذه العلوم آلاليه تضييعا للعمر 
وشغلا بما لا يعني، وهذا كما فعل المتأخرون في صناعه النحو وصناعه المنطق واصول 

 .)277F1(»الفقه...
ور، صحيح است جز اين كـه مـردم دانش ـ  به نظر ما آنچه ابن خلدون در اين باره گفته 

اند. اكثريت ايشان بايـد در علـوم مقـدماتي چنـدان توقـف نكننـد و پـس از بـه          مختلف
شوند اما اقليتي وجود دارند كـه  آوردن معلومات لازم، به سوي ديگر علوم رهسپار  دست

                                           
 .537و  536مقدمة ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحة  -1
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در هر دانشي مايلند كنجكاوي را به حد اعلي رسانند و ژرفنگري بسيار كنند، بـراي ايـن   
و تحقيق در همة ابواب علوم (از مقدمه و ذي المقدمه) بايد هش دسته از محققان راه پژو

شـود و ايـن مطلبـي اسـت كـه ابـن        باز باشد، زيرا تكامل دانش جز از اين راه ميسر نمي
 گويد: خلدون نيز به آن توجه داشته و در پايان گفتارش در همين فصل چنين مي

ي مزبـور، سـخن را پهنـاور    هـا  بر آموزگاران علوم مقدماتي لازم است در بارة دانـش «
نكنند و وسعت نبخشند و فراگيرنده را بـر غـرض اصـلي از ايـن علـوم بياگاهاننـد و در       
همانجا توقف كنند. از آن پس، هركس كه همتش از اين مرحله بركنده شود و به فرورفتن 

 خواهد راه ترقي را بپيمايـد و بـالا رود!   معطوف گردد، تا هركجا كه ميدر علوم مقدماتي 
 ».آفريده شده است -دشوار يا آسان -كه هركس براي كاري

يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنها وينبهوا المتعلم على الغرض «
منها ويقفوا به عنده فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل فليرق له ماشاء من المراقي 

 .)278F1(»خلق لهصعباً أو سهلاً وكل ميسر لما 

 ابن خلدون بر كاربرد منطق ايراد

بايد دانست كه ابن خلدون فنّ منطق ارسطوئي را از جهت كاربرد آن در علوم طبيعـي  
و الهي مورد نقد و ايراد قرار داده است، شك نيست كه اين بحث بـا گسترشـي كـه ابـن     

ارد در بـارة آن  باشـد، بـه طوريكـه جـا د     خلدون به آن بخشيده در خور اهميت بسيار مي
روي » گـوئي  فشـرده «كتابي مستقل تهيه گردد و تحقيق كافي شود و ما ناگزير در اينجا به 

سـازيم و تفصـيل آن را بـه محـل      هائي از اين مسئلة عظيم را نمايـان مـي   آورده و گوشه
 نمائيم. ديگري موكول مي
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كـام ذهنـي،   ابن خلدون در اين باره كه منطق و قواعد آن و به طـور كلـي عقـل و اح   
 نويسد: توانائي ندارند كه ما را در شناخت امور الهي و حتي طبيعي مطمئن سازند مي

هائي كه (ارسطو و پيروان او) به گمان خود بر اثبات مـدعاي خـويش در بـارة     برهان«
بـه  نماينـد، بـراهين مزبـور     عرضه مي» منطق«ها را بر معيار و قانون  موجودات دارند و آن

كنند! و اما آن دسـته از دلائـل    داي حق نارسا بوده و وفاي به مقصود نميطور عموم در أ
انـد)   نهـاده » علم طبيعي«اند (و نامش را  مزبور كه در بارة موجودات جسماني به كار برده

حـدود و  «ها اينست كه ميان نتـايج ذهنـي كـه بـه گمـان ايشـان از راه        سبب نارسائي آن
ر خارج از ذهن اسـت، مطابقـت قطعـي و موافقـت     شوند و آنچه د استخراج مي» قياسات

يقيني وجود ندارد، زيرا احكام ذهني، شكل كلي و عام دارند ولـي موجـودات خـارجي،    
يزهـائي وجـود   باشند! و ممكن است در مواد خارجي چ ممتاز و مشخص به مواد خود مي

كنند، مگر  از مطابقت امور ذهني و كلي با امور خارجي جلوگيريها داشته باشند كه همان
در مورد احكامي كه حس بر خلافشان گواهي دهد كه در اين صورت دليل درستي احكام 

 ...مزبور، همان شهود حسي خواهد بود نه براهين منطقي!
و اما در بارة دستة ديگر از دلائلي كه مربوط به موجودات غير حسي يعني روحانيـات  

اند) اساساً ذات موجودات غير  نهاده» الطبيعهعلم ما بعد «و » علم الهي«شود (نام آن را  مي
ها ميسر نيست و برهان، بر آن موجودات نتـوان اقامـه    حسي، بر ما مجهولند و پيوند با آن

نمود! زيرا تجريد امور عقلي از موجودات خارجي و شخصي تنها در صورتي امكان دارد 
كنـيم تـا از    ا ادراك نمـي كه ما آن موجودات را درك كنيم، با اين كه ما ذوات روحـاني ر 

ها ماهيات ديگري را تجريد نمائيم، چرا كه ميان مـا و آن موجـودات حجـابي برقـرار      آن
ها بياوريم و هيچ وسيلة ادراكي نسبت  است. بنابراين، براي ما ميسر نيست تا برهاني بر آن

ت كنـد مگـر   ها را بر مـا اثبـا   باشد كه حتي في الحمله وجود آن ها در اختيار ما نمي به آن
يـابيم بـه    و احوال قواي مدركة نفـس مـي  » نفس انساني«آنچه را كه در باطن خود از امر 

ويژه در رؤيا كه براي هركس موضوعي وجداني است. و جز از طريق، علـم بـه حقيقـت    
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هـا   باشد كـه راهـي بـه آگـاهي بـر آن      ها امري پيچيده مي موجودات روحاني و صفات آن
انـد كـه    اند چون بر اين عقيده رفتـه  ، اين حقيقت را آشكار كردهنداريم و محققان فلاسفه

ماده (يعني زمينة ذهني) ندارد برهان (يعني صورت و نظام منطقي در ذهن) بر آن ممكـن  
 ».نيست
... البراهين التي يزعمونها على مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها على المعيار المنطق «

بالغرض، أما ما كان منها في الموجودات الجسمانية ويسمونه العلم وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
الطبيعي فوجه قصوره ان المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقيني لأن تلك احكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية 

ي الموارد ما يمنع مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي، اللهم إلا مالا مشخصة بموادها ولعل ف
 يشهد له الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين...!

وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس وهي الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي وعلم 
التوصل اليها ولا البرهان عليها لأن تجريد ما بعد الطبيعة فان ذواتها مجهولة رأساً ولا يمكن 

المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية انما هو ممكن فيما هو مدرك لنا ونحن لا ندرك 
الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس بيننا وبينها فلا يتأتي لنا برهان 

الا مانجده من بين جنبينا من أمر النفس  عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة
الإنسانية وأحوال مداركها وخصوصاً في الرويا التي هي وجدانية لكل احد، وما وراء ذلك من 
حقيقتها وصفاتها فأمر غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه وقد صرح بذلك محققوهم حيث ذهبوا إلى 

 .)279F1(»عليهأن مالا مادة له، لا يمكن البرهان 

 در گفتار ابن خلدوننظري 

ما را به ياد آنچه پيش از اين از محمد أمين استرآبادي دانشـمند   بيان اخير ابن خلدون
افكند، هرچند سخنان اين دو دانشـمند از هـر جهـت، برابـر و يكسـان       شيعي آورديم مي
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به ويژه در مسائل مربوط بـه الهيـات راهـي شـبيه بـه      » نقادي عقل نظري«نيستند ولي در 
دانم كـه هـردو، در ايـن عقيـده تـا حـدودي تحـت تـأثير          اند و بعيد نمي پيموده يكديگر
هجـري قمـري) قـرار گرفتـه      324ها و مكتب ابوالحسن أشعري (متوفي در سـال   انديشه

از » مقدمـه «باشند، به ويژه كه ابن خلدون خود متمايل به مذهب أشعري بوده و در كتاب 
(كند او تمجيد مي

280F

بـه حكومـت عقـل در مـواردي گـردن ننهـاده و       و ابوالحسن أشعري  )1
هجري قمـري) در   548داوريِ آن را محدود شمرده است، چنانكه شهرستاني (متوفي در 

تمام واجبات را بايد از طريق شرع شنيد و عقل «از او نقل كرده كه: » الملل والنحل«كتاب 
 »اقتضاء ندارد!كند و هيچ حكمي را در بارة نيك و بد امور،  هيچ چيز را ايجاب نمي

قال (الأشعري): والواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضى تحسيناً ولا «
 .)281F2(»تقبيحاً 

اسـترابادي و ابـن خلـدون هركـدام مزايـاي ديگـري دارنـد و از         در عين حال، سخنِِ
بـاك   اند و حقاً كه عقل بي كنند و از سر تأمل و تعمق گفته شده فوائدي چند، حكايت مي

كاهند! با اين همه، رشتة سخن در  سازند و از جسارت او مي را تا حدود بسياري متنبه مي
اين مقام دراز و راه تحقيق و تأمل بس باز است و پر و بال شاهبازِ خرَد بـه آسـاني بسـته    

گفتن مسدود نيست، زيرا أولاً آنچه ابن خلدون آورده از ايـن كـه:    شود و طريق پاسخ نمي
آينـد بـه    به دست مي» طبيعيات«نتايجي كه از راه حدود و قياسات منطقي در  معلومات و
در خور اعتماد نيسـتند، چنـدان قـدرت و اعتبـار نـدارد، زيـرا احكـام و        بودن،  علت كلي

دليـل   ها بـي  قضاياي كلي اگر از راه صحيح به دست آمده باشند شبهه و ترديد در بارة آن
، احكـام كلـي بسـياري وجـود دارنـد كـه       »رياضيات«د است، چنانكه در علوم دقيقه مانن

                                           
(فصل مربوط به علم كلام) آن جا كه  465و  463صفحة  رجوع شود به مقدمة ابن خلدون، -1

وقام بذلك الشيخ أبوالحسن الأشعري، امام المتكلمين فوسط بين الطريق... ورد على المتبدعة في «نويسد:  مي
 .»ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح...

 .101پ قاهره، الجزء الاول، صفحة الملل والنحل، چا -2
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دارد، پس عمده اينست كـه ملاحظـه شـود ايـن      ترديد روا نميها  هيچكس در صحت آن
انجـام نـداده   » إستقراء كامل«ها  اند؟ اگر براي وصول به آن كليات از چه راه تحصيل شده

اين كليات با ه در انطباق قناعت ورزيده باشيم، البته جا دارد ك» تمثيل سطحي«باشيم يا به 
ها شك روا داريم اما چنانچه بخواهيم نسـبت بـه صـحت عمـومِ      مواد خارجي و أفراد آن

اند ترديد نشـان دهـيم و اعتبـار     هاي استواري به دست آمده كليات حتي در آنجا كه از راه
به هيچ «د: گوي كه مي» حكمِ كليِ سلبي«ها را كاملاً انكار كنيم در اين صورت نفسِ اين  آن

شـود!   گردد! و باطل مي خود مشمول همان ايراد مي» قضية ذهني و كلي نبايد اعتماد نمود
بودن و كليت خويش، در خور اعتماد نخواهد بود  يعني خود اين قضيه هم به حكمِ ذهني
 كند!! و پيش از هرچيز خودش را إبطال مي

يم كرد و با هر قضية معقولِ كلـي  ها تقس پس بايد كليات ذهني را به اعتبار مقومات آن
(ماننـد  » معقـولات نخسـتين  «روي مخالفت نشان نداد، چنانكه خود ابـن خلـدون ميـان    

و فصـل) فـرق نهـاده و    (مثل نوع و جـنس  » معقولات ثانوي«طبيعت انسان و حيوان) و 
شـمارد و   معقولات نخستين را از جهت انطبـاق بـا مصـاديقِ خـارجي خـود، معتبـر مـي       

 :نويسد مي
وربما يكون تصرف الذهن أيضاً في المعقولات الأول المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية، «

حينئذ يقيناً بمثابة لا في المعقولات الثواني التي تجريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم 
 .)282F1(»المحسوسات

داند  دشان ميكند و قابل اعتما ها دفاع مي به علاوه، امور حسي نيز كه ابن خلدون از آن
توان تكيـه كـرد. چـه، مـواردي كـه دچـار        ها نمي از اين حكم بيرون نيستند و به همة آن

كنـيم بـا محسـوسِ     شويم بسيارند و نيز در عدمِ انطباقِ آنچه حس مـي  خطاي حواس مي
 خارجي، سخن بسيار رفته است!
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گـرديم و  »! بـافي كلـي  «سازد تا مبـادا دچـار    البته بيان ابن خلدون، انديشه را بيدار مي
را » اعتبـارات ذهنـي  «كلياتي در ذهن بسازيم كه از مصاديق خود فاصـله داشـته باشـند و    

كـه  و در ايـن بـاره چـه نيكـو گفتـه: ابـن تيميـه، در آنجـا          ،جانشين احكام حقيقي كنيم
 نويسد: مي

هـا را بـه صـورت كليـات و بـه       يابـد و عقـل، آن   حس، جز اشياء معين را در نمي«... 
گـردد،   به اين دريافـت نائـل مـي   » تمثيل«كند، ليكن با ميانجيگري  اي مطلق درك مي گونه

كند اما البتـه   شدن أمثال و أفراد معين، ادراك مي سپس عقل، احكام كلي را با وجود پنهان
شـود و   در اصل، تصور كلي و عام بعد از تصور أمثال و أفراد معين در ذهن جايگزين مي

مفردات مشخصِ خود بعيد العهد شـد در بسـياري از مـوارد بـه     همين كه ذهن نسبت به 
كنـد! و   يا أخص صادر ميگردد و حكمي را نابجا به صورت أعم  غلط و لغزش دچار مي

 ».دهد اين حال براي مردم بسيار روي مي
لها ... الحس لا يعلم الا معيناً والعقل يدركه كلياً مطلقاً لكن بواسطة التمثيل ثم العقل يدركها ك«

مع غروب الأمثلة المعينة عنه، لكن هي في الأصل إنما صارت في ذهنه كلية عامة بعد تصوره 
لأمثال معينة من أفرادها وإذا بعد عهد الذهن بالمفردات المعينة فقد يغلط كثيراً بأن يجعل الحكم 

 .)283F1(»إما أعم وإما أخص، وهذا يعرض للناس كثيراً 
دهـد كـه اجـازه     را بيش از پيش به اين مهم توجه ميابن تيميه و ابن خلدون ما  گفتار

ها گسسته گردد و از تطبيقِ  ندهيم، پيوند ميان كليات ذهني و أفراد و مصاديقِ خارجيِ آن
امور كلي با مواد جزئي كوتاهي نورزيم و امور اعتباري را از امور حقيقي تفكيك نمائيم تا 

 گرفتار احكام مغلوط فكري و ذهني نشويم.
چون عالم مـاوراء طبيعـت در زمـرة امـور     «گويد كه:  اً در بارة آنچه ابن خلدون ميثاني

شود و از سوي ديگر برهان منطقي به آنچـه مايـة حسـي در ذهـن      محسوس شمرده نمي
آيد و سـودمند   گيرد، پس منطق يا عقل در علوم الهي نيز به كار نمي آدمي ندارد تعلق نمي
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يا عقلي از ماوراء طبيعت، مبتني بـر كليـاتي از قبيـل:    بايد گفت كه: بحث منطقي »! نيست
تناهي «و » وحدت و كثرت«و » بساطت و تركيب«و » وجوب و إمكان«و » وجود و عدم«

و امثال اين مفاهيم است كه به حكم عقل ميان همة موجودات چه طبيعـي  » و عدمِ تناهي
معلـوم تصـوري و   «باشند، يا غير طبيعي، مشـتركند و فكـر منطقـي نيـز جـز حركـت از       

توانيم از توجه به معلومات كلي خـود   چيزي نيست و ما مي» مجهول«به سوي » تصديقي
كنيم به  مجهولاتي را دريابيم. به تعبير ديگر: همان گونه كه ما، در رياضيات مثلاً حكم مي

بدون آن كه تمـام أعـداد   » هر عدد زوجي قابل تقسيم به دو بخش مساوي است«اين كه: 
كنيم بـه ايـن كـه:     و تجربه كنيم، و نيز در هندسه حكم ميشمارند) تقسيم  (كه بي زوج را

بدون آن كه تمام خطـوط نامتنـاهي را   » كنند خطوط موازي هيچگاه يكديگر را قطع نمي«
نيز مـوادي چـون   » الهيات«در اين زمينه تعقيب كرده باشيم، به همين صورت در بحث از 

ها را در شـكل كلـي مـورد بحـث قـرار       و غير اين» ضرورت و إمكان«و » وجود و عدم«
قابـل تطبيـق    -چه طبيعي و چـه غيـر طبيعـي    -دهيم و كليات مزبور را با هر مصداقي مي
» قرنطينـة إحسـاس  «نهايـت از   دانيم و لازم نيست تمام اين مواد عقلي را به طـور بـي   مي

 گذرانده باشيم!
ات اولية حسي و مشاهدات عينـي و  مبتني بر مقدم» الهيات«به علاوه برخي از مباحث 

آنگاه ترتيب صورت دليل است، مانند براهيني كه از ملاحظة حوادث ماديِ عالم بر وجود 
همـاهنگيِ  «و » نظـام تـدبير  «كنيم و به نيروي خـرد از   خداي تعالي و يگانگي او إقامه مي

و » متعـال  صـفات مبـدء  «رسيم يا  به اثبات ذات حق و توحيد مقام ربوبي مي» قواي عالم
 در نظـام عـالم   را از راه مطالعة طبيعت و توجه به هدفداري » جهان كيفر و پاداش«وجود
طريـق مطالعـه در زنـدگي و سـوابق و     را از  †» وحي پيـامبران حـق  «يابيم و يا  درمي

(كنيم خصوصيات روحي و اخلاقي و حالات و سخنان ايشان تصديق مي
284F

. در همـة ايـن   )1

                                           
اي از اصول عقايد اسلامي را بـه همـراه دلائـلِ عقلـي هركـدام، بـا        چنانكه خود ابن خلدون، خلاصه -1

 نويسد: آورده و چنين مي» مقدمه«رعايت ايجازف ضمن 
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 هـا را تحليـل و تحقيـق     آن» كارگاه عقـل «دهيم تا در  مقدمه قرار مي حسي رااحوال مواد
» علوم تجربي«اي از  ها بر مدلولِ عقليِ هريك راه يابيم چنانكه در پاره كنيم و به دلالت آن

 ايم. نيز به همين شيوه عمل كرده و به نتايج مثبتي رسيده
هـاي ذهنـيِ    ها و مايـه  يليكن به نظر انصاف بحث كامل از جهان ماوراء حس به آگاه

هـا هسـتيم و لـذا     فراواني (بيش از كليات مزبور و مواد مذكور) نياز دارد كه مـا فاقـد آن  
    معلومات عقليِ ما در مسائلِ الهي، محدود به چند مطلب اساسي (از قبيـل اثبـات وجـود

عقلي،  نكردن احكام مبدء و وقوعِ معاد و غيرهما) بيش نيست و از اين رو در عين تخطئه
ما نيز مانند ابن خلدون عقيده داريم كه بسياري از امور ماوراء طبيعي را بايـد از مجـراي   

                                                                                                             
اته عن مشابهة المخلوقين وإلا لماصح أنه خالق لهم لعدم الفاروق على هذا فكلفنا اولاً اعتقاد تنزيهه في ذ« 

التقدير، ثم تنزيهه عن صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين ثم توحيده بالاتحاد وإلا لم يتم الخلق وللتمانع، ثم 
لم يخصص شيء من اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الايجاد والخلق، ومريد وإلا 

المخلوقات، و مقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة وأنه يعيدنا بعد الموت تكميلاً لعنايته بالإيجاد ولو كان لأمر 
فإن كان عبثاً فهو للبقاء السرمدّي بعد الموت، ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف 

نا بذلك وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفت
 ).463(مقدمة ابن خلدون، صفحة  »وجهنم للعذاب، هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بادلتها العقلية...

د شود تنزيه ذات و صفات خداوند را از راه امتيازي كه ميان خلق و حق باي ـ همانطور كه ملاحظه مي 
نمايد سپس توحيد را از راه اتحاد اجزاء عالم در نظام تكـوين و نيـز از طريـق برهـانِ      باشد اثبات مي

نع و   ثابت مي» تمانعُ«مشهورِ  كند و سپس به اثبات علم و قدرت الهي از ناحية نظامِ أفعال و كمالِ صـ
بـه وضـع و حـالتي ممتـاز،     پردازد و ارادة پروردگار را به دليل تخصيص هر موجودي  ايجاد خدا مي

سازد، سپس به حيات پس از مرگ  كند و تقدير ازلي را از طريق دفعِ ارادة حادثه، روشن مي اثبات مي
نبودن خلقت آن  و زندگي سرمدي انسان روي آورده از راه تكميل عنايت حق در امر آفرينش و عبث

كند و از راه تمامـت لطـف الهـي در     شاره مينمايد آنگاه به لزوم اعتقاد بر بعثت پيامبران ا را مدلل مي
دارد و  تبيين حوادث آخرت و ارائة شقاوت و سعادت حقيقـي بـه وسـيلة پيـامبران آن را مسـلم مـي      

 اند. كند كه اين اصولِ عقايد ايماني است كه با ادلة عقلي تعليل گرديده و مقرون شده تصريح مي
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دريافت كرد و انديشـة منطقـي را در آن حـريم     †وحي و از طريق انبياء راستين خدا 
 خواهيم راه نيست، آري: همواره و چنانكه مي

 !»فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح«
كننـد و تـا آنجـا كـه راه بـاز       كه به كلي بر ادلة عقلي پشت مي در عين حال كساني را

مذهبانِ  دارند، مخاطب قرار داده و از زبان غزالي به ايشان و هم به عقلي است گام بر نمي
 گوئيم: تندرو مي

هاي عقلي و فكـري را انكـار    ورزد و راه آنكس كه به تقليد از آثار و أخبار قناعت مي«
هدايت به سوي وي باز آيد؟ زيرا همان برهـان عقلـي اسـت كـه      كند، از كجا رشد و مي

كند و از  ميكه تنها به عقل اكتفاء شود! و نيز آن كس  صحت اخبار شارع، بدان شناخته مي
جويد چگونه به راه صواب هدايت خواهـد شـد؟ آيـا     و بصيرت نمينور شرع، روشنائي 

تنگ و محـدود اسـت؟ پـس،    دانش داند كه عقل از درك همة حقايق قاصر بوده و مي نمي
مثلَِ عقل همچون چشمي است كه از آفات و صدمات سلامت و در امـان مانـده باشـد و    

خورشيد مانَد كه نورش را منتشر سـاخته اسـت و كسـي كـه از عقـل روي      مثلَِ قرآن به 
گرداند و به نور قرآن اكتفاء كند مانند شخصي است كه روي به خورشيد آورد ولي پلـك  

مانش را بربندد! (و شخصي كه از قرآن روي برتافته و تنها به عقل اكتفاء نمايد چـون  چش
 .)285F1(»كسي است كه در تاريكي چشم باز كرده و بنگرد!

وأني يستيب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر؟... وبرهان «
للصواب من اقتفي محض العقل واقتصر وما  العقل هوالذي عرف به صدقه فيما أخبر! وكيف يهتدي

استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟... أولا يعلم أن خطا ألعقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر؟! 
فمثال العقل، البصر السليم عن الآفات والآذاء، ومثال القرآن، الشمس المنتشرة الضياء... 

 .)286F2(»لنور الشمس مغمضاً للأجفانفالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن مثاله المعترض 

                                           
 ه و نويسنده آن را اضافه كرده است.عبارت داخلِ پرانتز، در سخن غزالي نيامد -1
 .3الاقتصاد في الاعتقاد، اثر غزالي، چاپ مصر، صفحة  -2
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 بعد از ابن خلدون
پس از ابن خلدون، گوئي دوران نشاط فكري در زمينة نقد منطق رو به كـاهش نهـاد،   
زيرا ديگران كار مهمي انجام ندادند، هرچند برخي از فقهـاء بـا منطـق يونـاني مخالفـت      

(ابن الصلاحكردند ولي مخالفت ايشان از قبيل فتواي فقيه مشهور شافعي،  مي
287F

(متوفي در  )1
سنة سر ناسازگاري نشان داد و فتواي او بـر ضـد منطـق معـروف اسـت و در ايـن بـاره        

 گويد: مي
آيـد و مقدمـة شـر، شـرّ اسـت! و       و مقدمـة فلسـفه بـه شـمار مـي       اما منطق، ديباچه«

 »!شدن به آموختن و فراگرفتن منطق را شارع اسلام از جملة امور مباح نشمرده سرگرم
. واما منطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه ..«

 .)288F2(»الشارع إلخ
خلاصه آن كه پس از ابن خلدون ما كسي را جز محدث شيعي، محمد أمين 

(استرادي
289F

آوري  شناسيم كه از راه نقّادي و دليل هجري قمري) نمي 911(متوفي در سال  )3
تحريم و تكفير) با منطق روي مخالف نشان داده باشد و اگر جلال  (نه اظهار فتوي و

(الدين سيوطي
290F

صون المنطق والكلام عن فن «هجري قمري) كتاب  911(متوفي در سال  )4
در اين باره گرد آورده است، نه آن كه به نقد عقليِ فنِ مذكور بپردازد  را »المنطق والكلام

نيز ملخص كتابي است كه ابن تيميه در  »النصيحة جهد القريحة في تجريد«و كتاب ديگرش 

                                           
مقصود، فقيه و محدث معروف اهل سنت، ابوعمر و عثمان بن عبدالرحمن شهرورزي معروف به ابن  -1

 صلاح است.
 .35فتاوي ابن صلاح، چاپ تركيه (ديار بكر) صفحة  -2
اي از احـوال او اشـاره كـرديم و نقـد وي را در بـارة منطـق        نجم) به پـاره پيش از اين (ضمن فصل پ -3

 آورديم.
دانشمند مشهور مصري كه به كثرت تأليف و تتبع مشهور است و اكثر آثار او در علوم نقلـي بـوده و    -4

 حقاً در اين باره به جهان اسلامي خدمت كرده است.
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اثر سيوطي نيز  )291F1(»القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق«رد منطق نگاشته چنانكه مقالة 
چيزي جز اظهار فتوي و نقل قول از گذشتگان نيست، آري لكل علم رجال! با اين همه، 

گردآوريِ آراء مخالفين سيوطي ما را مرهون خدمات خويش ساخته و با تلخيص و 
 ها را از دستبرد حوادث محفوظ داشته و به ديگران رسانده است. اي آن منطق، تا اندازه

رود كه دانشـمندان پرنشـاطي از    شدن چند قرن سكوت! اميد مي و اينك پس از سپري
طلبي، كوششِ أسلاف خويش را در نقادي علوم  اصالتميان مسلمانان برخيزند و با روح 

انديشيدن و اسـلوب تحقيـق علمـيِ     (و از جمله، منطق) دنبال كنند و قواعد درست عقلي
 خالص را با تجديد نظر عميقي به دنياي جديد عرضه كنند.

                                           
بـه   393وي للفتاوي، چاپ مصر، الجزء الاول، صـفحة  اين مقاله ضمن فتاواي سيوطي در كتاب: الحا -1

 بعد به چاپ رسيده است.





 
 

 فصل دهم:

 مقايسة آراء نقادان غربي و اسلامي





 
 

 پيشروان علوم جديد!

دي شـده  منطق يوناني چنانكه در جهان اسلامي مورد نقد قرار گرفته در غرب نيز نقـا 
ها پس از كار مسلمانان بوده و ظاهراً تحت تأثير ايشان به وقوع  است ولي نقد غربي مدت

 پيوسته است.
ها در روزگار  امروز كمتر محققي است كه به اين حقيقت گردن ننهاده باشد كه غربي

 Bertrandاند. برتراند راسل هاي علمي فراواني برده گذشته از مسلمانان استفاده

Russell  بيني علمي جهان«دان مشهور انگليسي در كتاب  و رياضيفيلسوفthe 

scientificoutlook نويسد مي: 
در سرتاسر اعصاري كه از تاريكي و ناداني پوشيده بود، عملاً مسلمين بودند كه سنت 

 rogerچون روجربيكن (نظراني  تمدن را پيش بردند و هر معرفت علمي نيز كه صاحب

bacon ( قرون وسطي كسب كردند، از آنان اقتباس شددر اواخر«)292F1(. 
هاي اسـلامي   ها از مسلمين به جائي رسيده بود كه به سرزمين فراگيري و اقتباس غربي

كردند و بـه زبـان عربـي، علـوم مزبـور را از       براي تحصيل علوم عقلي و تجربي سفر مي
 گرفتند. مسلمانان فرا مي

 نويسد: مي» اروپاسير حكمت در «محمد علي فروغي در كتاب 
(و در مائة دهم«

293F

فرانسـوي   gerbertنيز از فضلا كسي كـه قابـل ذكـر اسـت ژربـر       )2
 le pape sylyestreباشد كه در پايان عمر به مقام پاپي رسيد و عنوان سيلوستر دوم  مي

را اختيار كرد و او يكي از نخستين كساني است كه از مسـلمانان كسـب معرفـت نمـوده،     
اسـلامي بـود رفتـه و نـزد دانشـمندان آن      يا (اندلس) كه آن زمـان مملكتـي   يعني به اسپان

                                           
 .7بيني علمي، اثر راسل، ترجمة حسن منصور، چاپ دانشگاه تهران، صفحة  جهان -1
 برابر با قرن چهارم هجري. -2
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سرزمين به زبان عربي تحصيل علم نمود و در رياضيات و هيئـت و نجـوم داراي مقـامي    
شد و چون به فرانسه برگشت به نشـر معلومـاتي كـه در اسـپانيا فـرا گرفتـه بـود همـت         

لامي را منبع علم و حكمت شناخته بـه  طلبانِ اروپا، ممالك اس گماشت و از آن پس دانش
آنجا مسافرت كردند و به تحصيل زبان عـرب و معلومـات فضـلا و حكمـاي اقطـار مـا       

 .)294F1(»پرداختند
هاي عربي، با تحقيقات  زبان عربي، زبانِ علميِ روز بود و اروپائيان از راه ترجمة كتاب

(كردند مسلمين كم و بيش آشنائي پيدا مي
295F

2(. 
 نويسد: مي» تاريخ علوم«در كتاب  P. rousseauپي ير روسو 

يـك ميليـون جمعيـت، هشـتاد      cordoveسه قرن بعد از مرگ پيغمبر، شهر قرطبـه  «
هزار جلد كتاب داشت و زبان عربي، زبانِ علميِ  600اي شامل  مدرسة عمومي و كتابخانه

 .)296F3(»جهان شده بود

 روجر بيكن و اقتباس از مسلمانان!

شـود روجـر بـيكن     گامان مخالفت با منطق يوناني شمرده ميكسي كه در غرب از پيش
 نويسد: مي» تاريخ فلسفة غرب«انگليسي است، برتراند راسل در كتاب 

 .)297F4(»دانست اي مي روجر بيكن منطق را رشتة بيهوده«
داد و از ايـن حيـث تحـت تـأثير      بيكن، روش تجربي را بر منطق ارسطو تـرجيح مـي  

 نويسد: سلامي قرار داشت، راسل در بارة وي ميمستقيم برخي از دانشمندان ا

                                           
 .64سير حكمت در اروپا، چاپ اول، صفحة  -1
 .64سير حكمت در اروپا، جلد اول، صفحة  -2
 .118يخ علوم، اثر پي ير روسو، ترجمة حسن صفاري، چاپ تهران، صفحة تار -3
 .853تاريخ فلسفة غرب، اثر راسل، ترجمة نجف دريابندري، كتاب دوم، صفحة  -4
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المعارفي او شبيه به علائق نويسندگان عرب است كه او را بيش از غالب  ةعلائق دائر«
 .)298F1(»اند فلاسفة مسيحي تحت تأثير قرار داده

نكرده بيكن از معلومات مسلمين بسيار سود جسته و از اعتراف به اين معني خودداري 
 است.

 د:نويس راسل مي
علاوه بر ابن سينا و ابن رشد، بـه كَـرّات از فـارابي و گـاه نيـز از ابومعشـر بلخـي و        «

اي از روجر بيكن اين مديحه را در بـارة دو تـن از علم ـ   )299F2(»پردازد ديگران به نقل قول مي
 اند كه گفته است: اسلامي آورده

(كندي و حسن بن هيثم«
300F

 .)301F4(»اند در صف اول، در رديف بطلميوس بوده )3
 نويسد: مي» احياء فكر ديني در اسلام«دكتر محمد اقبال لاهوري در كتاب 

هاي اسلامي اندلس. بخش  راجر بيكن در كجا كارآموزي علمي كرده بود؟ در دانشگاه«
كنـد در واقـع رونوشـتي از كتـاب      بحث مـي » علم مناظر«او كه در » كتاب كبير«پنجم از 

هائي از تأثير ابن حزم بر مؤلف  آن كتاب، نشانه ابن هيثم است، و نيز در سراسر» المناظر«
شود اروپا در شناختن منشاء اسلاميِ روشِ علمي خود سستي نشان داده است  آن ديده مي

ولي بالأخره روزي رسيد كه شناسائي كامل اين حق ميسر شد! بهتر اسـت چنـد فقـره از    
را در اينجا نقل  briffaultتاليف بريفولت  202صفحة  makingofhumanityكتاب: 

راجر بيكن زبان عربي و علـم عربـي را زيـر دسـت جانشـينان ايشـان در مدرسـة        «كنم: 

                                           
 .865تاريخ فلسفة غرب، كتاب دوم، صفحة  -1
 .864تاريخ فلسفة غرب، كتاب دوم، صفحة  -2
است، وي در فيزيـك و علـوم هندسـي تحقيقـات و      حسن بن هيثم يكي از افتخارات جهان اسلامي -3

هجري وفات يافته است. براي آگاهي از احـوال و آثـار او بـه     430ابتكاراتي داشته و در حدود سال 
 كتاب الحسن بن هيثم، اثر زهير الكتبي، چاپ دمشق رجوع شود.

 .611فلاسفة شيعه، اثر عبداالله نعمه، ترجمة جعفر غصبان، صفحة  -4
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(نامِ متأخر وي و راجر بيكن و همآكسفورد آموخت 
302F

روش تجربـي   كردن ، از لحاظ داخل)1
(در علم، حق هيچ ادعائي ندارند! راجر بيكن بيش از مبلغ و رسولي از عالم

303F

اسلامي بـه   )2
كـرد كـه تحصـيل زبـان      يحي نبود و هرگز از اظهار اين مطلب خودداري نمـي اروپاي مس

عربي و علم عربي تنها راه رسيدن به علم صحيح بـراي معاصـرانش بـوده اسـت... روش     
گسترش يافتـه و در سراسـر اروپـا غـرس شـده       را تجربيِ اعراب در زمان بيكن همه جا

 .)304F3(»بود
كند و تمايل او بـه   بحث مي» صورت فكر«از ناسازگاري بيكن با منطق ارسطو كه تنها 

دهند مرهون همين علاقـه و توجـه بـه علـوم      را به دست مي» مواد فكر«علوم تجربي كه 
 مسلمين بوده است.

 فرانسيس بيكن و نقادانِ اسلاميِ منطق

هجـري وفـات    672ميلادي يعنـي مقـارن بـا سـال      1294روجر بيكن در حدود سال 
(يافت

305F

بنيانگـذار  «ها سزاوار است از كسي نـام بـرد كـه او را     يان غربيو پس از او در م )4
اند، اين شخص، دانشـمند شـهير انگليسـي     شمرده» شيوه استقرائي و نقاد منطق ارسطوئي

باشـد كـه در اواخـر قـرن شـانزدهم و اوائـل قـرن         مي francis baconفرانسيس بيكن 
ميلادي يعني در  1625ر سال زيسته (معاصر با شاه عباس صفوي) و د هفدهم ميلادي مي

 هجري وفات يافته است. 1003سنة 

                                           
 فرانسيس بيكن است. مقصود، -1
 باشد. آمده كه ظاهراً خطاي چاپي مي» علم اسلامي«در متن كتاب  -2
 149احياء فكر ديني در اسلام، اثر محمد اقبال لاهوري، ترجمـة احمـد آرام، چـاپ تهـران، صـفحة       -3

 .150و
 ميلادي واقع شده است. 622رود در  هجرت كه مبدأ تاريخ اسلامي به شمار مي -4
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را نوشـت و ضـمن آن بـراي    » novm organunارغنون نـو  «فرانسيس بيكن كتاب 
اي پيشنهاد نمود تا به جاي منطق ارسطو كه نزد قدماء موسوم بـه   تحصيل علم طريقة تازه
(ارغنون بود به كار رود

306F

1(. 
اي براي كشـف حقـايق نيسـت و ايـن      رسطوئي وسيلهمنطق ا«بيكن عقيده داشت كه: 
اي در اختيار مـا   تازهكند بدون آن كه اكتشاف  در برابر نتايج مي منطق ما را وادار به تسليم

مطالعه نمود و معلومـات جزئـي را بـه    بايد در جزئيات «كرد كه:  !! بيكن تأكيد مي)307F2(»نهد
كرد و مادام كه به مطالعة جزئيـات و  ها استخراج كليات  ترتيب و تسلسل درآورد و از آن

بنيـاد و مبتنـي بـر     مأخـذ و بـي   استقراء پي به حقايق امور برده نشده، استدلال و تعقل بي
(تخيلات و موهومات است

308F

3(. 
 گفت: پسنديد و در اين باره مي بيكن روش قياسي را در منطق ارسطو نميفرانسيس 

و كلمــات تعبيراتــي اســت از قيــاس مركــب اســت از قضــايا، و قضــايا از كلمــات، «
از امور انتزاع شده باشد در زدگي  معلومات، پس اگر خود معلومات مبهم و به طور شتاب

 .)309F4(»قياس استحكامي نخواهد بود، پس تنها اميد ما منوط خواهد بود به استقراءسازمانِ 
 ايراد اساسي بيكن بر منطق ارسطو مبتني بر اين مطلب بود كه:

خود فاسد كـرد و عـالم را از روي مقـولات تنظـيم     بيعي را با منطق ارسطو، فلسفة ط«
تهية جواب مسائل بـه واسـطة عبـارات بـود، نـه غـور در       نمود، بيشتر توجهش مصروف 

 .)310F5(»حقيقت ذاتي اشياء! بهترين استدلال، خود تجربه است

                                           
 .82مت در اروپا، جلد اول، صفحة سير حك -1

 .109، چاپ قاهره، صفحل ةالمختصر لفلسفيةا عةرجوع شود به: الموسو -2
 .84سير حكمت در اروپا، جلد اول، صفحة  -3
مقالـة ارغنـون نـو،    » فلسـفة علمـي  «منطق قديم و جديد، تأليف دكتر هاشم گلستاني به نقل از كتاب  -4

 ، چاپ تهران.105صفحة 
 علمي، مقالة ارغنون نو.فلسفة  -5
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روي فرانسيس بيكن در بـارة ارسـطو، اصـلي كـه بـيكن بـراي آن        با صرفنظر از زياده
نكردن بر قياس ارسطوئي)  هميت بسيار قائل شده (يعني تأكيد بر تجربه و استقراء و تكيها

قـرار گرفتـه اسـت و    عنايت و حتي سفارش چند قرن پيش از او در جهان اسلامي مورد 
هاي قرآن مجيد كه سـير و مطالعـه در طبيعـت را     دانشمندان اسلامي به پيروي از آموزش

 اي نظير: داشتند و آيات كريمه ا از نظر دور نميفرمان داده، اهميت تجربه ر

﴿             ﴾ ] :زمين بگو در « ]20العنكبوت

محرك و مشوق ايشان  »بگرديد آنگاه بنگريد كه آفرينش موجودات را چگونه آغاز نهاد
 در اين طريق بوده است.

زيسـته از   سال پيش از فرانسيس بيكن مي 300بن تيميه كه نزديك به به عنوان نمونه، ا
هاي افراطي تنقيـد نمـوده و بـه اهميـت تجـارب علمـي        بافي هاي بدون مبنا و كليّ قياس

 نويسد: تصريح كرده است و در كتاب بزرگ منطق خود مي
خن را كند چه اين س گفته نشود كه قياس منطقيان دلائل صحيح را از فاسد معرفي مي«

شناسد! زيرا قياس ايشـان جـز شـكل     گويد كه حقيقت قياسِ اهلِ منطق را نمي ناداني مي
باشد، قياس  دليل و صورت آن چيزي نيست اما اين كه دليلِ معين مستلزم مدلول خود مي

شود و اين برحسب علم شـخص   ايشان در جهت نفي يا اثبات، متعرض اين موضوع نمي
شتمل بر دليل خواهد بود ولي در قيـاس منطقيـان بيـاني در    نسبت به مقدمات است كه م

 .»بارة درستي مقدمات يا تباهي آن به هيچ وجه نيست
جاهل لا يعرف  ولا يقال ان قياسهم يعرف صحيح الأدلة من فاسدها، فان هذا انما يقوله«

ن مستلزماً حقيقه قياسهم. فان قياسهم ليس فيه الا شكل الدليل وصورته واما كون الدليل المعي
لمدلوله فهذا ليس في قياسهم ما يتعرض له بنفي ولا اثبات وانما هذا بحسب علمه بالمقدمات التي 

 .)311F1(»اشتمل عليها الدليل وليس في قياسهم بيان صحة شيء من المقدمات ولا فسادها

                                           
 .252الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
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حكم  كند كه شود كه ابن تيميه در اينجا با زبان روشن و علمي تصريح مي ملاحظه مي
ت ادلة قياسي، موكول به اثبات صحت مقدمات قياس اسـت و صـحت مقـدمات    به صح

قياس هم بايد در خارج از شكل منطقي آن، تحقيق شود. يعني بر اهـل منطـق اسـت كـه     
پيش از تشكيل صورت قياس از راه تجربه و تحقيق، مقدمات قياس را اثبـات كننـد، ابـن    

 :نويسد تيميه به خصوص در بارة اهيمت تجربه مي
اند و بـه عـلاوه كثـرت     بسياري از پزشكان در يك دارو، به تجربة مشتركي نائل آمده«

كند ولي در  كنندگان، ادعاي ايشان را ثابت مي داروئي و توافق آزمايشتجارب در گياهان 
 ».هاي مزبور نيست ادعاهاي اهل فلسفه خبري از آزمون

ء الواحد وايضاً فلكثرة وجود ما يدعى فيه ... وذلك لاشتراك كثير من الأطباء في تجربة الدوا«
 .)312F1(»التجربة من النبات وتواطؤا المجربين له، وليس كذلك ما يدعونه من فلسفتهم

شـمرد ولـي    امور تجربي را بيش از ادعاهاي فلسفي، قابل قبول مي در اينجا ابن تيميه،
م دوخته و آشـكارا  تفاوت راه او با فرانسيس بيكن اين است كه بيكن تنها به استقراء چش

 گويد: مي
 .)313F2(»تنها اميد ما منوط خواهد بود به استقراء!«

شرابِ بسـيار، چـون   «نويسد:  ابن تيميه تمثيل را در دائرة تجارب وارد ساخته و مياما 
كننـده اسـت، دانسـته     بخشي از آن، در معرض آزمون قرار گرفت و معلوم شد كه مسـت 

باشد، زيرا حكم برخي از آن، مانند حكـم بخـش    مي كننده شود كه مابقيِ آن نيز مست مي
باشند، ماننـد آگـاهي از ايـن كـه نـان       تجربي نيز بدينگونه ميديگر است و ساير قضاياي 

ها، و مبناي اين موضوع همان  موجب سيرشدن و آب سبب رفع تشنگي است و امثال اين
 ».است »تمثيل«

                                           
 .393همان مدرك، صفحة  -1
 ، چاپ تهران.105فلسفة علمي، مقالة ارغنون نو، صفحة  -2
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علم أن الباقي منه مسكر لأن حكم بعضه  فان الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر«
مثل بعض، وكذلك سائر القضايا التجربية كالعلم بأن الخبر يشبع، والماء يروى وأمثال ذلك، انما 

 .)314F1(»مبناها على قياس التمثيل
آمده) بخواهيم از راه استقراء تحقيق كنيم، كار » بيكن«هر امري را (چنانكه در بيان  اگر

(كشد ه درازا ميبسيار مشكل شده و ب
315F

و در بسياري از موارد از عهدة آن برنخواهيم آمد،  )2
مگر اين كه در تجارب محدود خود، قواعد عقلـي را بـه كـار بـريم و بـه تمثيـل دسـت        

 آويزيم.
 اي فروگذار نشود و آن اين كه: در اينجا لازمست كه از ذكر نكته

باشند، چنانكه  هردو، مي» عقل«و » حس«به قول ابن تيميه، امور تجربي، خود محصول 
 نويسد: مي

شوند آنگاه چون ايـن شناسـائي چنـد بـار تكـرار       از راه حس، امور معين شناخته مي«
كند به اين كه فلان أثرِ مشابه در اشياء، به سبب قدرِ مشتركي اسـت   گرديد، عقل حكم مي

 ».دنماي از اينجا حكم كلي صادر ميها وجود دارد و  كه در آن
به يعرف الأمور المعينة ثم إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل ان هذا بسبب  ... فالحس«

 .)316F3(»القدر المشترك الكلي، فقضى قضاء كلياً 
قانون عمومي «شود و طرفداري از تجربه بدون پذيرفتن  جدا نمي پس، تجربه از تعقل

ور عقلـي  بـه ام ـ اعتنـائي   كه عقل كاشف آنست ميسر و ممكن نيست. بنابراين، بي» عليت
ها را به فلاسفة حسي همانند سـاخته، حتـي    مذهبان معمول شده و آن چنانكه ميان تجربي

                                           
 .189الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
ك پراكنـده  كوشند كه مدار نيز تفاوت نهاد، زيرا در استقراء مي» تجربه«و » استقراء«در اينجا بايد ميان  -2

و جزئي را فراهم آورده و مجموعه سازند تا به حكم كلي برسند ولي در تجربه، ملاحظات جزئـي را  
 گردند. سازند و به احكام كلي نائل مي با دلائل عقلي همراه مي

 .386الرد علي المنطقيين، صفحة  -3
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برخلاف اصول و پاية كارهاي تجربي خواهد بود، به همين جهت تا حدي جاي شـگفتي  
گردد كه فرانسيس بيكن با وجود علاقه به تجربـه، اهميتـي بـراي     است چون ملاحظه مي

 حتي با رياضيات چندان نظر خوشي نداشته است!امور عقلي قائل نبوده و 
 :نويسد مي» تاريخ فلسفة غرب«برتراند راسل در كتاب 

كرد، بلكه براي رياضيات نيز ارزش بسزائي قائل نبود،  بيكن نه تنها قياس را تحقير مي«
 .)317F1(»دانست شايد بدين سبب كه آن را به اندازة كافي تجربي نمي

بعد و  خارج از ذهن، أعداد وجود ندارند و همچنين نقطة بي دانيم كه در جهان البته مي
شـوند تـا مسـتقلاً بـه تجربـه       خط يك بعدي و سطح دو بعدي به طور مجرد يافت نمـي 

درآيند! ولي از همين احكامِ انتزاعي و رياضي يا هندسي كـه بـا عقـل سـر و كـار دارنـد       
ي شاياني كرد و فيزيـك جديـد بـا    ها توان در قلمرو تجربه و در جهانِ خارج، استفاده مي

گـواه صـادقي بـر    » آستروفيزيك و...فيزيك اتمي، فيزيك نجومي، «هاي گوناگونش  شكل
به رياضيات به عذر اين كه از جملة امور تجربـي نبـوده و   اعتنائي  باشد و بي اين معني مي

 عقلي و انتزاعي است، عذر مقبول و درستي نخواهد بود.
رود كه برخـورداري از تمـام قـواي ادراكـي      به شمار ميروش صحيح منطقي، روشي 

ها را در نظـام طبيعـي خـود بـه سـير و حركـت        انسان را براي فهم امور توصيه كند و آن
دلبسـتگي بسـيار نشـان داده و    » استقراء«كمالي هدايت نمايد و فرانسيس بيكن هرچند به 

نكه بايـد رغبـت نشـان    چنا» تعقل«براي آن ساخته ولي چون به » جدول حضور و غياب«
نداده، لذا روية كلي منطقي او چنـدان درخـور اهميـت و اعتبـار نيسـت و بـدين لحـاظ        

 اند. دانشمندان اسلامي بر او تقدم داشته
 نويسد: مي» تاريخ فلسفه«در كتاب  ويل دورانت

صحيح است؟ آيا اين روش در علوم جديـد ثمـربخش   » بيكن«بايد ديد كه آيا روش «
طور كلي علم، جمع مواد تاريخ طبيعي و استفاده از آن را با جـدول پـيچ در   است؟ نه! به 

                                           
 .95تاريخ فلسفة غرب، كتاب سوم، صفحة  -1
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گيـرد...   بندد، بلكه روش ساده با بهتـرين نتـايج در پـيش مـي     به كار نمي» ارغنون نو«پيچ 
اينشتاين پس از آن كه خود دريافت ويا از نيوتون گرفت كه انتشار نور بـه خـط مسـتقيم    

ني است اين نتيجه را استنباط كرد كه آنچه مـا ظـاهراً   گيرد، بلكه به خط منح صورت نمي
بينيم، در حقيقت در  اي را در وضعي معين مي بنا به فرض انتشار نور به خط مستقيم ستاره

آن وضع و محل نيست، بلكه كمي نزديك به آن و يـا در كنـار آن اسـت. پـس از آن، از     
 .)318F1(»كرد تجربه و مشاهده براي آزمايش صحت اين اسنتناج استفاده

نوشته، در علوم جديد نيز مقام تعقـل و تحليـل، پيشـروِ    » ويل دورانت«آري، چنانكه 
هـاي مخفـيِ علـوم دسـت      تجربه و آزمون قرار گرفته است و از اين راه بشر بـه گنجينـه  

 يابد. مي
 نويسد: مي» سير حكمت در اروپا«فروغي ضمن كتاب 

كاري زد فرنسيس بيكن  ستيك زخمنخستين كسي كه بر پيكر جهلِ علم نماي اسكولا«
هائي بـود از ايـن    انگليسي بود... اما در كار اين دانشمند هم با بلندي مقامي كه دارد نقص

جهت كه عنايت خود را بيشتر معطوف علوم طبيعي سـاخت و توجـه بـه اهميـت روش     
 .)319F2(»استقراء و تجربه و مشاهده، او را از اعتناء به قوه تفكر باز داشت...

 و نقد قيارت دكا

 1596يكي از مشاهير فلاسفة غرب است كه در سال  rene Descartesرنه دكارت 
ميلادي در يكي از شهرهاي فرانسـه متولـد شـده اسـت. دكـارت معاصـر بـا ميردامـاد و         

وفات او زيسته است.  صدرالدين شيرازي از فيلسوفان اسلامي بوده و در عصر صفويه مي
 اند. هجري نوشته 1028بر با ميلادي برا 1650را در سال 

                                           
 .197و 196، صفحة 1نت، ترجمه عباس زرياب خوئي، چاپ تهران، جلد تاريخ فلسفه، اثر ويل دورا -1
 .98سير حكمت در اروپا، بخش دوم، صفحة  -2
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واسطه يا به واسطه) سود جسته و به طـوري كـه يكـي از     دكارت از آثار مسلمين (بي
(فضلاي ايران

320F

نموده برخي از مسائل مهمي كه در هندسـه از دكـارت بـه جـاي      تحقيق )1
دان شهير اسلامي حسن بن هيثم (متوفي در سال  مانده عيناً همان مسائلي است كه رياضي

(ها را طرح و حل نموده جري) آنه 417
321F

ها بايكديگر تطبيـق   و صورت مسائل و حل آن )2
 كنند! مي

 گويد: مي principia philosophiaeاي كه بر كتاب مبادي فلسفه  دكارت در مقدمه
انساني كه جز معرفت عاميانه و ناقص چيزي ندارد... لازمست كه پـيش از هـر كـار    «

بـه  فراهم آورد تا او را در نظـم بخشـيدن   » ب اخلاقيمذه«بكوشد تا براي خويشتن يك 
كارهاي زندگيش كفايت كند... و پس از اين، شايسته است كه منطـق بخوانـد و مقصـود    
من، منطق اهل مدرسه (طرفداران اسكولاستيك) نيست، زيرا ايـن منطـق بـه طـور دقيـق      

نـيم بـه مـا    دا باشد كه وسـائل فهمانـدن چيزهـائي را كـه مـي      چيزي جز نوعي جدل نمي
كنـد كـه چگونـه بـدون      شناسيم راهنمائي مـي  ها را نمي آموزد! يا در بارة اموري كه آن مي

 قضاوت و حكم صحيح سخنان بسيار گوئيم!
آن كه در نمو و تربيت آن  كند بي و اين منطق با روش خود، قضاوت درست را تباه مي

آمـوزد عقـل    شخص مـي  خواندن منطقي است كه به تأثيري به جاي نهد، بلكه قصد من،
 ».شناسد ها را نمي خود را چگونه متوجه اكتشاف حقايقي سازد كه آن

                                           
 ».دنياي علم«آقاي دكتر جلال مصطفوي در مجلة  -1
نويسـد: (تقريبـاً در همـين اوقـات بـود كـه        در بارة ابن هيـثم مـي  » تاريخ علوم«پي يررسو در كتاب  -2

كـرد،   زندگي مي» الحسن«) معروف به 965 -1039نياي غرب حسن بن هيثم (دان د بزرگترين فيزيك
هـاي   كند و قسمت كتاب او در بارة نور براي اولين بار توصيف صحيحي از ساختمان چشم انسان مي

مختلف از قبيل مخاط خارجي و قزنيه و شبكيه و عنبيه و علاوه بر آن، اصول اطاق تاريـك را شـرح   
ام مطالعه در انعكاش نور بدون اين كه مستقيماً بـه مسـئلة انكسـار تـوجهي     دهد. اين شخص هنگ مي

دارد كه مابين زاوية تابش و زواية انكسار نسبت ثابتي وجود دارد). (تاريخ علوم،  كند چنين اظهار مي
 ).119ترجمه حسن صفاري، صفحة 
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 logiqueاين معني توجه دهد كه منطـق صـوري   خواهد ما را به در اينجا دكارت مي

formelle   و يـا منطـق علمـي     حائز اهميت نيست، بلكه آنچه مهم اسـت روش علمـي
methodoligie كند، دليلي  لمي انسان را ياري و هدايت ميباشد كه در اكتشافات ع مي

كه از دكارت بر اثبات اين قضيه نقل شده اينست كه: راه عمده در وصول به معلومات در 
دهـد و مجهـولي را معلـوم     اي يـاد نمـي   منطق صوري قياس است و (قياس مطلـب تـازه  

يست كه داشتن چيزي است كه معلوم است، پس روشي ن كند، بلكه تنها كارش عرضه نمي
 .)322F1(»و اكتشاف نائل شدبه وسيلة آن بتوان به اختراع 

اين معني را از قـول دكـارت چنـين توضـيح     » سير حكمت در اروپا«فروغي در كتاب 
 دهد: مي

كند و فايدة حقيقي آن  قواعد منطق با همة درستي و استواري، مجهولي را معلوم نمي«
بيان است، زيـرا كـه برهـان، اسـتخراج     همانا دانستن اصطلاحات و داراشدن قوه تفهيم و 

نتيجه است از مقدمات، پس هرگاه مقدمات معلوم نباشد نتيجـه نخواهـد بـود و تنهـا بـا      
توان به دست آورد و اگر مقـدمات درسـت، در دسـت باشـد      قواعد منطقي، معلومي نمي

 نتيجه خود حاصل است.
و به اين همـه بحـث و    برد عقل سليم انسان به فطرت خود قواعد منطقي را به كار مي

جدال منطقيان حاجت ندارد و اگر مقدماتي كه در دست است غلط باشد، نتيجه هم البتـه  
غلط خواهد بود و به جاي معرفت، ضلالت حاصل خواهد شد و از همين رو طالبان علم 

 .)323F2(»اند دانستند خطا بسيار كرده با آن كه قواعد منطق را به خوبي مي
پـيش از دكـارت از   هـا   اسلامي به هيچ وجه تازگي ندارد و قـرن اين بيانات در جهان 

زبان سيرافي و ابن تيميه و ديگران در شرق اسلامي شـنيده شـده و فصـول گذشـتة ايـن      

                                           
 .256مباني فلسفه، اثر دكتر علي اكبر سياسي، چاپ تهران، صفحة  -1
 .99ر حكمت در اروپا، چاپ تهران، بخش دوم، صفحة سي -2
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كتاب بهترين گواه بر درستي اين مدعا است و ما تفصيل اين مباحث را با ذكر مـدارك و  
 آورديم. در طي بياناتي دقيقتر و عميقتر از آنچه دكارت گفته،

سال پـيش از دكـارت اظهـار داشـت كـه       660اين ابوسعيد سيرافي بود كه در حدود 
اند و به متي بـن يـونس،    منطقيان با دانستن قواعد منطق خطاهاي گوناگوني مرتكب شده

 گفت:مترجم مسيحي و شارح منطق ارسطوئي 
 !)324F1(»أكثر من واحدأتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن االله ثالث ثلاثة وأن الواحد «
اي كـه خـدا يكـي از     يافتـه بيني كه با قدرت منطق و برهان آن عقيده  آيا تو چنان مي«

 »باشد؟!! أقانيم ثلاثه است؟ و ذات واحد بيش از يك ذات (سه ذات) مي
 گفت: هم او بود كه مي

 .)325F2(»فاسد المعني من صالحه يعرف بالعقل«
شود (نه از طريق منطق  شناخته مي معناي درستاز راه عقل سليم معناي تباه از «يعني: 

 !»ارسطو
 سال قبل از دكارت اظهار عقيده كرد كه: 300اين ابن تيميه بود كه در حدود 

فان قياسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصورته وأما كون الدليل المعين مستلزماً لمدلوله فهذا «
 .)326F3(»ليس في قياسهم... وإنما هذا بحسب علمه بالمقدمات

قياس منطقيان جز شكل دليل و صورت آن چيزي نيست اما اين كه دليل معين، «يعني: 
شود... و مربوط بـه   باشد، اين موضوع در صورت قياس يافت نمي مستلزم مدلول خود مي

 ».علم بر مقدمات است
 گفت: اين ابوالنجا الفارض بود كه قريب شش قرن پيش از دكارت مي

                                           
 .152، الجزء الأول، صفحة انسةالإمتاع والمؤ -1

 .109، الجزء الاول، صفحة نسةالإمتاع والمؤا -2
 .252الرد علي المنطقيين، صفحة  -3
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قدمات له لإنتاجه كان حكم المنتوج منه كحكم ما ظهرت إن ظهر وأمكن تقديم الم«
 .)327F1(»مقدماته

انـد روشـن و ثابـت     گيري از قياس، پيش افكنده اگر مقدماتي را كه براي نتيجه«يعني: 
نتيجـه بـه دسـت آمـده ماننـد حكـم مقدماتشـان روشـن و         باشند، حكمي كه به عنـوان  

 ».شود) د نميواضحست (و اگر مقدمات ثابت نباشند به نتيجه اعتما
خلاصه اين كه نقد منطق ارسطوئي در جهان اسلامي به صورتي دقيق انجام پذيرفته و 

اي ندارد تا بر ما عرضه كند و علمـاي مسـلمين در ايـن كـار بـر       تحفهغرب در اين باره 
 اند. غربي سبقت گرفته و پيشتاز اين ميدان بودهمتفكران 

 جان لاك و ابن تيميه!

ميلادي نزديـك شـهر    1632فيلسوف شهير انگليسي در سال  john locheجان لاك 
هجري جان به جان آفرين  1704و در اكتبر سال بريستول انگلستان چشم به جهان گشود 

 تسليم كرد.
 اين متفكر نامدار نيز در نقد منطق ارسطو در جهان غرب سهمي به سزا داشته است.

 اند: در بارة او نوشته
گاه آكسفورد از مذهب ارسطو به شكلي كه اهل مدرسه تعليم تحصيل در دانشدر ايام «
كرد كه آن مذهب را بـه واسـطة عبـارات مـبهم و      كردند به ستوه آمده بود و تصور مي مي

لزوم مشوب ساخته و يك رشته مباحثات منطقي را بـراي مجادلـه و پرمـدعائي     مسائل بي
باب فلسفة اهل مدرسه تـا آخـر    اند نه براي تحري حقيقت! اين عقيدة او در اختراع كرده

دوام يافت و با اين كه افكار فلسفي خود را در اواخر يك عمر طولاني اعلام كرد و كتاب 
انتشار يافت، باز در صفحات آن طرز روحية مشابه بـه روحيـه    1690او در سال » تحقيق«

                                           
 .56منطق و مباحث الفاظ، صفحة  -1
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رآميـز  و سايرزعماي فلسفة جديد پديدار است كه عبارتست از انتقاد تحقي baconبيكن 
فلسفة اهل مدرسه (اسكولاستيك) و منطق ارسطو و عصيان بر ضد سنت و تحكم به هـر  

 .)328F1(»شكلي كه باشد
(رساله در فهـم بشـر  «كتاب مشهور جان لاك 

329F

2(ESSAYCON erning human 

understanding    نام دارد كه چنانكه از نامش پيدا است در مباحث مربوط بـه معرفـت
ه و به مناسبت، از منطق ارسطوئي نيز بحثـي بـه ميـان آورده    ذهن و قوانين آن نوشته شد

 :نويسد است. جان لاك در كتاب مذكور مي
كردن او  خداوند چنان ممسك نبوده كه انسان را فقط حيواني دو پا سازد و عقلاني«... 

(را به ارسطو وا گذارد
330F

اگـر قيـاس را حتمـا آلـت عقـل و وسـيلة علـم        «گويد:  باز مي»!! )3
از ارسطو كسي نبوده كه از راه تعقل چيزي را بداند يا شود كه قبل  نتيجه اين مي بشماريم،

 !)331F4(»بتواند بداند
 گفت: مي» متي«افكند كه به  مي» سيرافي«اين سخنان ما را به ياد 

 .)332F5(»فكأنك تقول لا حجة الا عقول يونان ولا برهان إلا ما وضعوه«
ايشـان   ونان و هيچ دليلـي، جـز دليـلِ   گوئي تو عقيده داري كه هيچ حجتي جز عقل ي

 نيست!!
 گفت: و نيز مي

                                           
 از مقدمه. 1فق، چاپ تهران، صفحة تحقيق در فهم بشر، اثر جان لاك، ترجمه دكتر رضا زاده ش -1
 اند. ترجمه كرده» تحقيق در فهم بشر«آقاي دكتر رضا زادة شفق اين كتاب را تحت عنوان  -2
 .378تحقيق در فهم بشر، صفحة  -3
 .378همان مدرك، صفحة  -4

 .112، الجزء الاول، صفحة نسةالإمتاع والمؤا -5
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حدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها، حال قوم كانوا قبل واضع «
المنطق، أنظر كما نظروا، وأتدبر كما تدبروا، لأن اللغة قد عرفتها بالمنشاء والوارثة، والمعاني نقرت 

 .)333F1(»قاب والاجتهاد، ما تقول له؟عنها بالنظر والرأي والاعت
مـانم   مـي مرا خبر ده از كسي كه گويد: من در شناخت و جستجوي حقايق به گروهي 

كردنـد،   ها مـي  كنم كه آن انديشم و تدبر مي زيستند! و چنان مي كه پيش از واضع منطق مي
و معـاني را   ام ام و از راه وراثت فرا گرفتـه  زيرا لغت را از محيطي كه در آن پرورش يافته
 ؟»دهي ام، به او چه پاسخي مي نيز با تلاش و رأي شخصي و پيگيري دريافته

 افتيم كه گفته است: و به ويژه به ياد ابن تيميه مي
وهولاء يقولون ان المنطق، ميزان العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط في فكره  «

ميزان الألفاظ العربية... ولكن ليس الأمر كذلك  كما ان العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف
فطر االله عليه بني آدم من أسباب الإدراك لا تقف على ميزان وضعي فان العلوم العقلية تعلم بما 

معين ولا يقلد في العقليات أحد بخلاف العربية فإنها عادة لقوم لا تعرف إلا بالسماع لشخص 
 .)334F2(»وقوانينها لا تعرف إلا بالاستقراء...

هاي عقلي است و رعايت آن ذهـن را از ايـن    منطقيان گيند: منطق، ميزان دانش« يعني:
شـعر و نحـو و   كند چنانكه علم عروض، تـرازوي   كه در انديشيدن به غلط افتد حفظ مي

آيند... و چنان نيست كه ايشان گوينـد،   هاي عربي به شمار مي تصرف، ميزان الفاظ و واژه
شوند و مبتني  ه أسباب إدراك كه خداوند در آدمي آفريده، دانسته ميزيرا علوم عقلي از را

بر ميزان و قراردادي كه شخص معين پديـد آورد نيسـتند و در امـور عقلـي از هـيچكس      
شود برخلاف عربي كه رسم و عادت قومي از ميـان اقـوام اسـت و جـز از راه      تقليد نمي

 »...آيد استقراء به دست نمي گردد و قوانين آن جز از طريق شنيدن شناخته نمي

                                           
 .116الإمتاع والمؤانسة، الجزء الاول، صفحة  -1
 .27و  26الرد علي المنطقيين، صفحة  -2



 221 فصل دهم: مقايسة آراء نقاّدان غربي و اسلامي

را مخلـوق قـدرت   » كليات«جان لاك برخلاف نظر برخي از اهل منطق، معاني كلي يا 
ها وجود مستقل خارجي قائل نبوده است و در اين  دانسته و براي آن فهم و عقل آدمي مي

 نويسد: باره مي
بلكـه اختـراع و    به وجود واقعيِ اشياء نيستند،آشكار است كه عمومي و كلي، متعلق «

 .)335F1(»مخلوق فاهمة انساني هستند
و اين نظر همانست كه ابن تيميه به صورتي روشنتر، نزديك به سه قرن پيش از جـان  

 :گويد لاك آن را بيان كرده و مي
... من أخص صفات العقل التي فارق بها الحس إذا الحس لا يعلم إلا معيناً والعقل يدركه كلياً «
 .)336F2(»مطلقاً 

هـا از حـس جـدا     هاي احوال عقل (ادراك كليـات اسـت) كـه بـدان     از ويژگي« يعني:
گيرد ولي عقل، امور را به صورت كلي  شود، چرا كه حس جز به أشياء معين تعلق نمي مي

 »!يابد و مطلق درمي
 دهد كه: آنگاه ابن تيميه توضيح مي

ما هو مطلق عام مع  وفصل الخطاب: أنه ليس في الخارج إلا جزئي معين، ليس في الخارج «
 .)337F3(»كونه مطلقاً عاماً 

سخن قاطع در بارة كلي اينست كه در خارج از ذهن غير از جزئيِ معين چيزي «يعني: 
 »نيست و در ظرف خارج، مطلقِ عام به اعتبار إطلاق و عموميت وجود ندارد...

بـراي  جان لاك، به عكس منطقيان، قياس را بهترين نوع برهان و عـاليترين راه تعقـل   
 نويسد: شناسد و مي جويندگان حقيقت نمي

                                           
 .245تحقيق در فهم بشر، صفحة  -1
 .317الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
 .84مدرك فوق الذكر، صفحة  -3
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راه تعقل براي هدايت جويندگان حقيقت نيسـت و خـود   قواعد قياسي تنها و بهترين «
ارسطو كه بعضي أشكال را منتجِ نتيجه يافت و بعضي ديگر را نيافت بدون ترديد توسـط  

وس و مرئيِ شرائط صوري مبادرت نكرد، بلكه توسط طريق اصلي علم، يعني تطابق محس
 .)338F1(»تصورها اقدام نمود

شود جـان لاك طريـقِ اصـليِ علـم را غيـر از راه قيـاس        در اينجا چنانكه ملاحظه مي
 نويسد: كند و در جاي ديگر كتابش در اين باره توضيح داده و مي معرفي مي

علم كه خواهد ديد كه ترقي و تعيين عمدة  كنم، اگر كسي نيك ملاحظه كند گمان مي«
ر اين علوم استحصال كردند مديون اصول كليه نبوده و از چند اصـل كلـي كـه در    مردم د

ابتدا وضع شده به دست نيامد، بلكه اثر تصورهاي واضح و معـين و كـاملي بـوده كـه در     
اي  رفته و ارتباط مساوات يا تفاوت بين بعضـي تصـورات بـه انـدازه     افكار آنان به كار مي

اند و بدين واسطه بود كه در علـوم   كرده آن پيدا مي روشن بوده كه علم شهودي نسبت به
 .)339F2(»افتاد بردند و اين همه بدون كمك اصولي كلي اتفاق مي ديگر هم مسائلي را پي مي

آيد جان لاك راه پيشرفت علـوم و اكتشـافات تـازه را     چنانكه از اين بيان به دست مي
دانـد   وع به همانند خود مـي مقايسه و سنجش اشياء با يكديگر و انتقال حكم از يك موض

كه همان تمثيل منطقي باشد و به طور خلاصه، تفاوت يا مساواتي را كه ميـان موجـودات   
شمارد و قياس منطقي را مهمترين راه تحصيل علـم   شود، ملاك حصول علم مي ادراك مي

 كند. معرفي نمي
ح نمـوده كـه   چند قرن پيش از او عيناً همين سخن را اظهار داشـته و تصـري  ابن تيميه 

قـرار داده اسـت،   » همانندي و اختلاف ميان اشياء«خداوند، طريق معرفت را در شناسائي 
 نويسد: چنانكه مي

                                           
 .276تحقيق در فهم بشر، صفحة  -1
 .358تحقيق در فهم بشر، صفحة  -2
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يبين االله الحائق بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق «
 .)340F1(»بين المختلفين...

در بارة قياس آورديم و اهيمت تمثيل منطقـي را از  را و پيش از اين نيز نظر ابن تيميه 
 ديدگاه او به تفصيل بيان داشتيم.

 :بركلي و غزالي

اسـت كـه در سـال     gerge Berkeleyيكي از فلاسفة مشهور انگليس جرج بركلي 
 هجري وفات يافته است. 1131برابر با سال  1753ميلادي متولد شده و در سال  1685

منكـر  «گويـد:   نفي جوهر جسماني است، به اين معني كه مـي از جمله آراء مشهور او 
بينـد و آواز را   محسوسات نيستم، شك نيست كه انسان شـكل و حركـت و رنـگ را مـي    

شنود و بو و طعم و مقاومت و گرمي و سـردي را بـه شـامه و ذائقـه و لامسـه حـس        مي
سـت)  كند و محسوساتش (جز در مورد خطاي حس و توهم كه آن مبحـث ديگـري ا   مي

داشتن جوهر جسـماني اسـت كـه فيلسـوفان جعـل       حقيقتدرست است آنچه من منكرم 
 .)341F2(»اند اند و موضوع أعراض محسوس پنداشته كرده

چنانكه در منطق  -»أعراض«و » جواهر«بركلي نظر خود را در بارة نفي تقسيم أشياء به 
نگاشـته، توضـيح   » أصول علم انساني«اي كه در  به طور مفصل ضمن رساله -ارسطو آمده

(داده است
342F

انـد تخطئـه    همة حكمايي را كه به جوهر مادي قائـل بـوده   و در آنجا عقايد )3
 نويسد: كند و مي مي

انـد رجـوع شـود،     اگر به أقوال حكمائي كه در باب جوهر مـادي آراء دقيقـي داشـته   «
ة گردد كه هيچ معني ديگري براي اين الفاظ جز تصور كليِ وجود بـه ضـميم   ملاحظه مي

                                           
 .382الرد علي المنطقيين، صفحة  -1
 .94م، صفحة سير حكمت در اروپا، جلد دو -2
 و اين رساله به پارسي ترجمه شده و از طرف دانشگاه تهران انتشار يافته است. -3
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تـرين و   به نظر من انتزاعـي » مفهوم كلي وجود«اند!  مفهوم نسبيِ حاملِ أعراض قائل نبوده
چنانكه ديديم به معني معمولي و » بودن حامل أعراض«ترين مفاهيم كلي است اما  نامفهوم

لغويِ آن مفهوم نيست لذا بايد به معني و تعبيـر ديگـري باشـد لـيكن آن را هرگـز بيـان       
هـا   از آن» جوهر مادي«ست؟ از اين رو وقتي دو جزئي را كه معناي الفاظ اند كه چي نكرده

هـا هـيچ معنـي     رسـيم كـه آن   دهيم به اين نتيجه مي تركيب شده است مورد دقت قرار مي
(...»دمشخصي ندارن

343F

1(. 
و » جواهر مادي«نزديك چهار قرن پيش از بركلي، احمد بن تيميه، تقسيم اجسام را به 

 نويسد: ده و ميانكار نمو» أعراض«
والفصل باطل. واما تركيب  قد بينا أن ما يدعونه من التركيب من الوجود والماهية ومن الجنس«

الجسم من هذا وهذا فأكثر العقلاء يقولون: الجسم ليس مركباً لا من المادة والصورة... لم يبق إلا 
 .)344F2(»ذات لها صفات

از » ممكنـات «اند، در اين بـاره كـه    دهپيش از اين بيان كرديم كه آنچه ادعا نمو« يعني:
اند باطل است و اما در زمينة تركيب  تركيب يافته» فصل«و » جنس«و » ماهيت«و » وجود«
 گويند: از آنچه پيش از اين ذكر شد، پس بيشتر خردمندان مي» جسم«

ماند مگر همين كه  نيست... هيچ چيز براي آن نمي» صورت«و » ماده«جسم، مركب از 
 »!تي است كه صفاتي داردجسم، ذا

                                           
. 31و 30رساله در اصول علم انساني، چاپ دانشگاه تهران، پيراستة آقاي دكتر يحيي مهدوي، صفحة  -1

سـت.  بعد از بركلي، مورد انكـار برخـي ديگـر از فلاسـفة انگلـيس نيـز واقـع شـده ا        » جوهر«وجود 
جوهر اگر به طور جدي مـورد تحقيـق قـرار    «نويسد:  مي» تاريخ فلسفة غرب«برتراندراسل در كتاب 

گويند كـه جـوهر موضـوع أعـراض      گيرد، تصوري است كه محال است از إشكالات مبري شود، مي
است و در عين حال از همة اعراض متمايز است، اما هنگامي كه أعراض را از جوهر منتزع سـازيم و  

(تـاريخ فلسـفة   » بينيم كه چيزي بر جـاي نمانـده اسـت!...    وشيم خود جوهر را در نظر بگيريم، ميبك
 ).383و  382غرب، كتاب اول، ترجمة دريابندري صفحة 

 .315الرد علي المنطقيين، صفحة  -2
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انسان متحقـق اسـت   » عقل«در » معناي كلي«گذشته از اين، بركلي در اين كه حصول 
اي چون رأي غزالي را برگزيده است، چنانكه  با منطقيان توافق ننموده و در اين باره عقيده

سـال پـيش از    600گفتار غزالي به زودي خواهد آمد و با توجه به اين كه غزالي نزديـك  
زيسته، اگر بپذيريم كه اين توافق، از سر تقليد و اقتباس نبوده، بلكـه بـه حكـم     بركلي مي

 برتري را با غزالي بايد بدانيم.» الفضل للمتقدم«رخ داده است باز بنا بر قاعدة » توارد«
 نويسد: بركلي مي

امـا   توانند گفت!! اين قوة شگفت يعني انتزاع هستند، خود بهتر مياگر ديگران داراي «
توانم تصوراتي را كه از اشياء  اي هستم و فقط مي گويم كه فاقد چنين قوه من به جرأت مي

ها را به أنحاء مختلـف تركيـب و تقسـيم     ام تخيل و يا تمثيل كنم و آن جزئي حاصل كرده
توانم آدمي را در خيال تمثل نمايم كه داراي دو سر باشد، يا سـر انسـان را    نمايم، مثلاً مي

اسب در خيال وصل كنم و حتي قادرم دست و چشم و بيني را هريك جداگانـه و  به تن 
كنم دسـت و چشـمي كـه در     منتزع از اصلِ بدن مجسم سازم، اما هرگاه كه اين كار را مي

نمايم حتي شكل و رنگ معيني دارد... تحصيل تصورِ انتزاعيِ حركت نيز  خيال تصوير مي
نه بطييء، نه مستدير و نـه مسـتقيم، بـراي مـن      جدا از جسم متحرك كه نه سريع باشد و

 .)345F1(»امكان ندارد و به همين نحو است تمام تصورهايِ كليِ انتزاعيِ ديگر...

 نويسد: مي» سفةالفلا فةتها«غزالي نيز در كتاب 

ان المعني الكلي الذي وضعتموه حالاً في العقل غير مسلم! بل لا يحل في العقل الا ما يحل «
يقدر على تفصيله  يحل في الحس مجموعاً ولا يقدر الحس على تفصيله والعقل في الحس! ولكن

ثم اذا فصل، كان المفصل المفرد عن القرائن في العقل في كونه جزئياً كالمقرون بقرائنه الا أن 
 .)346F2(»الثابت في العقل يناسب المعقول وأمثاله مناسبة واحدة، فيقال أنه كلي على هذا المعني...

                                           
 .7رساله در اصول علم انساني، صفحة  -1
 .270تهافة الفلاسفة، چاپ مصر (دار المعارف) صفحة  -2
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ايد، مسـلم   و در عقل حلولش دادهايد  كه شما مقرر داشتهود آن معنايِ كلي وج« يعني:
كند، ليكن در حس، امور  آيد حلول نمي نيست! بلكه در عقل چيزي جز آنچه در حس مي

ها را از يكـديگر تفكيـك كنـد و جـدا      شوند و حس توانائي ندارد تا آن مجموعاً وارد مي
آنگاه چون امور از يكديگر تفكيـك شـدند، بـدون     سازد ولي عقل بر اين كار قادر است،

مانند به همان صورت جزئي كه پيش از اين به همراه قرائن به نظر  قرائن در عقل باقي مي
اي دارند  رسيدند، جز اين كه صور ثابت عقلي با اشياء خارج و نظائر خود نسبت يگانه مي

 ..»شود كه آن صور، كلي هستند. و به اين معني گفته مي
شباهت به أمثلة بركلي نيستند تا اثبـات نمايـد    آورد كه بي هائي را مي مثالسپس غزالي 

 كه معناي كلي در ذهن هم مانند خارج وجود ندارد!
البته ما، در مقام تحقيق نسبت به اين آراء نيستيم و به اندازه كافي در فصول گذشته به 

(اين كار پرداختيم
347F

دهيم كه نقدهاي نقادان غربـي در زمينـة    يدر اينجا همين قدر نشان م )1
مسلمان رسيده و در جهان اسلامي مورد دقـت  منطقِ كهنِ ارسطوئي قبلاً به نظر متفكرين 

قرار گرفته است و از اين حيث در تمام يا أغلب موارد، نقادان ما بـر دانشـمندان مغـرب    
 اند. زمين تقدم داشته

 
 

                                           
» جوهر«ها با يكديگر و اين كه آيا اساساً  و پيوندهاي آن» جواهر و أعراض«جز آن كه تحقيق در بارة  -1

وجود خارجي دارد يا نه؟ موضوع بحث فلسفي است و موكول به كتاب ديگـري در فلسـفه خواهـد    
نيـز  بود و لذا ما، در اين كتاب از ورود به اين مبحث خـودداري كـرديم، چنانكـه حكمـاي اسـلامي      

از آن » أمـور عامـه  «جايگاه بحث از جواهر و أعراض را از منطق به فلسفه انتقـال داده و در مبحـث   
شماريم كه در انديشة اسلامي بـه عكـس    اند ليكن در اينجا يادآوري اين نكته را لازم مي گفتگو كرده

قسـيم اجسـام بـه    هاي فلسفي، هرگز حقيقت جسم انكار نشده و اما ت و ديگر ايدآليست» بركلي«نظر 
 جوهر و عرض چنانكه در مقولات ارسطو مطرح گشته مورد انكار برخي قرار گرفته است.
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 هيوم در برابر غزالي

مـيلادي   1711از مردم اسكاتلند بوده است، وي در سـال   david humeدويد هيوم 
هجري وفات يافته، هيوم از ديدگاه فلسـفي   1154مسيحي برابر با  1776متولد شده و در 

شباهت به أشاعره نيسـت و   اش بي پذيرد و از اين رو انديشه را در امور عالم نمي» عليت«
 ـ » الفلاسفه فةتها«با غزالي در  كلـي  «ه لحـاظ انديشـة منطقـي، وجـود     همفكر اسـت، او ب

 :گويد را نيز مانند غزالي نفي كرده و مي» منطقي
هاي جزئـي كـه بـه اسـم خـاص منسـوب        هاي كلي چيزي نيستند جز انديشه انديشه«
هـا بـه    شود كه اين انديشه بخشد و باعث مي ها معناي وسيعتر مي اند كه آن اسم بدان شده

 .)348F1(»ها مشابهند يادآور شوند آنموقع، افراد ديگري را كه به خود 
را در معـرض  » كلي منطقي«سال پيش از هيوم  600بايد توجه داشت كه غزالي حدود 

 نقد قرار داده است! چنانكه نظر وي پيش از اين گذشت.

 هگل و تضاد ديالك تيكي!

از فلاسـفة   geoge Wilhelm friedrich hegelژرژر ويلهلـم فـرد ريـك هگـل     
ميلادي چشم به جهان گشـود و در سـال    1770رود كه در سال  ار ميبزرگ آلمان به شم

 هجري وفات يافت. 1209برابر با  1831
هگل كتاب بزرگي در منطق نگاشته كه شباهت به منطـق پيشـينيان نـدارد! و چنانكـه     

 اند موضوع منطق هگل، معرفت هستي و شناخت متافيزيك است بر مبناي سير عقل! گفته

                                           
 .299تاريخ فلسفة غرب، اثر راسل، كتاب سوم، صفحة  -1
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توان آن را نقطة مقابلِ منطق ارسـطوئي   ق هگل چشمگير است و مياي كه در سط نكته
شـمرد! و. ت.   دانست، اين است كه هگل جمع ميان ضدين را به قول مطلق، محـال نمـي  

 نويسد: نگاشته در اين باره از قول هگل مي» فلسفة هگل«ستيس در كتابي كه پيرامون 
متكثر! ولي چيزي كـه  » خواص«داشتن  واحد است و به سبب» چيز«عين به عنوان «... 

هم واحد باشد و هم متكثر، با خويشتن در تضاد است. بيهوده است اگر بخواهيم كه ايـن  
 »ديـدگاه ديگـر  «واحد است و از » از يك ديدگاه«تضاد را به اين بهانه انكار كنيم كه چيز 

يا متكثر  متكثر! زيرا مفهوم چنين سخني آن است كه عين در واقع امر، در ذات خود واحد
 نيست، بلكه وحدت يا كثرت آن امـري اعتبـاري و نظـري و ناشـي از ذهـن مـا اسـت...       
حقيقت امر آن است كه وحدت عين، متضمن كثرت آن است و برعكس، فرض كنيد كـه  
در آغاز بگوئيم كه چيز، واحد است و كثرت خواص آن را ناديده انگاريم، در اين حال به 

تـوانيم   رت چيز را كه در ذات هستي چيز نهفته اسـت، نمـي  زودي درخواهيم يافت كه كث
ناديده انگاريم، زيرا چيز به سبب اين واحد است كه چيزهاي ديگر را از خويشتن بيـرون  
رانده است، ولي چيزهاي ديگر را فقط به اين علت از خويشتن بيرون رانده كه خواصـي  

ا داراي خواص صندلي است و نه ميز، ها دارد، صندلي با ميز فرق دارد، زير متفاوت از آن
پس از آن روز واحد است كه داراي خواصي است ولـي داشـتن خـواص خـود موجـب      

هـائي در بـارة شـيوة نگـرش در عـين،       كثرت است! پس محالست كه بتوان به ياري بهانه
خيزد، بلكه در خـود   تضاد دروني آن را انكار كرد، اين تضاد از آگاهي يا وجدان ما برنمي

 .)349F1(»ن نهفته استعي
كنم كه چنين نقدي از سوي هيچ يك از مشاهير متفكرين اسـلامي   ينگارنده تصديق م

نسبت به منطق ارسطو اظهار نشده و هگل در اين زمينه پيشگام اسـت! ولـي ايـن را هـم     

                                           
 478فلسفة هگل، اثر: و. ت. ستيس، ترجمة آقاي دكتر حميد عنايت، چاپ تهران، جلد دوم، صـفحة   -1

 .479و 
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تـرين   تصديق دارم كه متأسفانه فيلسوف شهير آلمان با همـة آگـاهي و شـهرتش از سـاده    
 غافل مانده و آن را به درستي درنيافته است! ومسئلة منطقِ ارسط

 آن، به اعتبـار خـواص مختلـف عـين     » عين«اگر به قول هگل وحدت در حال كثرت
ارسطو نيز اين گونه وحـدت و كثـرت را نفـي و رد ننمـوده!     باشد، در اين صورت منطق 

ش آمـده  زيرا در اين مرحله، اجتماع ضدين رخ نداده و وحدت و كثرت به دو اعتبـار پـي  
گـردد، زيـرا    است، چنانكه در همان مثال صندلي كه از قول هگل نقل شده ملاحظـه مـي  

خود وحدت دارد و به اعتبار ايـن كـه از اجـزاء مختلـف     » تركيبِ كليِ«صندلي به اعتبار 
فراهم آمده، متكثر است پس نه جمع ضدين به معناي منطقي آن متحقق شده و نه جمـع  

(نقيضين
350F

شمارد كه هر عين واحـدي   را به اين دليل معتبر مي» كثرت عين« اما اگر هگل .)1
قبول وحدت كرده و همين كه چند چيز » خودش است و ديگرِ اشياء نيست«از آن رو كه 

ها را از خويشـتن رانـده)! پـس كثيـر گرديـده اسـت!! در ايـن         نيست (و به قول هگل آن
 :صورت بايد گفت كه اولاً

هگل رسيده، كثرت سلبي است نه ايجابي! و مقامِ سـلب،   اين كثرت موهوم كه به نظر
كند! مثلاً اگر گفتيم: عدد يك خـودش اسـت و    اثبات جهت وجودي براي هيچ عيني نمي

عدد دو و سه و چهار... نيست واضح است كه عدد يك با اين اعتبارات سلبي، از يگانگي 
حاظ آن كه حيوان و انسان و زمين و شود، چنانكه صندلي نيز به ل بيرون نيامده و كثير نمي

 .آسمان... نيست، چند چيز نخواهد بود
هرچيز، چون چيزهـاي ديگـر نيسـت پـس در عـينِ      «به فرض اين كه قبول كنيم  ثانياً

در اينجا باز تضادي كه پيش آمده بـه دو اعتبـار تحقـق يافتـه     »! وحدت، مقام كثرت دارد
به ملاحظـة  » عين«اعتبارِ اول اين است كه خواهد بپذيرد!)  (همان موضوعي كه هگل نمي

به لحـاظ نسـبتي كـه بـا     » عين«ذات خود، واحد است. و اعتبارِ دوم از اين قرار است كه 

                                           
يضين اين است كه اولي شامل دو موضوع وجودي است كه با يكديگر مخالفند فرق ميان ضدين و نق -1

 مانند: آب و آتش ولي در دومي، يكي از دو موضوع، عدمي است مانند: حركت و سكون.
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يابد و اين  هر متأملي اين معني را به روشني در ميباشد. چنانكه  ديگرِ اشياء دارد، كثير مي
 ار نيست.گونه تضاد نيز در منطقِ صوريِ ارسطوئي ابداً مورد انك

خواهم به تفصيل وارد اين موضوع شوم كه بنا بر قواعـد منطـق ارسـطو،     در اينجا نمي
كند كه هشـت وحـدت در آن    اجتماع ضدين (و نيز نقيضين) در صورتي مصداق پيدا مي

ملحوظ شده و رعايت گردد و اين هم محالست، زيرا متبديانِ اهلِ منطق هـم از موضـوع   
هـاي   شوم كـه يكـي از اقسـام وحـدت     ي همين اندازه يادآور ميمزبور آگاه و باخبرند! ول

به شمار آمده كـه هگـل در   » وحدت نسبت«يا » وحدت اضافه«هشتگانه در منطق ارسطو 
 منطق خود آن را رعايت ننموده و به فراموشي سپرده است!

نبـودن اجتمـاع    اي ايـن اصـل (يعنـي محـال     شگفت اينجا است كه پس از هگل، عده
اند تا بدانجا كه در تبليغات سياسي نيز از آن سودجوئي  ا آب و تاج رواج دادهضدين) را ب

 اند: نموده و مثلاً گفته
» پرولتاريـا «سازد و مقدمات انقلاب  از آنجا كه گروهي ناراضي مي» بورژوازي«جامعة 

آورد! و از اينجـا نتيجـه    پس ضدين را در عينيت واحـد خـود گـرد مـي     كند، را فراهم مي
يرند كه اجتماع ضدين محال نيست! غافل از آن كه افراد ناراضي و انقلابـي هيچگـاه   گ مي

همان دستة بورژواها نيستند و اين دو دسته در همـان جامعـة يگانـه از يكـديگر جـدا و      
متمايزند! و وحدت اين گونه جوامع، به اعتبار روابط و پيوندهاي افراد با يكديگر است نه 

هاي مزبور در عينِ داشـتنِ اختلافـات گونـاگون، وحـدت      د جامعهبه اين ملاحظه كه افرا
 دارند!

صورت داري، ضدين را به  با اين توضيح، آيا درست است كه ادعا كنيم جوامع سرمايه
نشـاندن   اند؟! راستي چه لزومـي دارد كـه بـراي بـه كرسـي      حقيقي با يكديگر جمع نموده

كنيم و علم و دانش را ور بديهي را انكار تزهاي سياسي خود، به مغالطه توسل جوئيم و ام
(تباه سازيم

351F

 ؟)1
                                           

 نوشت:» مجلة فردوسي«چند سال پيش يكي از اساتيد جوان دانشگاه در  -1
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اند كه ممكن است اشياء  قرن پيش از هگل متوجه بوده 10متفكرين اسلامي در حدود 
در برخي از موارد حامل تضاد و حتي تناقض باشند ولي در اين تضاد و تناقض هيچگـاه  

و إضـافه متحقـق   وحدت موضـوع و محمـول و زمـان و مكـان و قـوه و فعـل و شـرط        
ها را به طور حقيقي با يكديگر متضاد يا متناقض شمرد  توان آن گردد و از اين رو نمي نمي

هـا تشـبيت    تر از آنچه هگل و پيروانش بدان هائي لطيف دادن اين امر به مثال و براي نشان
(اند. از جملـه، ابوالحسـن أشـعري    اند، دست زده جسته

352F

هجـري   330(متـوفي در سـال    )1
 نويسد: مي» واختلاف المصلينمقالات الإسلاميين «) در كتاب قمري

                                                                                                             
كند ديـر يـا زود از صـورت     پس الف كه تغيير مي كند، ماند و تغيير مي الف، الف است اما ثابت نمي« 

شود غير از الف. بنابراين، الف به حكم آن كه متغيـر اسـت غيـر الـف      شود چيزي مي الف خارج مي
توان گفت كه اصل تضاد بر تمام اجـزاء هسـتي و از آن جملـه بـر ذهـن آدمـي        است و در نتيجه مي

 و اظهار داشت كه:» كند حكومت مي
 »!!صور پيروان منطق ارسطو، اجتماع ضدين ممكن استپس به خلاف ت« 
اجتمـاع  «گوينـد:   من ضمن پاسخِ نسبتاً مفصلي كه در همـان مجلـه بـه او دادم، نوشـته منطقيـان مـي       

نقيضين (يا ضدين) در صورتي محال است كه وحدت موضوع و زمان و مكان... و ديگر شـروط در  
متحرك، در لحظـة   نكار اين معني ننمودهآن ملحوظ شود و گرنه هيچ يك از اهل منطق ا اند كه اشياء

ها است اين اسـت كـه: (الـف در همـان      دوم بايد غير از لحظة اول باشند و آنچه كه موجب انكار آن
لحظه كه الف است، الف هم نباشد!) نه آن كه بنا به مفاد قول نويسنده: (الف، الـف باشـد امـا ثابـت     

 ».نماند و به غير الف تبديل شود)
اثـر  » ثبات و حركت در ذهـن و خـارج  «مقالة  968، شماره 1349تيرماه  8به مجلة فردوسي، دوشنبه  

 نويسندة نگاه كنيد.

ابوالحسن، علي بن اسماعيل أشعري، زعيم و پيشواي أشاعره و از متكلمان معروف اهل سنت اسـت،   -1
و غيره از خود بـه  » ن واختلاف المصلينمقالات الإسلاميي«و » نةعن أصول الديا نةالإبا«آثاري از قبيل 

يادگار گذاشته و آثار او بنا به عللي، در بسياري از متفكران اسلامي تأثير نهاده است و دانشمندان بـه  
هـا،   انـد، دسـتة مقابـل أشـعري     نامي چون باقلاني و فخرالدين رازي و غيرهما مذهب أشعري داشـته 

 اند. فكران مهم و معروفي برخاستهاند كه از ميان ايشان نيز مت معتزله بوده
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شود ساكن در حال سكونش، به صورتي  اند كه: آيا مي متكلمان اسلامي اختلاف كرده«
 اي گويند: اين امر روا نيست! متحرك هم باشد! دسته

گويند: جايز است! زيرا آنگاه كه انسان سـرش را در فضـائي كـه بـا آن      دستة ديگر مي
كنـد در   گرداند صفحه و پوست رويِ سرِ آدمي حركت مـي  اس دارد به جانب ديگر ميتم

عين حال، همين صفحة متحرك، نسبت به پوست زيرينِ خود ساكن است پس نسبت بـه  
 »!باشد و در اين نظر، تناقضي نيست چيزي متحرك و نسبت به چيز ديگر ساكن مي

سكونه متحركاً على وجه من الوجوه؟ على  اختلاف المتكلمون: هل يكون الساكن في حال«
 مقالتين: فقال قائلون: لا يجوز ذلك!

وقال قائلون: ذلك جائز! وذلك ان الصفحة العليا من رأس ابن آدم إذا أزال رأسه عما كان 
يماسه من الجو وماس شيئاً آخر فهي متحركة لما ستها شيئاً من الجو بعد تسيئ وهي ساكنة على 

 .)353F1(»!التي تحتها في متحركة على شيئ وساكنة على شيئ آخر وهذا زعم لا يتناقضالصفحة الثانية 
» عين واحـد «شود متكلمان اسلامي، حركت و سكوني را كه براي  چنانكه ملاحظه مي
اند كـه تنـاقص در اينجـا روي نـداده      آيد نشان داده و تصريح كرده به دو نسبت پيش مي

(است
354F

در مثال ايشان، حركت سطحِ خارجي سر، نسبت به اند، زيرا  و درست هم فهميده )2

                                           
 .20مقالات اسلاميين و اختلاف المصلين، چاپ قاهره، جزء ثاني، صفحة  -1
نظير دكتر تقي اراني (مغز متفكر حزب تودة ايران)! يكـي ايـن اسـت كـه در كتـاب       هاي كم از لغزش -2

ي آن را با سكون گـرد  تصميم گرفته تا تناقض را در حركت نشان دهد، يعن» ماترياليسم ديالك تيك«
 آورد!! نوشته است:

(نگاه كنيد به »!! سكون، حركتي است كه سرعت آن صفر باشد، يعني از حالات خاص حركت است«
 ).52كتاب: ماترياليسم ديالك تيك، اصول نفوذ ضدين، صفحة 

 ـ    راستي با نوشتن اين عبارت كه سكون، حركت صفر درجه است! مي  واع تـوان سـكون را يكـي از ان
 حركات به شمار آورد؟ آيا اين كار را بازي با الفاظ بايد نام نهاد يا منطق ديالك تيك؟!

حركتي كه سرعتش صفر باشد، جز نبودنِ حركت چيست؟ و آيا نبودنِ حركت را بايد نوعي حركـت   
 شمرد؟!
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تغيير » ها نسبت«شود و سكون آن نسبت به سطحِ زيرِ پوست سر، و چون  فضا سنجيده مي
 آيد. پذيرفت تناقض در ميان نمي

 جان استوارت ميل و نقادان ما

از جمله فلاسفة مشهور غرب كه به نقد منطق ارسطو پرداختـه، جـان اسـتوارت ميـل     
johnstuart mill  هجري وفات  1251ميلادي برابر با  1873انگليسي است كه در سال

 نويسد: مي» سير حكمت در اروپا«يافته، فروغي ضمن كتاب سودمند 
در اروپا تا سدة شانزدهم از منطق ارسطو تجاوز نكرده بودند و تحقيـق مهمـي در آن   «

ود را به اين مشـغول داشـتند   اهل مدرسه اوقات خبه عمل نياورده، جز اين كه يك مدت 
 كه كلي آيا امر متحقق است يا فقط اسم و لفظ است؟

و در سدة هفدهم فرنسيس بيكن انگليسي و دكارت فرانسوي كـه هريـك بـه وجهـي     
اظهار نمودند و آن را براي كسـب  تجديدكنندة علم و فلسفه بودند در بارة منطق عقايدي 

اعتنـائي آن دو   بيكن و دكارت دانشمندان اروپا بـي حاصل دانستند... پس از  علم تقريباً بي
حكيم را نسبت به منطق يكسره سزاوار ندانستند و باز در اين فن تصانيفي با ترك حشـو  

نيـاز نپنداشـتند و    و زوائد پرداختند و دانش پژوهان از فراگرفتن قواعد منطق خود را بـي 
عمل نياوردند. آنچـه را هـم   ليكن در ابواب اين فن به جز تهذيب و تلخيص، تجددي به 

كانت و هگل به نام مباحث منطق در تحقيقـات خـود آوردنـد، چنانكـه ديـديم در واقـع       
 چندان ارتباطي به منطق نداشت، بلكه در متن فلسفه بود!

                                                                                                             
و از اينجا قانون بنامد! و آن را از انواع نور تلقي كند!! » نورِ صفر درجه«را » ظلمت محض«اگر كسي  

 را استخراج نمايد حق داريم كه او را از زمرة دانشمندان بشماريم؟!» نفوذ ضدين«ديالك تيكيِ 
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در سدة نوزدهم محققان انگليسي اعتناي خاص به فن منطق نشان دادند و در اين فـن  
يـان كتـاب منطـق اسـتوارات ميـل داراي حيثيـت       تصانيف چند به ظهـور رسـيد، از آن م  

 .)355F1(»مخصوص است
گويد و انتقـادات وي بـر    اينك بايد ديد كه استوارت ميل در بارة منطق يوناني چه مي
بر منطق يونان آگـاه  » ميل«ارغنون ارسطو چيست؟ اگر بخواهيم از بخش اساسي انتقادات 

 شويم بايد بدانيم كه استوارت ميل.
 اولاً:

گذارد كه اين تقسيم هم نقص دارد هـم زيـاده... و    دهگانة ارسطو را كنار مي مقولات«
رسد كه امور و اشياء از سه مقوله بيرون نيستند، يا ذواتند يا صفات يا احـوال   به اينجا مي

 .)356F2(»نفس...
 ثانياً:

 گويد: در بارة حدود منطقي مي
هـا   نـدارد، چـرا كـه آن    اند اهميـت  چنانكه منطقيان بيان كرده» حدود«در كسب علم «

باشند و قضية ذاتي در واقع ترجمة لفظ است و حقيقت چيزي را معلوم  قضاياي ذاتي مي
نامند، به راستي حدتام نيست، زيرا حـدتام در   كند، به علاوة آنچه منطقيان، حدتام مي نمي

گـر  امـا ا  گويند: حيوان نـاطق!  نزد آنان تركيب جنس و فصل است، مثلاً در حد انسان مي
توان او را انسـان گفـت؟ پـس     أحياناً چهارپائي يا مرغي يافت شود كه ناطق باشد، آيا مي

اگر بخواهيم تعريفي از انسان بكنيم كه نزديك به تمام باشـد بايـد عـلاوه بـر حـد، او را      
وصف هم بكنيم و بسياري از عوارض را هم بياوريم... مقصود از ايـن بيـان اينسـت كـه     

                                           
 .84و  83سير حكمت در اروپا، جلد سوم، صفحة  -1
 .85سير حكمت در اروپا، جلد سوم، صفحة  -2
 ل آورده مقايسه گردد:ضمناً به اين جمله از گفتار ابن تيميه توجه شود و با آنچه استوارت مي 
 .315الرد علي المنطقيين، صفحة  »الجسم ليس مركباً من المادة والصورة... لم يبق الا ذات لها صفات« 
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بيهوده است، البته براي جـدا و متمـايزكردن محـدود از چيزهـائي      تعريف منطقي به كلي
 .)357F1(»مفيد است...

 ثالثاً:
 گويد: دهد و مي جان استوارت ميل نسبت به قياس، اعتماد نشان نمي

بـر  اش گاهي درست خواهد بود و گاهي غلط! زيـرا مقـدمات در واقـع     قياس نتيجه«
ر اين مثال: سقراط انسان است، هر انساني آنچه اثباتش منظور است تكيه دارند، چنانكه د
انسان «در قضية كلي » سقراط انسان است«فناپذير است، پس سقراط فناپذير است. قضية 

توانيم از فناپذيري انسـان   قبلاً محرز و مسلم فرض شده است، زيرا ما نمي» فناپذير است
ورد قبول مـا باشـد... بـاري    مطمئن باشيم، مگر آن كه قبلاً فناپذيري تمام افراد اين نوع، م

تواند به اعتبار كليت خود هيچ چيز را ثابت كند، چه از  هيچ استدلال از كلي به جزئي نمي
هـا را معلـوم    توان بيرون آورد مگر موارد جزئي كه خـود آن اصـل آن   يك اصل كلي نمي
 .)358F2(»فرض كرده است...

 رابعاً:
(انـد  تحويـل بـه تمثيـل كـرده     استوارت ميل و پيروان او... قياس و استقراء را

359F

، ميـل  )3
 گويد: مي

كمتر وقتي است كه ما از كليات به جزئيات پي ببريم، بلكه به عكس است و استنباط «
مطالب هميشه از جزئي به جزئي يا از جزئي به كلي است، مثلاً كودك يك مرتبه دسـتش  

او بدهنـد تـا    برد و محتاج نيست كه ترتيب قياس براي از آتش سوخت پي به حقيقت مي
يقين كند كه آتش سوزنده است، استنباط جزئـي از كلـي در واقـع تصـديق مشـابهت آن      
جزئي است به جزئيات ديگري كه پيش از آن تجربه شده است و در قياس وقتـي كـه از   

                                           
 .86سير حكمت در اروپا، جلد سوم، صفحة  -1
 .257مباني فلسفه، اثر دكتر علي اكبر سياسي، صفحة  -2
 .258مباني فلسفه، اثر دكتر سياسي، صفحة  -3
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ايم، بلكه از  گيريم، اگر درست بنگريم از كلي نتيجه نگرفته كبري در بارة صغري نتيجه مي
گيـريم! وقتـي كـه     هن ما به صورت حكم كلي درآمده است، نتيجـه مـي  جزئياتي كه در ذ

ايـم و   كنيم فلان، ميرنده است، چون انسان است از آنسـت كـه افـرادي را ديـده     حكم مي
 .)360F1(»كنيم ها قياس مي اند و فلان، را هم به آن ايم كه مرده شنيده

از منطـق   بـن تيميـه  خوانندگان محترم! اگر به فصلي از اين كتاب كه در بـارة نقـادي ا  
ارسطو گذشت، باز گردند ملاحظه خواهند كرد كه متجاوز از پنج قرن پيش از اسـتوارت  
ميل، تمام آرائي كه از او بازگو نموديم در نقدهاي ابوالعباس احمـد بـن تيميـه از منطـق     

رسد و همچنين اگر در سـخنان منقـول از ابوسـعيد سـيرافي و ابوالنجـا       يوناني به نظر مي
بـه  » قيـاس «و » حـدود منطقـي  «هاي استوارت ميـل را از   ض و غزالي بنگرند، نقاديالفار

يابند كه متفكران اسلامي با نظـر موشـكاف و دقيـق     كرد و درميوضوح ملاحظه خواهند 
انـد و   ها به نقاط ضعف منطق ارسطو وقوف يافته و توجه داشته ها پيش از غربي خود قرن

ان مغرب زمين را بيدار كرده و تحـت تـأثير قـرار دده    چه بسا كه نقدهاي ايشان، دانشمند
بازآوردن و شـرح مباحـث گذشـته     است و ما به منظور رعايت اختصار و حفظ ايجاز، از

 كنيم. داري ميخود
 

 والحمد الله اولاً و آخراً 
 مصطفي حسيني طباطبائي -تجريش

                                           
 .88و  87حكمت در اروپا، جلد سوم، صفحة سير  -1
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